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ای ات تراوار درته حداردیتت حجب عظطنه 6 در سک حای. ان بلک ماده». و 
#طوطی زبان را کر افثانی بیان داده . و به مدلول « ولقد کرمنا پنی ادم » باب معرفت نروی بنی وع 
شر کشاده, و بدین و اسطه 1 ار محخلو قات فطبلت مماده . | جاسکه ین 2 ملایک امد مه 
و درود غبر محدود بر سرور کاب ات و خلاصه" ات دا صلوات اه علیه که 
به مصداق «۱۱ افصح العرب والمجم » صبت فصاحت و بلاغت را بگوش جمانیان رسانیده . و به موعظت 
کلام مسجز نفام فرقان حید گ مکشنگان وادی غوایت را ,سر منزل هدایت کثانیده. و سلام ی پیان 
بر سخن سرای «سلوی قبل آن فتدوی > اسداله الفالب و مفرق‌الکتاب سید نا عل ابن ابطالب 
با بازده فرزندش باد که همگی مهر سپیر ولایت و مشاعل راه هدایت و هادی طریق یقن . و 
امام مبین اند * 
ما مد چین گوید اقل سبادات ی تن 5 در ایام. جوانی 
6 : 
3 کی را غورف در دل و شوری در مر است» اورا شوق بر , خواندن اشار و 
وق ار از شندن عزلمای ابدار مود + غالا" وفت حود را صرف مطا لعه" اشعار شعرای بلاغت 


تست 


مینبود ؛ ] اننکه در اوایل سلطنت اعلیحضرت قدر قدرت ناصرالدین شاه قاجار ‏ خلد الّه ملکه بمزم. 


مت 


جارت ۳ خلد نثان سنر کرد و | چند فر, از موزوان اندیار طرح اشنانی. آفگنده الفتی. 


دسین داد که اغاب او قات با ایشان اس و 9 ود » همح سودی را با خوات صست اسان 
عکداشت ۲ | رفته رفته از برکت قس ایثانت طنقش را- استعدادی حاصل آمده بت شمسر مابل 
کشت در هنگام فراغت طبع ازمانی کرده فردي جند به ساض مبرفت و عندلب تخلص نوده 


ر ۳ 


هم حا که عنداب مور ی چدشد سل 1۹ دح 791 سس از حندی مسنحضمر شد که تخاص غفران .اب 


۳ ۳ خان متا اشعر رای کاشانی مز عندلب است » 
خواستم تخاص خویش را فیدر دهم . شاعی شهرین کلام سرزا مار شبرواف ٩5‏ از باران دم 
5 ۳ نع ]4 مذ کر ود ۹ 11 در یك کان دو عندالب ۳۳ مترایر کید اسر اف ساشد ‏ شا 


0 + ]۱ 2 و * ِ ۱ ی ‌ 5 ۰ ۲ ۳ 1 
3 او از 9 بحاص 2 رعل از دو فا وف در طهران وطن مالوف مع‌اودت کی 


9 ۳ 9 ِ 5 ۰ ِ ۳ 3 
جندی تست :49 باز عس کت مار که لبت مروان رح مد ما در صعحدت مو زو ار ات دور 


میگذاشتم » و ۲ بت عبت را ! دیدار ایشان سپل می‌انگاشتم * پس از پنج سال اقامت تعک تقدیر 


۳ د‌ اغتان ,دش 1 خار ندبار ار دامتگیر د[ سا کنر 0 ارب سی سال در دای ان رحل اوامت 


ات و ِ 1 5 
افگنده تن تا و سایر بلاد و راجت جرد او قرو دافت | از «ینمودم ؛ ۱ 


او نا ایران را 9 اه » اساب ری را از هی سو اماده دیله ۶ وا را محا آوردم » روزی 
1 


ند 
طبم را کدالی دست داده که ۳ از خبال شعر و شاعری در گذشته بدان سر شدم که منظومات 
خود را که در کغذ پاره‌ها پریثان بود جع عایم؛ ولی از بضذاعت مزجات خویش شرم داشم که ت‌ 
اه زان معذر. تیوه کا سازم » زیرا که ذشت 5 در برده اعد کسشس 2 ۳۳۲ 
از باخلای کریان که همواره از جرم فقعران درگذرند امیدوار گشته بقول شیخ بزرگوا رکه فرموده 
ع‌ظن و ما اد ماند > 

عل عو ده اه در تصاریف زمان از قصاید و غرلدات و مثنوی و ره وغعره که نظم آمده 
ات ورای مت عودم ۰ رجاء وائق است که زرگان با دانش و ,نش 5 از عوایب آن 


بوفده به.املاخش کرشند وه خوردان خورده گم ند و بالّه اوق » 


۰ - ۰ ۰7 
پند اسوده بدیدار یاران وطن بر رفت . دراین وقت رورکار جوافی گذشته و موسم پهری رمیده ۱۳ 


۹ 


ور رد باوی ال وه عت سد کات صل ال عله ور اون 


کست پغمر از تو کاورد دح 
رد ار تن ود دز یکت 
نخل عورش ۹ وه شمه لطفت 
از چه شد انزا رطب چو قند مکرر 
باد باری اطبه ایست ز اطفت 
برق شراری ود ز شعمله" فپرت 
ی ز دریای یات و زوا شت 
ح و ۱ عفل حِ 

ز او ا که شوم اک که نواند 
مکن و ار واجچش خبر مه داش 
خات و مدخواست جلوء غاید 
زان ود 9 بروز فتاهت 
گر اه غرض طرح عثق بود ز ایجاد 
چونکه روانیست ابساط بماشق 


۰ ۰+۰ 


بای ایک حرر طربق فک و بو ی 


ادن هره شش ک و صورت اشبا 
اف اش تین سکاو وا 

۱ 
راافه ک ز اهو کر علمر مارا 
0 اه لا 
حل دهانش ه گر پذکر تو گرا 
کاین هه 9 3 
13 تا و تام ۳ 
بر و خورشد هس حبرت حرا 


سر 
رش۳۵ ( رِ 3 2 رد دکه 1-22 
کت 7 ۰ ۰ 


سه 


از هره ظ#ب<« ام رد میی 

ده ۱ 9 

اد ۳ شا کل کار ادم و حو | 
ند هی مکند تا .4 حا 
ح ۰ ِ 2 5 

صورت:2, عیکفت) لا 


تیب او 2 خار 3 مرا 


موه بارا 


نم یه س ره اد 
لسالت سمو و حطا حهل لا 1 
۱ 
سح ۳ له 2۵ ۱ که ادم 
س ِا ۹ ‌ ۳۹ ۱ 
۴ ۰ ۰ اه 
د رت 9 ۳ «یرابت 
ب ۱ ۳ 
ات ار ور 
۱ ۱ ه را ‌ 
سب اس ات «ح مسب 
5 ِ ۱۰ ۰ 
5اه 9 می درد دا ب و وا ۷ را 
ارت لب ۳ 1( حه جنر 
لعمه عسای چا ددعت 


سه ۳ ۰ د‌ ارد ار حار: ۹ "مندر 


این هه غوغا ود ز حلوة صورت 
ی محتبقت نبرد کسس . مقيقت 
شاه سک سریر صلر دو عا 
اه رش رل 
هب ادیات کس دانت 
ممراحشی " ار برد ار 
در پر عشاق نکنه سنج و ادا فبم 
ابگذرد از لامکان چوعاشق دل 
ای تّ ی گر به عصحفت هی هت 

سم دیگر طوع کرد ر‌ طبعم 


2 شده اشیا ز عن 


ذات هه بدا 
روی تو خورشند اجات حقفت 
معنی والشس از جمال و روش 
از اثر لطف و قپر تواست که بحون 
هی‌چه جز ذات ذواطلال که باشد 
9 از فص فقوت کل امد 

ی عی‌ض 3 ده ادم 


۵ مب ۰ 
میس صه 


زان صنی اشد ان 9 معر" 
کرد بر لظه گنه ی كِ 
شور سا فکند عذق زلبخا 
صورت زیر زاف بود ز لیلا 
کز دل فرهاد بغا 
جلوغ حسین و در یل عذرا 


شور و اورد ساز عشق به اوا 


صبر برد 


شور و دارد ساغ ببل شیدا 
هت کی را خبر ز عال من 
از هه اجاد غی سند سا 
هادی امروز خلق و شافم فرد! 
خم رسل عتسل کل تیچ" مدا 
واحد ویکتا برد چو خالق یکتا 
هت وه 9 سار معا 
ف و چون آمد است و ی نعم و لا 
از طرف پار دید سره و اما 
س برد آخر دلیل ای" ۱ 
بر عدحش سات بضه یضا 


اس 


قدرت بچون ز خلت و هویدا 
شاهدن ,مشاه حدای وا 
ایت ولبل را ز زاف و سودا 
خلت جنت عود و دوزخ عضا 
شخص و باشد زجله برر و بل 
خلق مین و ععاش عرش معلا 
مجده تکاحی لاک اه توافت اسلا 
خاک کر رم کدت ۳ 


۲۳۶ [ 


دشای ایا مت 
م کر اعاد دات نست که اد 


اول و اخر معبن ولی چو به محلوق 


دیده 


نویه" ادم قبول شد ز و وز و 
خات نظت ورفت از و براهيم 
کرد بنا کمبه" وی ار ز گل و سنگ 
بوسف مصری عزیز خاق شد از و 
که دک بطور رعثه فکندی 
کت مت وی زاطبر و منم 
تکشیدی نو اش ز جذیه" رأفت 
بر مه" ماسوی ز ربت عال 
شرع ماینت ز ع" و کاست »نزه 
چون نو جایت کی زدو چه بای 
با مخطت ۶ بود ز مور سلمارن 
ما همه الوده کات جرم و گناهم 
کت ماع ۳ تا که نهرسد 
دل همه مشفول برگ و ساز جمان بود 
کرچه گناهم سی است هست بقم 
زانکه بود بور زشت در نار باب 
تاک بردهان که چ هنم 
سرت 9 شود غلاعی اندر 
الاک ای علاضه" کرفن 
در به چکامه تک خامه" عکن 
که بخیزد زب اشکر ظمت 
روز عدوی و هحر شام مکدر 


رم 


ک املام را و همتی بنا 
دید یمقوب شد ز وی و بنا 
نها نودی ان کت مر 
‌ده و احبا عودی از دم عسی 
ی شدی بر فلت ز دار مسیحا 
سیدی و سروری و صاحب و مولا 
بت هت د شقل و علب مرا 
چون و شهاعت کنی در 
| نظرت بگنرد ری ز ثریا 
رح ای ای رت خدای و بر ما 
که هی او اتزستنا 
در رات هد خر رد شتا 
می 4 سندی صا محشر و 
از ار مپر با ملاحت و زسا 
با ۳ 
رک بر هزار فص و دارا 
ود نظری سوی عنتد لدب ها ا 
درج عاید مس این شریعه" عرا 
نا که 9 0 رای 
شحو 


ه چم 


رات ض 


2 فدص اسد الله 
۳ ر‌ سح 

صحر ور <اور شسد عبالن <جور وگن 

سس ای ِ" 
امد نونف مب ۱۱ ۳ ۸۱ 2 من 

2 ‌ُ‌ 1 7 

۹ ۹ تُ ۰ ار 
خاور اشی شد تلور در عر تردوت 

۰ ِا 

2 , ۱ 
ی زال فلت را سد م‌نری مس دامان 


4 ۱ أ 


۱ ۰ ِ ۳ ۱ ۲ 
و ا مهوت ر #جحا رد ر ره بو سفت 


ب‌ ص_ رس 
5 که ک ‌ ۰ 
الیجب با جلوه کر در کلشن حون 


م‌اری بو 

اگ أ و سم خرف امد لعمر ایك داش 
سم سب سم 

ِ لدلاء هت ۳ اه نون سح<ر بکفت 


و با شد خلت خاور بر امیر باختر غالب 
تا 25 


کثعم که شیر چرخ شد بدا ورم خوردند 


دم شیر سح<ر ود اننکه اک برد 
مس 1 فا 


۳ مودی 1 رش را ساب ه گر 


»دار 5 بل عنبر 


حببر 


هید" زد مزر ع ون 
ما سوا کنتند 


ابا در جاب عاش قطره و فازم 


ابر خو | : والش 
د ۳ اه 

خداو ندی که 4 و ده کش 
۳ 


تدتلدای افمی 


شبری ی رو ممرسش 


هی و فد ناد. شدر اون 


۳ ِ ۱ 
لا بت 9 یا فد ری اف دنت 


ید در کل ۱ رو و دارد 1۳ بلبل 
محر علر او موجی بسرشاری رواب 1 ی 
ح سجن ۳ لطنش ر4 لژ ان دای حصمر 


ان 


که اخجم 


ایطااب عل‌اللام گید چم 

ارات چر مم ا رم یکدم گشت ین 
ز خجات رخ هن‌اران لمبت سبمین تن و ریا 
از قشس جستند از جر سبند ۲۳۱ 
که هردم از بصر ارند کخن چون زن ثکلا 
ز شادی يك طبق لولو" چه لول" لاو" الا 


که ز اناسش خزان شد صند هن‌اران نرگس ثهلا 


بصعن ات چین روید یکس الا جرا 


که هس براه" ودش همه بردند بر شا 


ذارت برد از وی صد هن‌اران گرهر ایا 
وحوشات جوم از هیتش یگسر عزال آسا 
و با شیر شاه نکه تر صت ۱۳ 
متا و وت عالی اعله 
عبشد از ازل این یوت نیلگون بر با 
جلالش ‏ فبه" 


از ۳ اه ۳ 


بِِِ 


اه ِ 3 
موم او وت در حاب دای در"ه 5 نصا 


آد او موی زر ۳ 


عدح ذات او گنتن را در کام شد گریا 


که مدح و وصف او گوید ملک در علا بالا 
که از عثق گل رویش بیان 


مکش ۱ 


قوشاث صور را گره جسش بهین ما 


که از هس فظرت رآن موج, صد درب بشد بدا 


شر نگ از جام نوشینش دهد خاصت صمبا 
از ی -ادرو تن 1 


شورش درا 


كئآك" 


پشب از فرط بینافی کشا 
شرار شعله هپرش ز کی حرفت دورخ 
برزم و بزم احدرا مين در ظاهی و باطن 
تج لا نگاه میدانش دو صد عا ی 
اتد ‏ ح از هر ادلشل حل 


ند رشته در سوزن 


قبول طبعش 
غ شد روزهیج! درکتش چون سیف انش زا 
ز بیم نیزه اش تالامکان بر خود طبد گردون 
م۵ از ناش در مایت مان 
خی سنی که درخیبر چو زد بر 9 
ای بت رس ۱ > هد در عا 
4 تبا داست کفر تن 
تمالی ال بار شاهی که در بناد هستی شد 
ز دریای کالش قطرة بجر عدرت یکسر 
دران محذل که بنشیند در ابوات شم‌نثاهی 
بودی نش او ماو اد از خلقت ادم 
سترون جاو. مادز شد رز مولود چنین سس 
قدر او سبرع فرت وا نب 
عان خامه کش هان عندلبتا ِِ مدح او 


مسا 


وت که از فدای, شیس «خدا شعرت 


برخه ونان و خوشدل, دوستان بر گر 
عباح داش هجو شب اریک, از ما 
حِِ ۲ ان تک 


انا باد وروزی دم روح‌القدس دارد 


2 از حانب صحر | 


ادشاه جداه اصر الدین 


که جون عسی بیکد تا ک 


اب چد تاک رل و مادر7] 


عم ش ز خونی جنت و طونی 
کت در عرو ۵ ۳ اعدا کپی در دزم او ادی 
سم دلدلش ای هه اد 

۱ 2 
ز امجم اطنی ۶ دودنت بپر شب مشود دما 


ز هش و ماهی را فتادی لرزه بر اعضا 


اهد مبپرش 


بودهٌ غبرا 


شکافد از دم فش زمین تا صخرة مه 
9 


۱ ین شه ددن 2 شلد ۷ 1 سر ال 


ز دوده بل ساهی را ز منهر از چهرة بدا 
ز م انیا افضل ز خبل اولبا ول 
ز کزان ححالتي. سوزة ه | کید ضرا 
بخیل بنده‌اش والبشر خودرا کشد عدا 
ز ادم ریت وا نکفی 


‌ | بد اجرام هنت #۱ 


عررب ماند از هباش 
ارت تاه صفی‌پرز هریز( فردا 
کت در دو لد دفتر که ار داز کن اوه - 
ده چودت ره بکنا بناج تاررک شیر" 
امن ز محشر می نکن بر 


ص ان سار حان وور بسانت رشطلشیدا۱: 


دم مب 


چو رفی زبران د 


و شب اهید در خ:۹ 


پپزم دوستانش روز 


۱ ار 9 كت 


شاه 
۳ ۱ 1 زان بوی روح افزا 


گرگ و۵ 


تو گوفی ابر ازاری نم از اب خفمر دارد که از 9« ۷7 جمان پیر شد بر 


به کر ۳ 


به ست از فر" فروردین ۵ 
مهش صحن باغ اد سا ۰ و : بو ن 
۳ 3 ۱ 

اف سن ۲ 1 
مایا رک فا نشهد؟ حاوع 
من از سیب ۵ له -< لصا ‌ یها ر نگ 
کم اید ‌ وحبز ون طو طْی 
5 عم رم ۲ سس 
ر 63 ما۱۳ ۳ رح ر مر برون اریا 


و بر دام و از روی ی 
اس صرِِ 
ار ۳ از خواب عدم بدار شّد وک 

۰ ۰ 9 هه ۰ ب 
زباتك سوسن اراد اگ خاموش بد چندی 
چم ن که 


رز خرمجی دارد حمان را حرام و ان 


متاه بادشاهان ناصر‌الدین شه که از عدلش 
و وان دز نود اباذ شد ار از 
۳ 0( ی و لت رسعبا بساد در نگ 
جو 0 عداات ت کرد بر تن شه عادل 


1 .۱۰ ۰ ۲ 0 
پرامد یسخ ظ از بن چنان در دور میوش 

, ۳ 7 در 
مباده اه لح بر و 4 ار * یه 


او از ات تشه نیگن 


ملک را تفش بان 


سخن رای 


حعار 


سد یاجوج است 
هیثه شادی و ما 


پررم و بزم او وام 
» ۳ ۵ . ۲7 ۱ ۰ ی بر 
زیت ۳ و حندان 


الا ای فر شاهان زیب اوان خسرو ذیثان 


که در عپد 


۰ 


چر از نود نسرین دمن از لال جرا 
که گشته مفحه ارزنگ از هی کوش" یا 
ز دم باد سحر لرزند از سرما. 


رم 
چو فراشان صبا دید در ستان چمن پیرا 


ار ۲۳۰ 
ر" .مك افاره ری گت بل عاشق و شیدا 
بان ار کی از ی و ۱ ۱۳۳ 
هسانا ان نودهوای هاه ات ۳۳ 
سوی اخته حفاکگ رات ی ممکند اما 
ود از پر سیر باغ و بستان دیدهٌ شهلا 
کنون با ده زبان گثته عدح گلستان گویا 
هانا وام کرده وی شاهنه اه 0 
شده ابرانیان را کی بران حنت الاوی 
0 ازد سک ار وی هی شد درجمان سدا 
که ا کی بود رب ودار ۳ 
ز پر داد خواهان بر بهر شهر و بهر رستا 
هه زمجیر شد رگا ز غیرت بر تن کسری 
که رس داد خواهی محو شد از ساحت غبرا 
۳ 9 بشاهی منصب دربادش دارا 
سندر خاه مسازد چو ماهی در بن درا 
ِا یاجوج تواند ز سد بیرون گذارد پا 
بدات افت عا| به اوات. راحت دنا 
رزش گلفت اجل کم از دوزخ عظا 


و از غعلت جمان بر شد پر نا" 


اج ۳ 
7 تورات عنان داده :: سیت-و 
مهد زار کت ارنیه وم‌الده 
ولمهد فلک مهد انکه از شبه و نظیر .او 
حسامشی-ارس ملک است ونجزمش, حافظ ملت 
مخا در ذات او مدغم چو سم و زر بکان اندر 
پوقعه از دم بنش شود یلاب خون جاری 
هبثه | جات بافست ام. نو بود باق 


با یبن دعا لب 909 ای عندلب ارات 


ای شستاه. اد ابر . شب ادن بعروزی 


هبثه پنه" جش ورا هرام ی 


هیروزی از ادن رح 5 را سٍِ ستتاویین دت 


محاه د ۱ 
ود مظفر باد بر اعدا 


که دام هحو نام بخو د 
ستروون چار مادر شد عزب گردید هفت با 
وجودش زینت گه است و اطوارش همه زما 
صنا در روی او بدا چو ور از سینه" سین 
زخاره بگذرد ینش چو سوزن از دل خارا 

که چون او خود خلف داری هثیوار و یل و دانا 
کّ مدح شاه پر ناید ۹ و دف یات 
هبثه شاد و خرتم | که باشد این جمان بر جا 
مجامش باد همواره لالب لاله ,گوت صبا 


و حرر ت "مام ععسر صاحب الزمات علیه السلام 9 ك 


آمد ع‌وس دی چو در حلوه ی حجاب 
لبلای لبل طر؛ مشکین ز هم گشود 
فلت تسیا کم ند عبر 
بر رسم پشکش بحضورش نماد چرخ 
زگی لبل 
مبخواست ‏ سوی ما دو شب شود 
رنلتسن ش این زال مالخورد 


آهوی شب بشاف زمین ‏ بسکه نافه رخت 
این قلتی که روی زمین را فرو گرفت 


صاحب زان عصر امام مین 6 هرت 


مقدم دارای داد و دبر. 


ِ رت شاهد چین عون اب 
جنون صفت پرد ز رخ وک افناب 
بکشود بال و پر مضای زمن 1 
ملک فرنگ و روم شدش جله قح باب 

خوان مپپر را هه پر گوهر 0 
تا تسد ه مخت عوت شه اختران و اب 
۳ فلک فک انا و شاب 

0 خود کت اتات خصاب 
ود رترخیار سانت 2 
مات 


7 
0 حاا ۰ سیر بردن کشت 
طا سود سید کرد اد 


۳ ب‌ 


خورشید اما و زمين پور بو تراب 


با هستش قاات و مین حاه کلم اب 


(ر 8 ) 


در کشوری که رات عداش عل 
7 


ضعف حعم هو 5 سجه 


7 صا 


9 ك/ ۳۹ 
گر و گرزن و رنك ز نیروی عدل 


۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ 
در متفر ال حصلت سحن 2 دون 


کای مطلم ال خدا وی فك جناب 
4 
سس 

معبو ر ش 5 رو سهغ عدا مالك ددن 


ما ه ملاک ددن ر و لو روش و مر و ماه 


له اتاب چپ ره له مأه 


‌ 


تو در وجود بردی و مدوم کاینات 
زر ۰ پش .ع 7 احکام جلگی 
چوت خرگه جلال تو بربا شود بدهی 
و خداد از و موافق چنان مم 


ِ 
کردد سک عنان 


ار و 


حصرٍ 
هلان ر حول تم شود جر لاله کرت 
ِ ‌ 2 صم ۰ 
برش 7 سم دار بگذرد رد کر 
سس 
سم 
جورد اپگون ترا رت را رف عنم 


در چمن ورد 


یضا بر او 


ز خط شعاعی کشد 7۳ 


شد فرق او تاج شمنشاهی انتخاب 
نقار کک ریش کند سین عقاب 
کرد شکار چرغ کند کترین ذباب 
خوابند در کنام 
دام ز فرط شوق چدن سکند خطاب 


بداما شیر غاب 


برخبز پای فتح و ظفر کن ابر رکاب 
عا( ز ظ کنر شده ره م ۲ 
اکنوت رسده کثر بسرمای* صاب 
مسروری حصور ندیده کس از غاب 
بییوت رود ز کر سهاب اضطراب 
فر و ذخا ز ور تو کردند اکس ان 
| جلوء نو خسرو خاور در احتجاب 
بودی و انیا هه ودند در ملاب 
هرچه از خدا رسد به پنمبران کناب 
این ی‌ستون بفرق ستوبا ود اب 
کش ز اب می نکند مد ۶۱ 
حرمت بع ع چر ودد ۱ ۱ 
و سم چو دید" فرگس رود خراب 
گردد ز سکه خشک زند طنه و سراب 
حوت زمین زهول 1 بقعر بت ۲۲ 
از ف آب پکر مامی شود کاب 
خاصستت شرنگ بکامش دهد لساب 
ی 
از لب لاله داغ زداید بصد شتاب 
گرهر بجای قطره فرو ریزد از سحاب 


۱۳ ( 


3 کت رت باعل عشر 
دست ات چر براید از استین 
بر دوزخ ار خطاب ملامت کنی ز للف 
و ی ی میم 
خضر ار ز جام فیض نو یک جرعه درکشد 
مانب حشم هت عالبت کالسدم 
کردند دین نبه پی دنا اگر کسان 

از بشک ی مک نات نشت ان 
و سته لت ک کته 

و کر یغ انتفام 

از برق ذوالنقار سوزی بنای کنر 

شاها بعدح دات و از ای عندلاب 

گر یک نظر بانب او افکنی چو سبح 
بجر در مدح تشوای دب 

باد مشکین میوزد از طرف دشت و کرهسار 
ار ی مشک افمان رف اهاز 
6 کفتم که اب ار ی 
هت عرات ۲ بی مخرام موی کار 
این زمان فصل بهار است و نسم از روی گل 
یط فهمینده کج رنه 
و الکار تو از روی کار ماند بان 
زین سخن حتق را جنم زجا گشتم روان 
چون رمیدم ساحتی دیدم چو فردوس برین 
از گوفه هی طرف تما بدیدم رنگ رنگ 
نو ع‌وسان چمن بموث چیده از حرم 


شاهد گل هفت پیراهن پر کرده حریر 


ی لین ترا 
ایزد مجوید از عحل 
اش یقین دگر کند بر 
کویات باده ه امرت هه رقاب 
گرد از سر ,عوسم ار 
1 خوشست ور کند بیروی باب 
رس ود که حفه تجان مخرد کلاب 
از پارکین ندید کی تکبت گلاب 
رهبر شود چکوه فرو رفته در خلاب 
بر خالان دین کنی از خشم و کین عتاب 


نت 
جات عدو ز رنج اند در الماب 


۹ 


سی عذاب 


خیزد نوا مدام چو زير و ء رباب 


از طلست خلال وید ره واب 


و دین حضرت امیرال و"منن گوبد 5 


۳ تس تب ند مشام. روزکر 
خون بشریان مشک شد چون اه اهوی تار 
از ِا خبزد چنین جان پرور و دل زنده دار 


ٍِ 


رز عاشا از راحن قدرت بروردکار 


موزد با ایپه عطر و عبیر از هر کنار 
این نیم روح پرور نی ز طرف لاله زار 
ی ۳ خو رسد , رتحشانشت ار 
که | شود این سم ممان اشکار 
صفحه" ارذنك مانی اشکار از هر ۳ 
چون شترهای حواهس بار کاید در فظار 
پا انس وق رورس اه 


و از .وه بکزش اف ی شاهرار 


۱۲۲, ( 


بد نگارشتان چین سطح زمین از بس درا 


9 4 خاک باع میخو رد است از منای | ک 
بل و شری بش‌اخ سر و و 9 
هم دعات غنحه از ده .یامد چم 
ابر گدهی بار ند ؟د اژ 


٩‏ تالا سخزه سات 


۱ 


و6 عطار ش رولق ر عهر تاسمین 


در" درای حتشفشت هادی راه 
ان شید رارش. بر شیردی خلت ار 
کر ندیدی ور باکش را بقلیب ‏ بوالشر 
هرچه شد اجاد زاول مر طنیل دات اوست 
ای امام ه که باشد اک ارض و سا 
ابا را که دات و شد در ره دلیل 
زافرینش مپتری وز هرچه گرم بهتری 
ات 
4 هت کت شرا فنق 


درمیان از خار کثر 


۳-1 خر گاه حلاات حاه" 


ص-__ 
4 وی ره ااحت 
۰ پر ۳ 


از ریاحین مختاف گلم-ای الوان ی مار 
از چه مموراست چثم نکش «چونبکار 
عاصل اندر پای.سئبل در وا همجون هار 
*م زبا سوسن آندر مدح وصف بار 
که ننثبند بروی نو عر‌وس کل« خبار 
شد هبا ان بوی سوسن؛ فست مقک ار 
کاندره فاد ضبا با صد نس کهع ۱۳ 
زانکه, از, ۶ داب دل»متصد نا ۳۳۰ 
در مناذاة انقدر دیدم که دارد گل ر خار 
خضر فرخ بی ز افال هایون شد دوچار 
آن میم از گری مولا ایست گردون؛اتدار 
اقیاب مثرق ,ورب عا ۱۳۲ 
می نکردی خلق امکان: را ز اول کردکار 
و 
افرینش, وا سرد از ای لیا ۱ 
وی امیر هرچه باشد در جبان خورد و کار 
اولبا را عد رتم کبریا دادی نو بار 
زانکه خواندت نقس خود ببفهبر احب وثار 
مر خدمت صف صف ابتاده دام ننده وار 
۳۹ 9 ودی مست تا را قرار 
ش‌ تکنی پاک هی‌گز عرسه گاه روزگار 
ا ع زد .در کفت مر منرت درا ۱۳۳ 
فتح و صرت همعنانت از ین و از بسار 
1 ه" را دو بکر ازدری 9 بکار 
چین و ماچین و خعا و روم و هند و ژنگار 
اش از گرمی بسوزد خيزد از کش« غبار 


)) ۱۳۰ (( 


هی زمن نت ع شد گاو و ای ر ربم 
آوحش له ستتاونی,وا کز پیب سناه اش 
کر بزهدان بشنود از قپر تو,رمزی جنبن 
نت از زفوم دوزخ چشه" کوثر 

3 درتی -ذایت. ان او قلزم قعرة 
هت سرشار و چوت مل خشایش کند 
جود .و خثش را بدام پستدین باه ات 
هن ات وت اور تابد بروی ,وا 
عندلب اخلاص ورز و 1-1 وو رخ مرش 
۰ طول کلام و در:دتا بکشای لب 
۷ پس از بمعن به 
دوستانش از مار عش دام سرخ رو 


و فصده معراج خال در 5 لییداننه الغالی تب ال ان ای طا 


.دوش از . سفل بملوی کردم اما 
دل داش ی | ندر وی زدم 
با علایق الم کر ی 
پاک گشم پای " سر هجو روح اندر بدن 
بار بکئودم جارم کاخ پس کنم مستون 
فی غلط گنت ه خور بل مظهر نور اله 
کب نور از ور او دیدم که مسهرو مه کنند 
دیدم از عمش برین ساحتجرم زمین 
من‌رخود بیرون شدم سر‌گشته وحیرات زده 
با خرد کفتم که شاید این مسیح ال ود 
هین اعی نی مسیح و انیا و اواا 
آندم درسعجز عقل دورب اشد قصیر 


ناهگان .بر خوود-جیبیل و گرفتم:دامنش 


ار آید بسا جلوهگر 


۳۷ بر اعضا :فقتادی هحو جم رعثه دار 

3 ارزد با دا هی و د ساب وار 

| بصلب یاب ,از دهشت :هی جوید فرار 
ا 


قهرت از سلمم جلت . .می :ابر انجزد 
با کشا ی اکن اکن و گ ان سک سم مار 


قلزم و عمان شو ند از تک نرق شرمسار 


زانکه شخص جود از خوان,و باشد.ریزه خوار 
حز پشماف 
زانکه دوزخ می نسوزاند محب هشت و چار 


مک بخای ای بل ام بتکار 


تاقدهد کی را سس رت لا ۱۱۳ 


بارد مخل فردا هی بار 


داش را دل از غم باد پرخون چون اار 
اب علهالسلام 4 

۷ که گردم زین منقش طاق نی با خبر 
سوخم هرآ زدوست چنین شک .وزز 

| خلایی صحبتم ار بود بگرفتم سذر 
از حضیض خاک کردم جانب علوی ستر 
ام ی سر اندر نظر 
عد چو خورشیدش خدمت هر طرف بته کر 
ی عدور اس ان ۵ کنو 7 
۹۳ 
در بدر بای 2 شم غوعه ور 


با ك برمن رحوگ شوحامو شه 


سنادها ند از ۳۴ رحدمت سر سمر 


رم‌اده سر 


ان 4 ی ی بصر 
حف صت !۱ 


ی بات او نبردم از مکتالانتء و «هتر 


ص 


3 اي کت باون توس وداک 


۵ 


1 ن خداو ند ی که موحودات ۳ ]سر سمر سمتت 
ص هو 1 و ح ۱ 
کفت رو رو درگذرها یل حرال !س‌سترف 
مکن ار و اجب هاسد هم ان 
ع عالی اعلا ۱ 
3 ک و ۰۱ 
مت زاو 


حت و وی 


ِ ۷ 5 
بت کاندر 


1 
گ 
سِ 
۱ 
1 


۱ و ِ"- ۳ ری شرف 
ابر ی وب ۶ دوه کی اموختی 


تس 


7 و 1 شاشد عدر خو اه حرمان 
ادم ار طرز ادب مداشت اروی مره 
1 #صم 

طاهی ی گر و 2 و 


ع و 5 شد از ازل برخلق فاش 
سلف او الثت ندادی کر مخالف را یم 
با مین شاخست دی هت عا 9 هاست 
حلمش ‏ ۹9 رمکندی راو بر رسن 
قانعی بین آن راوس ی کز بش هک« 

رب نش ک شد خاضا که کت 


اش شحس»هتین مفت تاد 


چون بقدر حوصله عارف شدم در حق او 


اجلالت بگوش بر و بر 


ای رسده صبت 


3 واهی ,شلات افرشن وه درد 
ِ_ 72 ۳ 1 ۰ ۰ 


۹ ۰ + 
فتح خبر فتل عنتر ست کار ی اس کشت 


اسان فر ای و چون انگشتر ست 
اند 


0 11 
احف مرت ر رسد براپ و 


1 


) 


0 در حش ای مثفق ۳ 
کی زر یکران قطره تواند شد خبر 


ویرا شناخت ‏ کن‌حذر ای قطره زین دریای پرخوف وخطر 


ی بذانش کس نبرده جز حق و خبراللشر 
حرف اول وا سس ۲ ار ۱۳۳ 
نک واوبلاش رفق | عاك کاشقسر 
رت حق هم بعقبً می گرد جلوهگر 
مینکفتی"در جمان زضان بد ۳۳۳ 
شت از اهل حبان از خاوران "ا باختر 
8 ید جاهل اندی هم ملایک هم 4 
چار ضد از یک کیان مس ۰ ۳ 
که غیر ازوی نداردکس بری ازآن شجر 
مشد از باد حوادث ف سخن زیر و ربر 
کر بدو دادش طلاق از سم و زر 
وره از یزدان پرستی خود کی بودی اثر 
غیر بیچون افریش ججلگی در بوزه گر 
! قایت در مه مماند حیرات در بدر 
انیا اندر قنای وی درین ره یی سبر 
فطع ک ان این مطلب مطلب وک مطلمی انشا دک 
طوطی نطتم دگر خوائید زین مطلع کر 
و خواان احسانت ب دش ۱ 
پرتو ذات و شد برکون و امکان راه بر 
1 مخورد و نو خوردیآن بدر بن این پسر 
پیش زوش که کرد میات رن ۲ 
| قضصات ا ابد اباز احکام تدر 


و در درا "مندر حوت ۳ 


۳ 


ار + دبا بکنزه 
6 بوذ ره 1 ز حلقت اندر شوره زار 
یک تبسم کرک کنی بر دشت از یافوت اب 
جز بتلت روز محشر احمال امن ندست 
عنداب | نست حد و شا و مدح ا 
رده را انا تخرد مار 


دوستاش را اساس عش > چون سپر 


_ در مدمت عنی خازی 


ترا تا ی در شپر ددددار 
7 بل 
توسا نبود گر زچه رو سته بگردت 
ند ۳ زاهد و راهپ رخ اورا 
و افتیت ار دیده فا بوش 
چثماش ماا بی نخیر فلوبست 
زاف است رده حلقه او دوشن 
روشن شود آفاق ای طامت خورشید 
با اب مه عارض او تن شده ی ناب 
ابروی کش قاتل عشاق جگر خون 
چم سپش ات وک 
در حیرم از پرفنی جادوی چشمش 
! زاف کش کشت هبا قیمت افه 
از یی گخ‌ین نگری سوی سر یش 
هر چند که زر فش از سیم فزونتر 
چون در حرکت بیی اش اند رگه رفتن 
ات خانین کون را 
ی نی که کفل نهست که از بهر ذخيره 


تا يأمت کس ‏ ند حاصل از وی جز شرر 
هی سر خاری کند پسدا مزاج ج ی شکر 
خارهایش گل تردوسکن مه ۵ ۲ ۳ 
آری آری زیر طری نیست جای ) شور و شم 
خنم کن اندر دعا طول سخن کین مختصر 
] عاصر مام و تا سیفه است دو غا پدر 
دشنانش را بذات تن چو خاک رمگذر 
بر سبیل مطایه گوید آ- 


9 خلق دل فد و رد 53 ار 


8 ّ عم 
جو است نداعم که 2 بدیدار 
سر 
از زاف کرهگیر میه رشته زار 
از صو معه و دبر در اند شاار 


عاختت اگ ی دیده کله دار 


3 9 است دوصف ۳ 


ی مار سر زان کش دل شده بمار 
ی تخس رهنن ای ار 
ستش زر حوسشست ه4 از خاه" مار 
مست است چان ره زند از دم هشیار 
و نوت ک رری دا 

ِ دا 
با سم سر لش ه زراب چه متدار 


و مر رد افشتاده ک ان 


بر کوه دماوند به چرید دو مه خروار 


نی ود از نثره که ده بشلو ار 


۱ ۰ ۱ ۵ هه 
د له کز زه ۱ سیاً ٩‏ یه 3 سوه 3 7 سا 
و ۱ ۰ 7 ‌ تِ 


یک له مر آفگند »پیش ار ما کرت 
این شور که افتاده برا در سر ی مه 
خلاست که ز ش بود ۲ بید هزو بان 
1 سٌان بار ای از نی سمند 
ش در هم و شار مسر ه وصاش 
"هیچ بداندکه ترا نیست زد و سم 
از پش و آن شوج 2۰ 3 


و و زرم یست رم ی ز دیده 
خندید هی گفت زهی فهم و-فراست 

هم که و هم اه ترا.سود نبخشند 
با انکه نیخقد .ااری:نه و,زاری 
پشند مچو دل گفت و شنید من و اوزا 
۱ تم 
ما تال که وق ی هد 


ان . موی ۷ او ند بدی 
ان قامت موزون و خرامیدن زسنا 
ان لمل پراز عشوه وان چشم پر از ناز 


3 


)۳۹ 


دارم بتر یک مصلحتی گوش عن دار 
کر وصت رخش وشده اه برزن و ۱ 
رای نو درین چیست هی کن عن اظهار 
و | نگاه براورد سرو گنت که ای بار 
وین فک که افتاده را در دل فا 
یت که جز حنفال تلخش نبود بار 
2 گرد چو زرت کار میسار 
پیچاره کی کش پود درهم و دینار 
هی گز شود رام ود بت ۱۳ 
خاصل شود پر نو جر مهنه" 
اشعبار طلست هه چون در شهوار 


رم 


اغینار 


زار چو آهن ب ار 
شد که ناسفته پاش کم اخدار 
شمرءو بیک شمر انیرزد بر :فللار 
هدک سه فطرءٌ باران کنند کار 
شم 1 زاده ه موه است سراوار 
با فطل و لاف اند سس ۱۳ 
درجنم مد و گفت کذ ای مد سبکنار 
جز کال و .بل هت و ندار 
کت کر ان ود و سبل 


4 دشوار 
دل‌جری ودل‌اوا م و خوش امجام و فادار 
یک می.برد از ".ماه ده و چار 
وان طرزستن کلتیو غور ی وشکرباز 
و ان زاف که کته جین اف انار 
9 سکه ‏ زده لطبه برخناز 


سماب صفت : ارژه کنسد :0 گه.#هار 


کب 


فی اجه گ صوفت کی هت خورد وا 
حم ۱ ۳ ۰ و ۰ 
گنت دلکا شو ه له زرراق 9: فرب از 


هس رور رم دهی از عارض و زلهی 
برکام و دل خویش سخن راندی وخواهی 


کف > 1 عاشة 


عم #7 خورد ش عم اموس 


از روی حتبّت 
عاشق نه 
واهنای یات" اشسودند 
این نکته هانا که بگوش و رسید است 
از موج کنی را ,که ت 

ش طلب میکسنی از نیش میندیش 
التسه کر هل که مرا رام ه افسون 


4 سد 


هم .کر از مر وصتااس صد امد 


اس توا هم امد صد" گونه یلا شو 
در ِِ از انای زمان 


بفن شاعری اموز ذی فوع مس 


س_ 
ما کد دز ِ 


سر 


مد 0 وج طو نان خمز 
در ی ی قلسم باشد 

از 1 دعوی سای سخن دارند 
تخوان طبع مرن آند ریزه خوار ول 
وی جاک ما از جاعت موداررن 


ه محفل که ز دانش سخرن کنم برجدس 


5 


ف‌ رح ندیداست 1 
هسگز همه مت 
ورگل طمعت 
۲ 0 
| خود بکبا مکشدم عاقست کار 


4 بت س ادج ۱ 


سر رخ ولو" شهسوار 
هست صل رت ار زر خار 
۳ 


و ۳ عل 


واتری کا سك سق 


و خاعه در بم امبرالمو"متین ك_ 


علات نم رن وم 
رنه سرام 1 طرال خوام 


۱ ی لو دا 
1 22 0) 
۶ «ست 2و طو ط 1 منشام 
مام سأیه و م اد ات 1 با 
دمآ از کت ات 
0 ٍ مه زر سچر ۰ ی ساما کم 
ند از فش تعام در دستام 


بصو رت ارچه گدام ویک ت 


ی 
7 72 1 ۳۹۹۷ ۰ اف 
ر لس ۰ر 1 اندر مداد مهاب سب 
2 ۳ ۱ 3 
2 انشفات ۲ : 


۰ 4 ۰ ۰ ی 
ر لسمه <و هس حسمم داد ستعنی است 


72 ۱ 2 ۱ 
حسو د ۱ ِ 3 ‌ و مب له متا <ِ 
1 ۰ ِ( 
تسم کچ یب ۳۹ در ات 5 ی 22 
ب ِ 
۱ ه د هل هر ۰ / ار 
ردو ‌ِ ۳ شش «صبری) 


سم 


فك طلند مدعی 4 این ار 
تج بین و کج رو و کج ‌ 
بد بده" ددکارن شتر جکر کاهم 
توانم | نکه کنم بذل هی‌چه هنت بدست 
را که عار. تعلی بدامسی دل نسس.ت 
میتر است چو کنج قناعتم هه وقت 
دل امبر است رو امل ورا ت 
۳ ان شاع‌ان خام طیع 
نه در خیال زرم ی بنکر شهرت خویش 
به ملعم که بدستار سر وان : کردم 
نو شخ شبر که در زير خرف" سالوس 
نه از مباشر دوان که هردم از پی داد 
به و سپاهم که و نی گنهان 
ه صوفم 4 فندر » رند مخواره 
ه زاهدم که فروشم متاع زهد و ورع 
ه حنسب ه فتمم ه فارن و فارون 


1 ۱ 
مر کستکه تال ای تا و چبر 


ول شم و رت 
در ۱ ل سمرای سیثلفن که خواش دبا 


) ۸ 


طنان و طفرل و جیال و رای و خافام 
جر دای بزرک دا ۳ 
ار که قصر و خاارن_ شوند دربام 
جشسم کااسدم ]1 وجود کبام 
من از برای حنودان و ود ۳ 
بدست خامه جادو وش است مبام 
هم 0 اکنون سیح دوررم 
مس ۱ تصیتده خیا. دلل و برهام 
سار هام ای به .3 
شم ال ,جرد سرد صفاهام 
وی ضواستن از جز خدای شوام 
ز دو هن چه باک و ز رو ثطام 
راعش بار رش از ۳ 
جهان مداین و من حکرات چو سمام 


پل که ۲ نمراشد ز اهل عرفام 
زه قاضم که بدر" اعه بر شود شام 


ود مه هزارارن هزار دستام 


هجوم خلی در اید بکاخ و اوانم 
۳ رته گدد ز جغ برام 
نه همحو دم تستاس حلس اسام 
نه عابدم که قرانت ملق شنوانم 
ه ز اعل کبر که سر بر کسان نام 
ان بثیب که با خاک راه یکسانم 
چنان بزرگ که هم سنگ که شبلانم 
ز گزدش فلات که مدار حيداع 


(۵۷۹ 


[۳ 


که کین عردم داناش از چه رهگذر است 


مرت ویژه که در عصر خویش سحبام 


ز بس بقهرم از 0 رات 
۳ ای تکهم امه ات 


مدام از سم 1 8 سم رد 2 قمون 


بشداری 


هزار بتک جنا مخورم ز دست فك 
جیه یت 
بکس انکه ز دوزخ لد میگردند 
حبا م ار حه ععنی بصِص کر 
چو بل کت تام بر یبن اود 
۱ کت اخوار _ 
عزیز مصر کال فك 
کات دت بش وش که ازاهت 


ز کید بد خواها 


ری ارهی که در زماه غطا اسشت 
علی امام هدی | نکه خود ز صبیح ازل 
ز ندگان خود ار خوا ندم ز ِ جلال 
غلای دق او را ی ص ار کت 
لا ک اک درو است ۰ بغ وضوانم 
چر گل بدرد جدائی زدم گرسان چاک 
ز شور راه عماق و بشوق شاه حجاز 
ر «جر روی و خا رکشته در نظرم 
از ۳ سوزان روم چر ابراهم 
مس آن 9 نو کم بیو ند 
ار زان مرش رم روا داری 
چنان ز عشق رخت ثم تدم باشد 
گراه | نکه ه مپر و صادقم نگ 


از ان دی که شدم عاشق قد و رویت 


ز فرط خشم چو یک مثه شیر غزمام 
هزار خنحر . و ژوون نوک مرگام 
نژند خاطر و موم و زار و بژهام 
نز سنداتم 
حداأ فکنده تعر بت 


فص سییر دشرا 
سا 


خاک شروام 
ت چشد ب این کبنه در ويرام 
ز که هم قس زاغ کرده دورانم 
فتاده ف کش مر عجاه کنمانم 
شد است شپر شعاخی بمینه زندام 
ره 
مگر ‏ ز کار کرم للف شاه مردام 
۶ اوست بر و خن و دا روم 
شود غلام در از روی عجز کیوانم 
ای دفند ثبی ب نك امکام 
فضای کری تو حور و فصور و غمام 
وی چو غنحه ب امد وصل خندام 
ننمه‌های حدی چورن هزار دستام 
و آید ‏ شتبق 


متصل 


۳ 5 
شود ریاد - 


۹ لسته مر و 
ى 


رشته جام 


ردم از ای 3 هم ور وسات درمام 
که هجو شلء ز سر اسای سوزام 
چو عبسح چاک ود متصل رباع 


(۳ 


۰ ۲ 9 ِِ ۳ ب 9 3 ا 
گبدهم بدوعد ط ای کی ترا اد ی وجود و جنت ود چو 3 ] 


عنانج 0 و برهان ز چنت حرمام 


نزن 2 
شا ۳ ف‌ درت دور ۳ 3-4 

1 جنن گذرد در غم و روز و شم اجل ‏ -امده که بلای هجرام 

_ ره 2 

هار عرنبه کرجا دهم زهحر رخت لدم باشم ۳ و بگردام 

5 شم ز بر حوادث دگچه اک مرا ازانکه جوشر خب ۶ ۳ ۳ 

11 1 ی وه زبار فراقت نظیر کیوام 


نعکنل مر ؟ 


۳ 1 
۰ و وصتال لو مات مطبی [ ۲ 
- ۱ طاعتی یر گناه 


اجه سعکتت اي 


کش مرا ., آکر. افاتی 


ار شود کو فت 9 اطلت پزدام 
! با ولات چه خونی ز جرم و ععیام 
سس است ره حب و کین ۳۳۱ 


‌ 


ی 
۱ هاق الیل د‌ 9 


خلاف گنته" منی است مذهب عشاق 
ار حات اسان وی 
شبا چو مدح : و پوسته دک و فکر منست 

اگ ول تو افتد. م ان بچکنامه: 


۳ خلقی سراند شخ منام 
- در ظر خلق راهل کانامء 
ه این وسیله بود خر بر + اعبام 


ه 2 ا 
چو عندلاب رسد سر ه چرخ ردام 


هرشه "ا که هماره اک مدش و دبوام 

اساس عش و بت چو تلم من جوع دل. عد و56 چوت خاطر پریشام 
3 در مدح 1 امیر ال و منیت علهالسلام گرید ۳ 

ی تام ریا بکلوات 

کنتا که 9 ۳ ۰ 


._ 
5 نم ی در حمان کنتار 


امد چو مهر از در درون افروخت چپرش الجمن. 


ن سمین بدن 
از ذوق می دل رفته" ای د خبر از خویشانه. 
نشین بر کت فند و گلای کن عجین بفروز شمی در لکن 
ا ۳ و عنبرا هم گل بریز و عهرا هم لالای اجرا هم پاش رجات هم عن 
برخو اس خجلت زده گنت که ای موبت زره 


برخیز بر زانو سبو و سائکین 


ضو زر 
زین بش ازرمم مده خود یش بر ۰ 9 
شادی و ای ازین زاعا که شد مت اطزن 
کاندوه و غم را از جک ات" کند (- ۳ 
رشک بان خلنی ازک بدن گل پدهن 
لپا منال تاو دار الا 


دارم دل زار و حزین شام عریب است این چنین 
ی 7 : ۰ رنه 


ووش زسرنی اوغزان خیش زر ول ان 4سا ۳۳ 


۳ ( 


فثان ازمك چن صد کاروان 
منگان خدنگ جاننتان 


رلش ز س عنبر 
بالاش تير ایرو کاس 
انفو که حادو فان هن عدار و مومسان 
آیث» خضر انتر .قش 
بر سبلش جمد و ره بر کا کلش 
غارنگری 


بخته بران 


آهو یرت از رش 


یج و شکن 
جمدش بين کفری زامامارن 
دیدم چو زانش چن بجین آو 
ار نوا رتش عکففی بدا گلو 
نتم بشکر این نا 


ره رباعم شتا بسن میی حضیر ما 


حت 
خواهم کنم جان .را فدا 


زان عی که خود شامی دهد از ماه ا مامی دهد 
اد ادواه+را. عسعون اکند غفرزاه مرا 
کی کل شیورد ارهتتش کل مشود 
٩‏ قطر: انادان 


دردی دوا ی دل ناخدا 


رد داد اارل برل .اند 
دردش بهر 
دیدم ون و 2 دارد ر ی سوری, لس 
چون دور چند امد سر رادم 
کف که ای را حان 
اندر ساط ی کتی ۱ ی 


وتا اشوب ها دارم برش دل کت 
گن که كِ_ِ دون ی 
4 و درک :رای زین 
ون کر انس و جا ادن عا عیان 


جدار هل ای 


بان دلیر نظر 


ن دارد فتون 


كِ ااحد 


موش زره رخ پرمان چشش هه باب فتن 
شتار 0 لت و 3 فا 1 و و عنجه دهن 
اعجاز عسی دردمش حجان بخش بت در سخن 
نوش در بل 2 
اکردی سب ساحری افی عودی از رسن 
گنت که در خار ی ی را .وطن 


کلوی اگ بای در .او عد. ,ول بزیر هس شلان, 
۳ یه هی هی مفعایها رای ای اه 
کی ساز بعشرت را بیتا ۰ بر کند میج فجن 
| رای دهد هی خود ور هی ده ءن 
خویشی دهد ماه را و کار بر دهن 
بک و مت مود و لا روز ور ون 
در کام اقا 5 ی زهی‌ش شود شهد و ان 


ار افتد در کطا ارزان کد تک حنن 


برخو اسم ه عاحعی اتب دادم .دوه لوسر 


دیدم که مروارید ر پالود از ج 
هنکام عش ات س مان مسمل ما را 
بیج جرا در ی ای سر و قد و سم ت 


بو سته لین ی ۳ من ه رک و ف. 


اس 


و زال است,و ون مردی ی درز رن 
ان مر تا ۱۳۳ 

ات ِ رپ سوت 
ول ون ند اه مد 7۳17 


لآن کر گفت از پر جم خام ز دست اهرمن 
انگند از طاق حرم بر خاک اشکال و تن 


ماهی که در مدان < از عداو 
از سطو ان نز ال کن ُ بد خس دام هن 
وم ۱ 
د‌ حلس ماء طبن ناد جنین کی وا( 
2 با ۳ ۹ 
1 
۳۳ 1 ۱ 
ومیشلت اهاط ر رد س< ر ۳ 1 درم 
شتا جون 9 دلیا امد ن موسی ر مل 
7 ۱ ۱ 
1 و ها مودی | حلب بر فلی 2 خرا 
۱ ۱ ۱ ب | ه 6 س_ ۱ 
هامسوا. مرت ۲۰ و وی بر 
۰ ص__ ۱ 
ً یا وا رص ۰ ۳ << خدکان را ام حطا 
۰ فا سا 7 سس 1 ۰ 
ال که 
1 1 
حبل‌التین حب او سلارن و ویس اندر کو 


۹ 


هم ی داربا آن ه که آرم التجا 
زان ه -اشد دادرس حودش عوجودات س 
ط( شرا ای ق" اهل وا 
ی ری 
ای م‌شد روحلامین ای وای روز سین 
عندلب خوش وا هردم تاد 6 ۳9 


جان عدویت روز و شب حاصل کند رنج و مب 


مه 


+ 


۰ 
شاهی که از شمشير او منسو ۵ ۲ 


زهدان جنن از پرده مش 


باشد سح در 


1 رزم و بزمش کر ودین‌ان یک خن وین یک علن 


با 


تک 


ز عون او شد بر خیل آن ار عرودی چین 
هرکر ی کفتی رها از ا؛ ۳۳ 
در کره طور امد دا باسخ بارف حرف ان 
در دیر جاهش انیا یکسر کشیش و خن 
بستند و رفتد و از عجم وآن از فرن 
بر درکه شیر خدا این ۱ ۱۳ 
۱ رقه محروم هیچ کن از انا ۳ 
دیده از رحت ما شاها ۳ و 
گرد ام بر فرق مرن بزد زکین این پروزن 
بخ غم از دل با مین چرن باب از خر بکن 
۲ ببد صبح اید مسا بوشد فلک ۱ ۴٩‏ 


خوارن بت ی طلب پرباد از سلوا ۶ و 


- قصیده" بر دو مار و خاعه در مدح شاه ولایت حضرت امیرالوزمنین عله اسلام آگ 


فصل دم دگ مام امکارن 


کز اثرش نرد گشت انش سوزان 
کت نی‌تاکنان واه ۳ 
کشت آن هر شحر ز عاریه عریان 
اعکر فا مضه ارت ۳ 


جل کثیدند سر جدب گربان 
کرد چا چون ۲۳ 
بر ده صدماه کت طنل سق خوان 


شیر چو شیرماهش فسرد ب پتان 


کی ثشند این عجب مگر جنبن فصل 
۳ بر 3 ا؟ حشر در آبد 
جارن_ خلایق ه لب رسد ز سخق 
دو دسان کر ار دمش همه مردم 
عدل ریم آمد و فگندش 
دی ز اضای دس یس و خزون 
ی ۱ 
خی که بگذشت 


و ی و 
ی وم و موی 
خبز که در فصل نو بپار نباشد 
خواسم از جای خویش از سخن او 
چون برسدم بصحن باغ چه دیدم 
وی گل ی ده سرت 
ها ار اد و کشت ر مان 
صحن چمن بن که از بساط ریاحین 
با ۳ 08 7 
نامیه شد عام بس بدست و مپامون 
خاک گرفته مزاج آتش رود 
تشه ار ره کنتاره مسلسبل 
کاکل منبل بروی گل مه ماند 
بلیل و شری بشاخ که کل ار وید 
زهره ‏ برقص امد از سعاع رم 
مدح گلتان س این که همچو منی را 
هر ارج سان و کنازی 
نا که رسبدم ساحی مه خرام 


مت ۰ ۱ حا فکنده: شرا 


گنت که ای عندلیب گلشن کاشان 
فصل قبیجی که بد بروح چو سومان 
جله حریفان شدند سوی گلتان 
فرق معشرت مان ننده و سلطان 
شوم هی دو خرامان 
ساحی ار هس طرف یشت مان 


عازم تا ن 


مطامم خوش فتاد خرام و خندان 
می نتسوان منم باده کرد ز مان 
یه و بر ساط روضه رضوان: 
حبه افلاک را زهند ه بان 
طبع حطب شد بسان طنت رحان 
ار ات بت اس ۲ 
پیج مم بر رده چو زلف ع‌وسان 
لت تن بروی , ار رشان 


هس طرفی صد هار فلی الوان 


۱ لرف ز » 3 
تا رو ال هس طر ف یس ۲ 
كٍ۳ حجو بدیدم ال س دم 
با 
1 د 1 
دغم 3 دوش 39 ی و 
2 1۳ 
م۳ گنت بر خرایات 
جح ۳ ۱ 
و۵ زا ۵ دی یدام دل ه 


هسثقم رس اد 9 


هم حبثی زاده حای داده مجنت 


برش ا چش‌مپاش ی ی ی 
هرکه دید آن غذار و عکل , ۳ 
در سر بازار رن او مثشت 
مطلب موهوم را ز غایت رندی 
خواست که سنبل بروی گل بفشاند 
و 
انکه شنیدی ابا دو دست نگارین 
زان ی لت که اسان 
زان می‌ صاف که که و تفر 


برده کو از زلال چشسته وان 
پرد؛ اموس و زهد و حبله و دستأن 
راز درون " یی ام و ۱۳ 
می هبه جا خوش نود بوخه لا 
شاهد ومی عود و رود مطرب خوشخوان 
ی هه حاضر و باش خرم و خندان 
در طرب اند ز بوی ی یدن 93 
نی که قبامت از اين قام شد افان 
بوسف تصش اسیر خاه رقدان 
پچ هم بر رده چو افیی بحان 
شم تفه کی ۳۱۳ 
ری دل خن را بان ت ۳ 
ماه هقی ۹ بفالیه خنتان 
ض بر کوثر نشانده هندوی عریان 
نم اشارت جو ره ۳ عدکان 
خیسل موه و ی ی ۱۳ 
وسوسه آموز صد هزار چو شطان 
فننه بسام جز این جر ۴۳۳۰ 
کشت که ات بمشت و اک ۱۱ 
3 خریدار سدا و دی ۳۱ 
درک موی ۱۰۰۰ 
ندش ای بای اب ۳۳ 
نکنی این بساط جع پربشان 
راخت بساعی بدردها هه درمان 
طنه زند بر هزار کان بدخشان 


صوی صای شود ز غایت اعان 


1 ۲۵ ۱ 


زان می مرد افگنی که بنج" زورش 
اصل فرح ماه" تشاط که غم را 
ود رت الق 2 رد 
ان بت مه رو قدح بدست ز هی سو 
اد مد 
حواشت ز<هن بگذرد مش بگرفتم 
گنت الا مبر و مه خجل ز عذارت 
غم بدل شعله هجو ات کرو د 
و ار منم ز عنایت 
خیرء رن بنگریست گنت ماه 


۳ ار 1 تک 
۱ از 


نم رح ۹ 
گر پذیری ر من 1 1 سحن 


ال افات 


ص_ 


5 طمم کت وود سل اورا 
ه که ضصاعی كِ قسعت خود وا 


7 اضر ان نس 


حی وان از عسام عبت وتا 
گنت که فش رنج روی گنج ٩‏ ی 
گفتش این سبل مطلب است که گفتی 


رات 4۰ عکی :است اون 


حواایکتی, 5 دامن کشد شهر ر دسم 
اینکه و دامن کی بقهر ز دستش 
مادح شتتاهن ود .6 بش وجودش 
ان هه احاح او ه بپر نید است 
از , کت اتف و وهای * حشت 

/ 


سترد از دل چر شد ز غایله پژمان 
خه برقص ادش (ز بشکگا هدان 


صدر تات گ ملس اعبان 
۰«شو مت ۳ سر ست- له قر مار 


هت ودک عاقلان همه 
آپر ات ارت دریغ دارد اراز 


اک رده که حان ماست 4 وان 
ا ندهی جان ی رمی و جاان 
باشد صد جان ه 1 جرعه اش ارزان 


۱ بزد رن 1 معاهاد 


طا و ات هان مره مد هل 


کون و مکانت هچر قطره و ععان 


نبست مي اورا رام 


شاه ولایت وی حضرت یزذان 


8 


۲ ۰ ( 


مید. فض ازل عل سٌّه 

| تک ا۶ دات او مودی متصود 
71 و حو دس 4 ؟ سبت ,رحت 
آنکه خندا زانیا به بندگ او 
]نگ جو در وه طور کرد یل 
0 نکه دشر ظ توا و ر یی 
نک یر هح ۹ حامش 
۳1 بدر أیی غللام غنلا 
آ نک هه ملک لامکان و مکلن ضم 


۳ 


یخرگه جله او ی بط 


2 
ا- 


زیخ یا 


-<1 


2 


ی ی 
اشتارت اگ 1 پر باید 


7 
اد 


۸ 


چو نرو دهد بزال شعی 


7 


شراری ز توک خنجر لبزش 


اه 


1 
۵ 


عبار مم ستتدش 
ها تو کا عدلب مدح سرا 
۳ ۳1 فکت ون و 3 قدر ش 


خم 0 ۱ ندر دعا 


( 


ک را 
تاکه ریم و خریف و دی مجبان است 


قفاب عدویش چو دی هبشه فسرده 


طر د) مجاهم برع( فد وت 
ِ__ 
ای رخت از للف و خوی رتمک گلزار جنان 


اس سم 
اب حبو از چگ حبات حاو دان خشد وگ 


‌‌ 


۱ ۰ ۰ دی ح 
بر اقامت در مجين زاف نو بکشوده اند 


‌ 


سکه دبای پرپشتان ,مه در راقت مقم 


قس هیر اما انس و دک جان 
خلق رذع خدای ز کت و ه امکان 
جانب ی کش ۱۳ 
روز نضتن وفت از یه او 
عأقت دیدت نداشت موی عمران 


__ 


زر نک اورد هنار سلان 


8 شدی خلاص ز طوفان 


خر. 4 لیر ار شترف, اد کوان 
همست بقصر جلالش گرثه . اپوان 
کر عرش هم ملا که دربان 
خاند" امان که بد, ز کی جي ویات 
9 آحد را چو رب غلطان 
درع فك را ز وک نزه ستان 
چیره شود. بر هوار. رسم دحاو 
هتری قاطا چو انش یران 
هست جنم ی و تا صنامان 
ویژه کی را که مدح اوست بقرآن 
باه" وه | و و هم سخندان 
ار ب ی غفران 
که بهار اید از قنای زستان 
چو گل شکفته و خندان 


روی خحش 


حضرت اءام رضا عله السلام گرید چم 


ای لبت سرمایه؛ شادی و غر جاودان 


پر اگر در خواب ند لمل نو گردد جوان 
ار دلپتا عاشقتانت کروان جر کر ان 
039 هن‌اران دل رت ۱ فشتان اکهان 


۱۳۰۲ [ 


ِ‌ 


ترک بدستی ندیدم هنچو چثم ست و 
پرده از روی چو ضا بر گرفتی شد زخلق 
۷ جالث خوی خوات بزشی شد سر 
اقتابان ذره سان رقصان بتور عازشت 
جل درفنم لت داع. جرا دارد. وطن 
درج می‌جان نرا م‌جان اک گوم خطا است 
تب کنتان فقوت دنت 
ی هن ات بل از شک رویت لاله داغ 
عبر آن با عود ب مشکست با زلف سبساه 
وت رات یکین رفبکتیم از نکش 
سوخت از آ" فراقت جم و جانم ] بک 
بگذر از جور و جنا ای بوفا وره سپس 
داور دارا خدم سلطان عیل وم ارشتا 
تسش اب انش نبذاره زور کرد 
که از یبوی عداش فارغ از پم و هیاس 
آن شبتشاهی کذ با .داخش: فرو بندند. شخت 
ی را یک مر 
شا بسا اک در کش 
کی یارد از حضیش بارگاهش سیر کرد 
ا ‏ وت قجرش فقضای شین چبت 
خواست ا از فبه" خرکة او خور دم زند 
یا مر خدسکارنشرسته صدق 
! زند بر چتم اعدایش ما باشد مدام 
هم را خوش+ از خرمرن احسان او 
سفرة اجاد را از مطبخ جودش وال 
ای امام هی که باشد ساکن ارض و نما 


هر خون ریزی مدامش تير باشد در کان 

هرگ سبین بری از شرم احتععاف مان 

طعت مبمون و شد اسخ حرن سان 
._. 

تا با ان امک مازند بهسی وا ععتان 


حلوار | ده نز اب حو ارت 


روی کی مه اشد , عبوت اس تام 
5 بروی ۳ سور نده مجب‌ده دحا 
موزد ادی‌صبتا/ار هل طرفت. عتر. فان 


ی مرا در بو" هجران عائی اسحان 
که ات را مپرم بر درگه شاه جبان 
1 ۵ مرش ۲ ده اب در عرت رما 
راج اس ماه گّدد داد خحط ان 
سبره در چکال بز عرت کیرد اشیتان 
از هجوم داد خواهان بازوی توشیروان 
روز و شب پر تبرک 6 چم اسان 
جه سا هس صبحدم 2 استان 
کر ز ه گردون بزر ۷ گنارد 
زابران قدرش هم مکان هم ان 
غبرت گردون کشید از شب برویش طبلسان 
بننکان دام کر از کپکشان 
کان 
هم خوان تشن شس فلك یک قرص ان 
3 پکسر خی عا مهمان 


سقّر ه (سه 


نر دبان 


بر رم 
وم « واش بکف یر 


4 
سس 


و 


۱۳۸ ( 


۲ ۳ ی 3 
۷ 5 ل 
س ۱ ار حجا بت در د< و هم 


ام بادقت اه باد شاف ارت بصا است 


۳ 


منصب در باست را مبما شد ارزو 


کر یک را اقند این دولت جنگ از خت نیک 
هی که در کزیت گدانی کرد از فرط غنا 
1 قپبرت همه ار جمهم 
لطنت ار عاجز نوازی بر ضیفان سر کند 
کترین تپو کند شاهن دون 0 شکار 
و وی ان اویامت کند نمی از 
بر غرالان خطای ت خطان ا کنسد 
حاصل ید بسکه اطمینان ز اسب سساع 
ِ- خم کن مدحش تگنجد در سخن 
شاه ر دون 2 


اف 


شعله" از انش 


تا نش زردی در حجاب 


منجده . رددی ‏ راوال رل کروسان 
| عودت مشعل خلور چر شب‌ای مان 
مات کت چرن ی شانی ی نشان 
ور خشد بر زمين فیبوان چون فیروان 
۲ اد خرم تکشتی مر ۱۳ 
کی ببودی دست حکت رما ۲۱۳ 
کر خدام و بر م‌زباناف میزبان 
پر سریر سلطنت یکسم سلاطین جهان 
با گذارد. از. مر رفست .هرت ۳۱۳ 
سر فرو ارد به اورنگ ۳ و خت ۳ 
شه" از کلشن مبرت هه بل 9 
سکیی شود هچون سلمان حکران 
پشه زور اورد بر یکر ۳ 
وک ودد اسان کل ۳ ۲ 
6 ختن خودرا ز دندان بر کشد ۳ 
خوابگاه وحثیان گردد کنام ستان 
هن نم‌موبت ار کردد برسعش ۱ 


] بود چثم شنق از هجر رویش خون چکان 


مور 


دش‌ناش را رعم رخساره هحون زعفران 


۳ ۷ ۵ 
جع در معریت وتات جبل و فایده عدن و اجماع وید 4 


حبذا بر ماک ایران ای.خوشا ان خاکدان که از خر 8 کل ۱ ۶۶ 


۰ ۳ جم ی ۰ 
خن فرحناک است خاک شکر رود ش عجب 
۰ 72 
افب‌ایش از ریاحین غیرت گلزار خر 
,۱ ۰ 1 ۳ و 
وصف امارش دی 2 ِ ا خواهی برو 


جاری اندر کرهسارانش ز هی سو چشمه" 


عا ک کش سس منافع خه زک رگوم رواست 


لاله اش یداغ و گل پخار اندر بوستان 
راغپذایش طنه رن مرت ۲۱۳۳۲ 
از نی- جنات ری شا الا تبار خران 
کار و ننم را گردیده هریک ترجمان 
لمل و گرهس برد از تاکش بفرق باغبان 


از هوای روح خشش ببن عجب. نود اک 
اعتدلل در هوای او که در صیف و شتا 
چونکه ایران قاب دنا هست قلب از ان.بهست 
مر زمینش لی تکلف جای و داش اسست 
پیئن از این.انوار دانش افتی. بر اهل عرب 
شرفیان دو, ستن ,راحت. غنود د. وء.ز ِ 
وجشیان مات مرب جلجن دتذرآمدند 
گر ندانی حال اهل مللت. مفرب را زبیش 
رجپا بردند. ‏ بردند. پی. بر گنج عس 
ِ" اجمباع کشن را نوی اند 
ای‌بنا مشکلکه اسان میشود: زاجاع:خلق 
عاجز اید یکتسه چون: پیرزای. بور زال 
زو یکتن 5 بده من متیبواند بر گنفت 
هنز فرط عار و نیروی هفر در هس عمل 
تخود محتاج کردند اهل مشرق.را ام 


تزور اعجیاز از صنعت. دید بو ودمند 
همچو گرگان در هن ما نشته روز و شب 
یل و سد که افت- درب عقی 
ای بر ادر دده ۳ وضع عا را به.بن 
لاه وا بر که | چرخ شخار 
جای یر امد تفنگ و جای.کشکنجیر توپ 
حل و نقلکاروافن بیش.از این دانی چه بود 


تن 
این زبان کتر. ز یک ساعت خبرها: ی قصور 


بش آزاین,قصر خوورنق بود در خی مثل 


از این چابار و فاصد مر ابلاغ حبن 


صنمان نع جمسان مشهویر. علم- بد .ز. یش 
) 
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این‌سخن,را هم ز باستان 
می‌دمانش در دکاوت شهر ه | ند ! ندر حنان 
از ضیای. شرقیسان بررعکس. آمد. این زمان 
دست. شند. و هن رفنند در خولات- 5 ان 
شوه دام و ددی. را كِ میاده بر کذان 
رو مخوان. ارخ شین حال ایثان. را بدان 
گنج: اری. ی مثباق رنج بر اید. زکان 
ام هم 4 و هم ار 
ای ما دشوار سهل اید. ز رس ک ان 
۱ معتباو ز دز ممالات شبر 0 حسان 
| جیاعت پر کاهی مشود که گران 
گوین. سبقت را ربودند از مه- خلق. جهان 
کر زسوزن. بشموی تا بگذری از ریسان 
که مت برد + یمان بتک ند, از هي وان 
ما خواب نا کت کرو ان 
و 


۳ص 


سچپسای بلبه هان حوشتر 2 لسج د ان 


گر به هیجا هتجو. ننین بارد اتش ازدهان 
این زمان. با را آهن حل کرهن. می نوان 
میشیبد از اران. سای ۲ علت. هندوان 
میرود | تلف‌رام از قبروان ت قیروان 
این زمان .کاخ ور کترا ۱ 


این_زمان ,رستاین لندن مپتر است. از اصفپان 
( 


۱۶ ( 


عم . حح. 
چون دک ون 2۵ اوضاع زماه سر سس 
5 اِ ا 
شرقان را ر حپالت ست ر ند 
اج انا را خدا داداست ار اسباب 5 
۱ ۳ 
راست <ء اهی از فصو ر ما است شعصامای ۳ 


ات ر ت 
ره ص ۹ سس 
ای برادر سی ۳۳ داش 0 م 
ی ۰ ۳ 0 
شحه سس« 113 ۱۱ افحن سو زبازوی رل 


نن ز ادانی بکاهد هچو موم از تف ار 
ره 
ع ابدان را به ادیان داد سبقت زان رسول 
تاو اسب نی 
دین پدولت قام است و دولت اندر کب مال 
۳ تست و ند ار ارم هم رد اوقات ما 


عندلیبا » گنق ببر اهل دل بس است 


کت ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 


سم 
مکن چه ستاید که بود در خور واجب 


ش را رسد 


از خاک مه صنم و ادم و حوا 


فکرت کنهت ذالت 


رسد 


ما سیک بش فان از چه ام ای همکنان 
غ یسان را سر ز داش پر فراز ۳۱ 
داده مارا نز بیشک ان خدای مهربان 
وره اطف و فیض یجون عام باشد ی کان 
پس چرا محتاج | نها گشته از خورد و کلان 
آری‌اری داش‌ارد رحس ,۱ ۱۳ 
وره آن گوس بدست و نفد رایگان 
می ای در جمان خوار و ذیل و مسهان 
جرد تس 1 چند بنثیی وان این 1 
سیی نی حاصل بود چون بگذرد تبر از کان 
جبل وانان جنت دای فص .۰ ۲۱۳۳۰ 
داش ااترش ِ یاف حسات ردان 
اک نی آباد ماد دین در ,۱ ۳ 
ِِ د وطن زا چون نثان 
1 ز دولت 
وای بر ما وای بر ما وای بر ما ای فلان 


یدلان غافل زیند از علل سود و زیان 


باز زان دان ماشد در امان 


وی فکر و پیرایث رخار روانبا 
ه‌چند که جتم در اطراف مکانبا 
و بت 
نذا است که اد ۳ ۰ 
زاز و که برونست ز اوحام و انا 
وز حک نو شد داخل ابدان مه جانبا 


تا یت ی ای یت ۳ 


۱ ( 


حک نو زبس فرض بود بر هه مخلوق 
هی لظه بدرگاه تو در بوزه گر ایند 


۰ ر نن؛امي و بت اش 
در کت ده هه ماک | 


تا تا ار ۰ ۲۷ 
مرغان هه بر یاد و دارند فنانبا 


سافیا در ده بای سای و عاه را 
بر مهم اه 
بم جان داری اک در کری جانان با منه 
ِِ شمع ری نان رو دیدن جه مود 
و داری ِ با دوست نی براز 
ووامات ی رات مارد م0 
و ۲ مغان تا سالبا 
کل بت عرفه کر فنتازاید شین 


"وی اد مسارم اند وبراه را 
‌ 0 کی رهای دادهٌ دوانه را 
جان بزیر باه وا نکه به بین جاناه را 
انسوزی می‌ندای لذت رواه را 
از کان پرداخت باید کرد اول خانه را 
۳ بل اعان ت سا بگانه را 
ره در ما را 


طالی کر فیالقشت گوهی یکدانه را 


سرگذشت عهدگل وا از نظیری نشنوید 


دا آاشته بر موب اس افاه را 


ز س دیدم ز جاان گنه و جرم خوار با 
دم وله اصان دل زاره که زو دیدم 
طیدن زیر نش دامنش گردید خون الود 
۴ ردد ره آژویش از قل من 
وان ندید از تا رت که کیرش 
ز زاری من آن مه سهریان شد با من و با غیر 


ندارم بعد از این از جان خود امید ار پا 
ه یداد و جتا و جور او یس برد بار پا 
یجان دادن چه سان ایم برون زین شرسار پا 
مرا شد ماب" شرمندگی این جان سپار با 
چرا دل را بود در سینه ام این بیقرار با 
غلط کرده که کردم مپرباش خود بزار با 
چو بینی اعتبار من بود دی اعتبار پا 


رت جان سپردم عندلیا در حش آخر 


هبا شد ه‌چه در دل داشم امیدوار ما 


ای عارضت که شاب اتاب را 
آمجاکه ماه عارض نو جلوهگر شود 
خواهی ار که روز شود شام عاشتان 


وی ات که ین تک اب ۳ 
ار دوه اتود انتاب را 


۳ ۰ گ ُ+«ِ‌ ۰ ۱ 1 ۳ 
تشکفت | 5, که ار نشند میا ه دل 
ین 

از ردص عسی در و راهب مذر تشه دب 
دل مشود ر دیدن ۲ ك ّ ببعطر ب 


۱ ۰ ۲ "۳ ۱ ۲ 
حالت بان دانه کشد منع. دل بدام 


دث 


منت رین مق کند شیخ و شاب را 


ماو ای 


وتی پزراف عارض و پجاره عندلبب 


بند بگل, چکوه مصاحب, ناب وا 


شاک با 


ور 


با غبر. بگذرد چو بت کم کلاه 
ك صلن ۸ ۳ 
رو ید > ورد .. چبماها «ار 
برون کون مهد قدم. از سنه 1 
یچاری و یکی ا یاه 


اشد همه تک ملامت شاه 


اک بو سس ۳ 
خی ای ره 9 ما کته 


57 ۹( ی 


ای: عندلیب شکوو ز جورش, کیا ۴ 
بداد ؟ چو هست میا ادشاه ما 


چونکه نتوام برحم اورید بار. خویش را 


بعد از این دست.من و دامان ومیدی ز او 


ی راهش ,کشضیو اند قبرنم نوددهنوز 
سر فرو ارد چو: بر صید ها آن شاه حسن 


از جنا و. از وفا ه‌چه او حاید جا ۶ است 


بر جفای او م. زین پس.قرار خویش را 
زانکه بثش ازمودم اعتبار, خویش را 
تا که دامنکثر او سازم غبار خویش را 
دربرش چون عرضه دارم من شکاو خویش را 


م بدست اور س ۳ اخثیبار خورش, ۷" ۱ 


بسکة شه. له سب کر دم باد. زان اور 
عندابا تبره چم رورکار .خویش, را 


خویان که ان 


بلظهبود: بر مز ۳ پس, 
من جسان: بکندت 


من. هم کنم. افزون بموض رسم.دعا را 
غود ه م‌دم..سر ان زلفت. دو؟ را 


۲۳۳ ( 


خورشید که روشن کند افق ب طمت 


هم باز مغر ب رود ار خجلت روت 


چون بنجه ات از خون دل خاق خضابست 


| زخم و هرگز نکنم یاد از مرهم 


مُ ‌ ۱ 
ژده 9 فر و ضا را 


با از رخ و 
اری حه بل در بر حورشد ۳ را 


دیگر چه کی بر سر آنگشت 


و هرگ نبرم نام دوا را 
1 


9 
1 
۳ 


با درد 


دا ۱ 


رسم شود ازرده بهل شور و وا را 


سار مه رات را 


تم +عراق 
ی دیای دون ببوده بردم رنج دی حاصل 
بسری چم کردم ساز عیش و خود از این غافل 
ی لازم کاخ الوان ساختن چون می شود وبران 
ز دای دی بگذر نو هم زارو که بنهادند 
بثاهان جمان ای دل مبر رت در تیا 
مان قسمت که شد ز اول نه افزون و 4 5 کردد 
بدستان عیب خود بوشیدن ازمدم 4 ازعقل‌است 


گان دوسق . .ردم تا 


و خود ای عندلیب 


ای دل بو قدر بار ع ایتدی جفا سنکا 
سن چکدون بت و مهرو وفادن ال 
مثتاق دور کونکل سرکر يك مناسنه 
"ولسام غلام هندوی خالك دکل عجب 
عثقو نده بر کون اولادی ارام و راحم 
ارب ولور که حال دل يی‌قرار می 
ای ما او 0 ون 
یلم 4 اس بویوزی ره کرتكلة 


مباطل صرف 9 ِ یم جوان, را 
ندا سم ات ست سس دتاق فایی ( 


که گردون میزند برهم بساط کامر‌ایی را 
زا رت و را را 


سلاطن عجم ۱ ار حثم گه ی 


مج نامی ز شاهی سست ان شغل شبای را 


زاین ونم شو فضای سای 
ود روزی که ی فاش اسرار بای ر 


دغل اندر بل دیدم تا 


اک 


قفس را بشکن و در یاب باغ نی خزای را 


هرکز شکایت ایمدون میجا 
هس چند بار فلدی دمادم جما 
تک عاسی منکت فدا 

و جمل" عام کدا س 
او را 


دار و 


ای بوز مم 
رن 
اول وقتدان که 
ای سر 


ور بسك عا ۳0 ابلر و فا 


کی 


اولیدی سويمك ای 


3 ارکم کر آشناستک 


(عر عدا ۴ سجدهٌ رو یك قلور مدام ۳ ز قالدی‌عشقدن دسون ای‌بت خدا ستکا ) 


/ 


و( 


) ۳۶ ( 


:977 
رد سل اهم بگرآدون مزر ود از شهجز او شمه 


ز پارب یارب عشاق تا کی غافلی ای » 
بدل بودم سی مطاب که خواهم. گنت در روش 
۳ صید عسغ ول سه رلفت. "ان ما یل 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حِ ۰ ‌ 
حسالا فر هاد <و لا حسم و مازد دل تا 


2 9 یک جح 9 


۲ 
ار سا ‌ 


ص 
هنن ی 
دو حل ات مگ دد ححاب جمر د معصو د 


تندیل فك اخر بسوزد تم کوکپا 


برس ازال" جانوز و اين فراد ا ریب 
تم روی. نکوایش بشد ازر اد" مطلپ 
که صد شاهن یی كت صعوه افزازند لپا 
چو شیرین شور شاید به او از شکرین لپا 
رکایش م۳ اف 2 2 مکپا 
وکی ه- معی مك لنظ باشند. حسله» مذهسضا 
تور از ظاست برا 5 بنکنوی انوار مشوبیا 


و 
سرود عتالدایت. از پس به من‌دم دلنشان گفته 


نو اموزان نوایش را کنند ازبر به-مکتیهسا 


۰ ۰ ۰ لب جح 
بغیر از چنبر زلفت که نوام کشته با رویت 


اگ ات 9 خفمر از او ای 


بریشان چون کند بارم برخ زلت چبا را 


ال زار رات راب شتخ. شهسر ای 
ره وی داب" حالی بدام اتتاد ميع دل 
الا ای آهوی رحتی ان ات ۱ 


و 
ان خرد رسیم از مب ,دهاش دی 


که اعض ه هس حا مججی خاحه دل.ما. را 


ندیده کن قرین روز روشن شام بلدا را 
امک مرده ,افشتای . کلب که ر ۳99 
ار وب مژه روبد هه خاک کلیس را 
که میگوید که نتوان صبد کردن مغ دانا را 
که بر یاد نو دم کوه و دشت و صحرا وا 
از این بکفر که گناد عکس اب ۳۳9 


اتیب اخف فان سر کش 


جهانت شد بکام | کنو که معنی نیست شیدا را 


دهم از باره‌های دل ما اسب‌انش را 
اکر از عاشقان پیچد عنان از کنن کن برد 
مخ باز ه دهان و دله آبرد عمری که خود باز است 
گان مهر ‏ یرتمن می برد ار چم خون الا 
د در سئه دام می طد ار ,سرت رلقش 


۰ ۰ 5 ۳ یم ۰ ۰ 
ز پس اف سر ؛ پایش تاریی وان دیدن 


ی کلکٌ مسام هند را یکت م9۹ مدید 
1 ۰ 


این دستان شبی شاید" ببوسم استانش را 
ع‌ور حین می پیچد ز مشوق عنانش را 
مکر" افندءکه يك مرسمه زند.نوک سنسانن وا 
یدام چه سازم 5 بقین سازم کائشن را 
چو مرنی کز قفس دارد هوای آمانش را 
بزیر هفت جامه ور مض. استختواش را 
رقم سازم ار ومف اب شکر فشانش را 


۱۳۰ 


شب اريك ار موی زنگی را وا دید 
اهنت سر دا کر 


سات شم کق ر اففا 


تس تکسته عشر را 


مک ز زلف و تاری سوی از است 
ار اف حين. متوازد بان تکرش 
صم. پرست هه زاهدان شهز شوند 
بغزه از ی تا بگن اششالات» کم 


جتجوی هه عیند م‌دمان 


عص‌د اد 


ول دیدن اک ارم 


لب 
ص__ 

بت ویب انش را 

٩ 2‏ ده حادم ر 


0 جر ور اضر 


و حره از کند صسد حره وا 


7 


که مکات 5 حون تأف اهو را 


۵ کی زاف عتبی بن هه وا 

72 تب 9 

ار و بت اي بدین صعت" رو را 
1 

چه حاجت است کی رجه دست و بازو را 


بنتا" لو مود غا" هقتلا ۱ 


ارو و 


می رود ز دل عندلیب مر حبیب 


ک 


ک از 
چون پریثان کنن آن زاف خم اندز خم را 
وم ار او مثکان بو ام چه عجّب 
رحم ازو ی 9 ارت هم شود 
که از سر دهان. بو" نیارم: گنن 
اسر است. را مق ارژافة داز 
افو زلت»و* بر- کردن* من- اولیز 
وت رعش از کعتن. خاش یی 
ارگ عهار شب عم ما نید داوه 


حسر و عشی بزح" که زند کرسنَ حلال 


7 
عند لبا ات توت افنت: ۲یا 


يار من. ربخت برخ طرء مثك افثان را 
ثك مسلمان م٩‏ دهس مساند س از این 


ماش" نیارد جدا کن بو را 


بم انس 1 برهم بو عا ر 
اب اين نیر نباشد مخدا رسم/را 
حف باشد که ه این زخم مم مرهم را 
وان فاش عوّدن" سخرن مدغم را 
۳ سلمان زمان چه کنی خام را 
خود چه لازم که و پردوش کی ارقم را 
مدعی منتع" نگوفی پس از ان آدم را 
۴ ۳۹ ‌ بگل سرخ ین شیم 
بگدائی فکند 


ادهم را 


۱ 
ر 


تن لیم 
,4ب 


٩ 
م4‎ 


و وی دل اماده شرد چوگان را 
۰ 7 ۳ 
ره هر دوس رین داده دز شطان را 


۱۳ ( 


۱ رم خط و ار غاله بر دفتر ۱ 
غیر حسنت که بدو حور و پری رثاك رند 
چایای سر زاف و بند بیان 
قظلبا می شکند مر اک 


حاصل عبر دمی دان که دی با بار 


خط بطلان زده اوصاف نگارستان را 
ازتری کین شید اس ون ۳۳۱۲۱ 
مدعی هیچ ۱ 
گر مهم بر زند از از عم مزگان را 


وره از عر شاد تعری هجران را 


عندلیب اجه بود خواهش و منظور حیب 


ی 
سموب را چه جای ملامت باشك و اه 

در خون دل مدام تثیند بدرد و غم 
هواره تلخ مک ۳ 

خوش دل یزم بار بر بردمی مدام 

عش از د رمید چو وحثی ز فرش 

( در موس خریف چو بچاره عندلیب 

زهی زمانی که یار جافی ز در در آید برغم اعدا 
کهی فثاند گهی چثاند ززاف مشکین ز لمل نوشین 
چکوه دل را کرو نسازم ز ممهر بایی به سر روش 
عغلام عثتم که فارغع کرد زه‌جه باتد هر دو عا 
ز درد عثق ار کی بنالد ملامت‌او روا مدارید 
چودل دهد کس بمشقباری یر وصلش دک چه چاره 
چومن سودا ضاهکتم ملامت خلق دگر چه حاصل 
تبودی ار عثق معر تکشی چنین بکی جال جنان 
ز عندلیب ار کی 


هبن سراید که در محبت 


اند بلسیی که شود از چمن جدا 
از بار خود باد کی هچو من جدا 
سپل است ودم ان عم ان جدا 
چون شد ز وصل بوسف گل پیرهن جدا 
ناروتسر ۱ ۳۳۳ 
نا گنته ام ازان بت شهرین. من مدا 
سین کی 0و۰ 2۱ ۱ 
کردم حطا شدم ز عرال خن جدا 


« گشنم ز یار خویش بدرد وحن جدا ) 


چوغنچه ازهم دهان کثاید زسپربنی پرسش سا 
بدور محفل عببر و عنبر ز شهد وشکر بکام جانها 


که بته باشد خود ازمحبت زاف بوسف دل ز 
غیر دابر دگر جوم اگرچه امروز ارچ 
که تاب هس گز کسی نبارد بهجر جانان شود 
بدرد عاشق دوا وید آگر طبیش شود 
زطن‌مدم نگفته حنون‌زصدق دعوی‌بترک 


زعثق وامق عوده شهرت بدلربایی عذار 


وج 
پر سد ز گمذاران وفا چه دیدی 


| مق 


سل نا یی افصته راف. بغاق را 
لا بپوزد عطر یر و تکنبت سنبل 
عجب ازسحر زلفت دارم ای شوخ کان ارو 
1 از دیده‌امگرخون مکینعا حم که 0 
و ۳ دام 
4 هکس ۱ 


ماض+ عنم و درمان 


ممفادق.,عند لیا با 
2 است‌باین وادی 


بر باد ماه روت ا وه و 
حور شید عا ۳ ۱ 1 تلا 
طوین .و خلدد وکوتر شاید «تفزاهد: ارکن. 
شها بیباد رت در ب«چ‌و ام وش 


راهن +غییم از یت بو 


یکاره گیهان را 


سس 
م داری: سز رهم ز 


ی سم 
سا ی امده آن زلف مان را 
که‌خود درعن کفرو چون زندراه سایان. را 
دو صد ابرم ری بردل زلی رهم چومز؟ ن» را 


طما؛ چند مداری دریغ اردرد دزمان را 
کدخوهردان شناسد قدر رو ارید غاطان 
سرا ار لاد 

عجب دارم ری جازا 

هی‌دم زدیده: ربزم*ر رخ هنار 3 
در بش ,عارض. نو باشد چو با 
چون‌قدرشان بو ردی ازفامت و رخ و؛ لب 
ارام چون وان بافت بازخم بش عترب 
ای ر اش غم , داری ‏ مرا معدب 
هرچهان تو اش پسندی ماراست عین مطلب 
اس 


کت مم در این و 


عبت 


بن: ماد طنل 


را دادی #ب و 


رک مایی. 


چندم «کنی: پزیشان 
گر اقاد یکریش چوهرا,باز امشنیه 
کرچه دورم ز رخش یک« بايتهم شادم 
دل بضبازه گثاید ز هم" اغوش مگ 


| رقات امد و رمن. شصب دید ولنست 
غین فنام برد در دل او" هیچ خیال 
کی ارد تاد کند .هه به نکه: ناه کند 
دید عمری او با من. پدل مطرب 
مبکند دیده بویش. بر اغبار بیزم 
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از المهای بارب 
تک کشتهم اولاز شش 


میزسد اسر همست 
تِ امحام حجو 2 از شاواة غاز امت ۱ 
۰ و ۱ 4 

زغم و سب بکستت: ورکتد :از : از ! اطست 


بت مابین کد چبان.مبک: 


(۳۸ 


عند ابا ز مافل ببر غير صا 
خر 3 بزاش متنت ز جر خوابه 9 هم کوج بر خر |۳۳ 
لفن که روی جو ماهت بو د ن است چون عهرف که جلوه ما بد به ماهتاب 
حعد مسلسل ا تیش ره سرامم راخ 1 سنبل بز است که رود در ۱ 
خون مخورد ز حسرت امل لبت عقیتق ‏ و زشرم عارضت گل .سوری شود کلاب 
مارا ز سر هوای وصالت ئی رود از را ۳ 


عتی و انعی است ‏ مل 0 ۱۱ 
ای عندلاب .یر سر 
| چون زدی ز خویش 

چه شد که باز یامد بعزم يار امشب 

ملامتم مکن ای هدم از برای خدا 
از | نکه دوش بدیدار دوست ودم شاد 
چو مار کرفته سر هی زمان خود, پیچم 

ز بی ینم از هبر آن گل عارض 

" که طوفان وح زنده شود 

ز بسکه سوخت دل 9 

7 سین صا ۳ و دامن مر 

ز جرش الا من در فك ملك گرید 


از ۷ ما ملك لك مشود ۳ 
دزی تم 1 
پبرداز چون حباب 
فتان که مرا درد اتظار 


2 

ای که بفست ماه رقرار اه 
جو سرت در کنم | نزاف تابدار امن 
خلیده هس مره / دیده‌ام جو خار امشب 


سم 
چنین که دیده من رکفت هنشت 
لاله کفته راز عون ۱۳ 
ر خون دده و دل گفته لاه زار ام 
هی 


ای" ورد هید ربهار ا9۳ 


اشکار اما 


فان جمالت چو مانده ام محروم 
چو عندایب کنم البای زار امشب 


بگذر از کام دل و لب دلدار طلب 
و روا ارزو اب ات ۳ 
ای سکتدر بث جانب یات شدی 
قاب بی حاصل آگر جان جمبان بین خواهی 
سوی سجد مرو اندر بی شیخ گراه 


هر‌چه داری بده و در دوجمان بار 
اصل آن جشیه )وا مان عبت 9و 
عر باقی خود از آن لبل شکربار 
اند اک ببر مغان ساعی سر شناز 
هبو یا بکنشی .بت مار 


( ۲۹ ) 
مست و.جور, ریا راز حقشت چه خبر سر این واه 
حاصل ساحل ور هه حرموه نود , ره خر شور و لو و" شهوار طلبت 
عنداییا بره عثق ار گام زنی 
انك‌سرخ ورخ زرد وان عار طلب 
ازهجر رویت ای عم روزم ود چون تیره شب با وصل رویت شام من مانند مات حلب 
ای تافل از جنا بامن کنی ای یی وفا .8 چند باشم ازنحت صیح وسا در تاب وب 
1 رن مر ادراان زلف سه خوم ز مزگان مبرود از خعت زان لعل لب 
چشمت يك یز نگه خون جپانیرا برنخت . از فتنه آخر زمان ابنها نبباشد والسجب 
ای سر و قد و مه لا از حور و بداد و حنا ه گر ی سازم رها ار دامنت دست ,: طلت 
درد ی که از جاان ود نی درد بل درمان بود درا کات ود مرو وفا خشم وغضب 
افغان ۳ ای عندلب از هجر جانان شو 
در دارای تب ان به نگه داری ادب 
شب وصلست .در زم من آن » ب لت رامش مکوازصبح وروزی که از او خوشراست‌اهشب 
یا ای خادم محنل فروع 
شاع , صورتش. برتو چنان .در «فل. افکنده ‏ هر جانب که رو ارم سراسسر دابراست ,امشب 


مه 


شمع ۳ ششیان 3 شم عارض حانان ۳ در منظر ار امشب 


صبا رد از درون بیرون از انزلف سه وی هوا از نکپتش یکسر چومشاك و عنبراست امشب 


۹ اعط ان ز فردوس ۸و ام بای رض ان نسمت مرا کانی که بارم در ر است امشب 
اک از باده مورم بدار ای شیخ معدورم 


بکام ۰ ۳ شی دلدار دی اعاو 


که ض در مدشن وه دم صلای ساعر‌است امد 


قوس اغاری: ز ی حون اخرانست, امشب 
1 پادشه بناج شهی. شاد و خرتم است مارا وصال دوست به از" ماك عم است 
فد عالی سخر. لمل لو ای من ما که در خواص لبت خاتم جم,است 
این پیکر لطیف ز عنصر ود بید روح روان ود که بدینان سم است 
ال و ۳ بدست و فا باس4 دوسقی دراب قدر ا وکه <و | کر اعظم اشت 


قش وفا زسن ما حك ی شود که در بات مکر نقش خام اس 
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۰ ن تس سر ۰ ۰ ۱ ‌ 
ار دست تلاز مد ۳ رهص وس سب 


ور بازوی نگار خرابعت چو مهم اسنت 


حلد ار دهد بگندم "خال و عند اي 


عنش مک 4 اخر از اولاد ادم استی 


ماغ ی گل رویش مرا سفنی ینت 


وش ات کل 


رو مخت "آورندن 
مین تج که نب میکند زافرقت ار 
ار نزن منی تشن تیغ کین بر کش 
سا حرف "که درتتجان وعراق 


عتان دل مظر بل اژ.ا 


حه هه ۱۳ 


ن . خواهم داد 


ار که بارا ود + ز باغ جنی نت 
هارحیف که با .گل‌رخان-وفائن نیست 
یز مرگ من اورا دک دوالی نبست 
بکش حشر محوان 
بثیر زندم" عاشقان: وانی سنتت 
دک بلاثی ۰ بست 


ِ ۶ ۰ 
منت : جزافی سشت: 


تا 3 ای عندایب رویا متات 


که ه ز برمنان ر نو بثواین نت : 


اک دلت منای من ای صنم شاد" است 
هن امد -وهاقت ای و و۳ 
بگراد دام بی طایر دل عنری "است 
شا مفلوی. ازد مهن دار کا > کرها 


۱ میکنی اق ادشتاه حنن دگ 


بترک " خویش بگو 


ما جفنای. وممر: و وفات یداد است 
هشته جک 1 دز کنر که اد استی 
پرد سرت و چثنش بسوی صیاد: 
کان ری که دلی . از.غم نو. ازاذ" است 
هن > کسکه راهت حووعااک: اقاد است 


که جان من بری.ازمزء که« جلاد" است 


ی‌کنون ازسنگ جورم آن و سکس 
شد گرفتار و ان 
زخی از بازوش دل,خواست طالم بین که او 
" شری خزاست کر 
دور ساقی چون من" افتاذ از سنگت دلل 


چون و دل از او 
دن رت 


دل سنخت و 


هبح پانی بت در ع که زخی نداشت 


بارهنا. بکنته ود" و دفه دیگر شکست 
۲ قدر: کردی. تتافل 


خواست چونکامش دهد در سینهام خلجر 


درد لخن حرف بودم "خامه بر دفتر 
شفه قت ,زا تا از-جضاادیر کت 


عندلیا کر بربثانی ز زلنشن" نف «عجٍ. 
بازها دید که قلب مو"من از کافر شکست 


یک 


بید از ام روی رفن می بکوی ار ست 
متکل آن باشد که | اغیار ی بار را 
چون ناشد یکزمان از غیر خالی بنزم او 
سی بحاصل کم نا چند هر وصل و 
میکشی از جورم و کرش تخضاکت بگذرم 
بسکه خون خلق را خورد ازجنا خون گیر شد 
ماه کنصانی ب ال مصر ارزانی بود 


چون سر کویش زمانی خالی از اغار 


وره عمهای شب هجر ان جنان دشوار 3 


شا کرم کاندر رم اوع بار 


جیت ۶ | تک بکه چشمبضت اویدار : 
حا 4 اسف ترا امن درکر 7 


۱ 


وسنی را من خریدارم که در بازار : 


ِ _ ۲ ِ 
عندلیب ار علشثی با جور کروبان بساز 


زانکه درگلذار عالم یک گل نی خار نیست 


حط نیست. رد لمل لبت بر دمیده است 
نی که سبزه اییت که در می‌غنزار خلد 
چم سیاه خون خورت از مر ققتل عام 
در حیرم 0 نی هیاس 
شد مدتی که مس غ دل ان ی 


ی ات لد ی حوان ۱9 
او ای رو دس ۲ 


جون 7 مسبت از مژه قس کشده 1 


اندر هوای داه خالت ریده ا 


هيچم خبر امد از ان رفه از وطن بت ارف در رات ,یریده | 


در حسن وسف انکه بخولی رقم زده 


زان لمل شکرین مگسس ال بر شفاست 


مجلور دارفس که رت را , ندیده | 


انا که شهد زان لب شبرین مزیده ! 


بر قاب عندلیب زدی بسکه بر از 


مغ داش چو بسمل درخون طیده است 


ز هی سو می برد ميغ دام از حسرت دامت 
چو از صدمنت عار است حسرت میبرم دام 
ون + موق ز اعضام صدای 9 
4 من شا شدم دوان عسی وا در عالم 
رقیب والپوس از جور و یداد و گر ازرد 


ز رثک انکه کثته هزبانت از زبان افتم 


۲ 


و آید 


کی در دور دامش طوف 9 0 بات 
به آن مرغی که حان داداست اندر حلته دام 


ی مم دل اسوده و فار ع د‌ 
یا مپرست ‏ یدادت. هیا ۰ لطفست 


اکر با دیکری اید ع. از مپر 


۱ 


۱ 


ات 
رِ ابامت 
دهت 4 


پذامت 


زاری کنلیش کی سم‌تن ی در رت گرم بکنا خنده . می اید مرا زاندیشت* خامت 


1 


( 


بر ۳ 


شم لاب ۳ زغرت ار وصال. و 


دلبری دارم که در روی رمبن هتاش داست 


این 


۹ رم دید جر در حلس عام 


طلبت ثعس وقر چون عارض زاش بست 
سرو بسات بات چون قد رعناش ست 
چثم اهوی خطا چون رگ شبلاش آیست 
خون خلثی ربزد و از ی خودی رواش بست 
زانکه در عا سری ی شأی سوداش ست 


با باشد ادمی ا دید؛ سناش بت 


گرچه آن گل را بود عاشق هزار از هر‌طرف 


عندلاب 1 


فا 
از مخت خود ندارم | کنون در شکایت 
سع راه عثتش ضایع ور 
عي‌دم اگرچه زين بپش هردم ز غفات او 
ای بادشاه خوبان و بنده پروری کن 
عبی که ۳ آزمن از لف خود 3 
یک ره ز مپربی کن پرسئی ز حالم 
لا هیا مارا ار ند ان 
ی جذیه تو ما را کاری ی گشساید 


عاشقان شیداش بت 

کن مه از مب دارد یبن ۳ 
شکر خدا که دردم کرده ه او سرایت 
جان میدهد کنونم لنش بصد حایت 
ور4رمن چه حااد از کوشش و سایت 
وره چو خورده گری مام مرصد جات 
۲ ی زاز دار با رب ۳ 
بثمر ر کم کات اندم کنایت 
1 ره شود گم ی مشعل هدایت 


عدللت ای کل اره سرت هرد 


رلف نود ر رخش سر رشته دام بلاست 
ایکه گنتی کفر و دین ۷ یکدگر یاه اند 
افیق شادی سفنت هن کل از عنا 
در طریق شش ابث ز کلم خود لد شت 
لاف عشق و ,م نک واسلت می‌آید ۳ 
از نگهی گر هزاران خون برد آن صنم 


زانکه درد رنه اش مد سل دز ۱۳ 
پس چرا زاف سبه دام برویش اشناست 


ش‌عاشق جور جانان سر بر ممهرو وفاست 


زانکه کام اولین در عثق فلم و رضاست . 


عاشقارا رخت هسبی خوداز ان سوی فناست 


بازهم یک دیدش رجله خو نا خون ماست 


۲۰. 


رد ۱ 


3 ۱ ی ست. ‏ ار زد حون من از ۶ موگان رواست 
از کف غیر است دمن سم قائل شهد اب ز هر از دست نارین نو ترباک شناست 
ستی خلق جهان گر از شراب است و نید 
راعش ور در شور و انیت 
جلس است این عثل | که فضای چین‌است هرطرف کل و باسین است 
ا بگلزار جنان صف زده حور و غمان بان حلقه ه بتخاه" چین و ختن است 
آن به قد غیرت سر وچمن است وطوی وان‌رخ رش کگل‌ولاه وهم سترن است 
آن شمان سه باع ارم وا رکش ,وان دکرسر وقد وگل‌رخو غنجه دهن است 
زاف آن یک زده صد طنه منک و عنبر ‏ ارهر‌طر: اینگردن دل را رسن است 
درج اقوت یکی پر ز در بحر عدن ‏ حت لمل یکی معدن عقد پرن است 
این ود عارض‌خوبان که تجلس جع است . با که خورشید ومه وزهره مهم مفترن است 
یکدا پش 4 و این هه دابر در م . برمن‌این‌کار پبی صعب در این‌اجین است 
می ندام پکدامین پسیأ رم دل خویش زانکه هیک بنظرا فت دور زمن است 
تا ات با رن کت 
با که درشورونوا طوطی شکرشکن است 
ازه‌چه هست دردو حمان می وان کذشت بار ۳ تواند ازان گذشت 
شتت شام هجر تو بر من بحالی ‏ کز سخیش مبرس نام چه سان گذشت 
۲ نا مین دلج به ام توق دام نو از اشتیان گذشت 
عرم شنت و هیچ ص فرامشم روت لا ار کار دلستان گذشت 
هراه غیر کرچه شد آن یی وف هنوز شادم به انکه ازس یدل نان گذشت 
از یک جنا چه فخر کنی برمن ای رقیب امن هزار م‌نبه این امتحان گذشت 
رفم 9 یا بت ای مدع که کنی نوان ز. جان گذشت 
رو شاد زی که در وی و عندایب 
! حسرت جال و از این جپان گذشت 
0 با ما سم و که بکن است ‏ ضاصیت ان است 
چنان رم میکند از یش عثاق که بنداری غزال دشت چین انت 
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بفزدگفم داش چون سنگ خاراست 
الا ای فننه" پر 


چا با ما چنتین نا مر باف 


چو :دیدم بتک نبود اهننن است 


عم که رویت افت روی زمین است 


ترا ی و 


خدا ر رحم کی دن که هی‌شب ز هجران و چون روز سین ات 


مکن از عندلاب 


این قدر دوری 


چوادایی در داش مرت دفین است 


بگرد کی نو یک کاروان دل افتاده 


دل ز کوی و ایتینوان دنهد 
ای رصهزامنش ار هیر سک 
حجاب چهر؛ وصل است شرم او لیکن 
ه لیع مهزایی او فیدوای جفای چین 
کی چکره دهد جات به زر شعذیری 
چر باد اقه راند و دم ز ی صبری 
عانده صبر من و اول جضا است را 

خبال مپر و و 

جو عتدایت که در 
هر لظه می ببوسم از پای باسبانت 
هرشب برد کیت افتان کم که روزی 
چندان سخن نگفتی امن زاز کا کنون 
ان جرج اون ری 
از گلشن وصالت یک گل 4 چدم اما 
ز اول چنین نبودم رسوای عشقت ای مه 


چون چثم مو رسیده اب اورد ساب 


فاده است ولیکن عفزل افتناد است 
که زاب چثم منش بار درگل افناد است 
که ترا تدای اوساز عنایل «اقاحت امت 
ان ای از ید ۱۳ 
روا مدار.بصدی که .سمل افناد است 
که ودفت ص که نگاهشن. قائل لقاد ۰ 
ات ود ال یا ۳ 
ِ چه چاره که این‌کارمشکل افناد است 
ز تو میکند دل من 
فک باطل افتاد است 
چون باشندش نشبمن درخا ک استانت 
قر ای و بگیرم دشنامی از دهانت 
سرت رم بگرشی کر بشنود یانت 
گرم بنله کردم با خویش مپربانت 
صد یش خار خوردم از دست بغبانت 
رازم شیی اشتکرا «ازجی ۳ 
ه رکه جشمم آید اندیشه میانت 


گرعندلیب دور است از کوی نو عجب بست 


خالی ز زاغ چون نی اطراف بوستانت 


جور افبار ز حد میگذرد يار عاست 


دل از درد به نگ آمده دادار کاست 


3 

ی دل ز کنم بر ده عنان طقت ۳ معزل ان ار وقیار ,کاس 
گنس ور س انان ه نگاهی,وادم." .کفر کل نتم . بت. و ات 
ای دل از صومعه ند فتو ی رسد ار از هر دو مجو خانه خار را 
ما و از مخواب عدمند جز خرابات مفان مردم تیا ۱۳ 
ات ات نات ار عی ستان هحهان واقف:اسرار کاست 
مر آبادی ورن دا وس مج صنافی: ‏ درهه کّن ومکان بایی وممار کاست 
ار و تا وی؛ وستکب: بکام دل" ماست 5 یرد و حنی ی هر آعاو" کایشت 

عتلالیا + امد آوفات و اشافظ نز کر 

ای نتم ستحرا ارامکه . یار عانت 


سیم 


اه ارت که که کج بباده کشت . ان شاه برامتین که تتخویبا ده اکست 
رده دام در ره حلا رتست رف ۰ در حبرم بدام چنن افتاده کست 
در یش تب ره چشم ستاه و جر من یکو که سب" جرا کناده ؟ 
گرم ردست دوست چو من سانگن ی 1۹ ت ن که ک آن چا اده ِ 
ایا نکه وم وب معری ی ی رگ 5 دین بت رو 9 
۲ دنت کی" ای نی 
دو ی او "کیک دل هبدن نداده کست 
مچوگل دامم ازخون مزه رنگن است ‏ چکند عاق ی چاره بارش این است 
او آن زاف سیه دام ره دلها ست ۰ بس‌چرا.خم.خم افاده وچین رچن است 
از خم زاف و دل را"نود راه گرب 8 که در جنک صب شاهین است 
سرورا با قد رعنای و ثشبه خطاست ساق‌چوبن وان کت هون سامین است 
خسم وی بست که محنون ره عثق شود . ور هرگوثه دوصدایل وصد یرین است 
ی نت کد صنعان مه رو کافر شد ی بهمر بن‌که ندانه که کرش دی ات 
سءٌ را 1 مخو یی ان اذاق شود ادشامی که تاش در مسکنن اس 
سم 


عات ماندم ۳ باده رح ام است بسد هر که ر ر. 


رثه رین پیل رد یدق خود فرزین است 
تسم طفل نو آموخسته مکاب عشقی . درس عشق نو ام از روز ازل للقین است 
راد 0 زر کوش اه و مه چارلده در سئله پروی است 


فلا ) 


00 
متسر سم 1 
ک َ روی نو ن 1 كت ‌ سم امیت 
1 ۳ مت امد 
ان عدار 9 1 در و کج 


حور سین 


تکبت‌وی تو این با که زمشکختن 


است 


۱ که خورشد درختان ار ارو 
تک ای 9 باب فتن 
کوخ هنرا زکرهکن 
چون مزیدم بدیدیم که شهد و این 
جر عا شا گلی هست به بلیل وطن 
از من‌خنجر وئیغ و رسن 
این‌باهست سرت که رود خانه کی 


عندلیا سخن عشق و هچون ما 
دق نم ۱ 


ِ 
بر کنو بم و تا ندارم 
چه حلجت بگلزار و اصل مارم 


در اما برد ر زلات سرحی 


ازچه رو این چنین ی قرار است 


جطت ‏ مبدمد ا.سفه کت 
تفت ارار نی خاش سور 


5 
نگرع که شهد لبان تو شبرین 


مگ باد را ره مین بار است 
دمی کان مشتی رخم در 
که وصا و ها زاره ار ۱ 
چه قدر وچه ق.ت منک تار 
و با گرد خورشید ور غبار است 
و با خود ز خون قتیل نگار است 
ان هردرش وه اش ۳ 
که زهر ازکنت‌شر بی‌خوشکوار است 


سراید هی عندب از فراقت 


که کل نی‌جالت مجش.م چوخاراست 


۰ ِ 72 ۰ 
2 داروی دردش بگو چه چاره تم 


مً 


۲ 
‌# 


ز این غم که بار ار است 


9  . 


بروی بار حم این قضیه سر بار 
که خود طبیب یات وصا زار 
از دم حکمان شمر بزار 
که رر هر خم زانش هزار عطار 


۱ 


ان ما ی اک 


من عس‌ق دار است 


که عارض بت مه و و 2 


رو صا 
که هم بکوری چنسم حبوه 


ود و اغباراست 
9 


سرو نازرا مل کشت گازاراست 
۱ 


دشواراست 


عبل | لخص وص وی 4 هنثین اراست 


کر ها وود ی صاف عاش 


بعندلیب مر سرت ای حنود بوصل 


که وقت خندءٌگل بلیل ايش درکار است 


شب‌است و روز مطابق و با که زاف وحن است 


شم زاف تو منسوخ کرد مشک شاری 
ز ثیر ره چشم نو دل هراسان است 
رن 
۵ م ره دو صد دل ری ز ت جادو 
خی ات 
مصاطت 4 لو حصنالت هه 5 
و کت سل افاق 


۳ 
چو در فبام بر ای عام خلق بگوند 


ج» حاحت است بکازار و باغ و راغم ازاین پس 


ات 
1 5 در بن هرخم هار اف" ین است 
5 ست اشت ‌ ان یکین است 


و بخورشید ز اسان بزمین است 


که زاب اطف سرو پایت ای نگار عجین است 
یت ص نس تکلیت عکن ات 
یی جلال سلمان به اعنبار نگین استه 
قیافی که خدا وعده داده ود هن استء 


3 وصل روعا و مارا به از هذت رین استه 


من از و هیچ شکایت ندارم ای بت رعنا 


چو عندلیب که در زیر منت و رهین شت 


حن جنس قس_بازار است 
آنکه مپلش بروی خوبان نیست 
هس کیرسویغیر است 
هی با دید دام زاف بق 
خرس ثل ب یل ارزائی 
رنگ و بونی اگرچه باگل هست 


با قدش سرو را چه قدر محل 


ه که را بنگری خریدار است 


ادی ست نقش دیوار است 
دل من دنکن من زار اش 
اک میکنم ۲ ار است 
و۱ 
گ استای. اارا ۳ 
او بگل بانده این 4 رفتار اشتت 


ل حه مقدار اشت 


ه شم 


شعر بِ عندلاب 3 سر 1۹ 


۳ 


روی زمدم [ 9 
محلس ز زلف بار براز مشك و عنبر است 
کر بوی زاف دوست تما ۲۱ 
رویت ما هشت و بت حوص 9۰ اس 
مارا مراد درد و جمان وصل دابر است 
مارا هوای مای سرو لو در سر است 
کتک این فامت وان شور ع- ۱ 
شبرین جو خی" بکند بر ۳ ۳۳ 
در هش عارض و ز يك ذره کنر است 
آن ثاهباز بین که بقصد کوتر است 
آن " مت 5 همی‌دست و خنجر است 
گشا هب ین دوباره که قند ۳ است 
بود حلال 


ص 
در زد تک دان هه چون در" وگرهر است 


2 و کل 2 نگار خوش ات 


سماع بلبل و 
ب پفش و سای سم سباق و ملیح 
چتر گل و 
یک نزم 
و گل و سر‌ین 


مرن ی هو افباسیتل, دیگر 


ی سبره باده باس 


حه احیاج ۳ 


طعنه ً ه من تن 


که مق هه جع اید ان چمار خوش 


کار لاله و رحان و جوریار خوش 


وای ربط 4 هن ار ۳ 


که بار من هه وفی و او بار خوش 
۳ و بوک ۹ ار ۰ 
لد 


تن یک هه افاق ر ۳ 4 


که عنداب ز مرغان شاخنار خوش است 


باد صگاهی در ۳۰3 4 ار است 
۳۹ سلامش وانگه رسان 


با دمی گذر کی بر که در چه کار 


پاش کز هجر عندلیت دی مبر و بی قرار 


8 


) ۰ ( 


4 ۳ 15 ۲5۲۳ 
رو به با و بتان در عش و ای و وی 
دل در بدام رات نالاان چو صید 6 


اون حرط دوسی ود با دعنسان رفی 


مارا کل از فرافت در دیده هنچو خار است 


ای. گل ز باغ بازنا کز هجر عارض نو 


بسوسته عندلیت در اه چون هار است 


سرشگم, از غم ان کمذار کلگونت 


حس ۵ 1 سم 
که شرح دهم درد خوینتن اری 


ییا ه بن صنا. کز غم. و دید من 
برفت بل ار عرو زید.وا چه خبن 


سم 
بسرو وگل چه حل با وجود روی وقدت 
دا پ زات پریشان و ره وطن 


ناد سل لش حلفه" د خونست 


که شرح فرقت باران ز وصت بیرو نت 


ز خون دل هه" حاصلش بر خو نست 


در هام ۱ب دی در 


خوش ارچه روی گل‌وقد سر وموزودت 


خدای را خبری ده که حال او چو نت 


های وصل بود سایه گنترد بر سر 
چو عندلیب اگ طالسم مس 


دیدی ابدل که ان ان بت عان رفت 
بو ول ها و تا اوه احد بار عود 
هچو مار خم آن زاف منود می پیچم 
2 افساه عستی من سودا رده را 
وتان مکفدم دزد, مدارید در 
کی ندارد خبر از شدت اندوه فراق 


رخ قد عش بان حلد بکام دل زار 


بعد آزین دست من و دامن صحرای جنون 


و و یکام دل اغار برفت 
خود باستادی ازاین ورطه ار برفت 


تا برون از کثم ان طرة طرار برفت 
خود بمیاری ازاين مرکه هثیار برفت 


چثم صحت چو طیب از سر کار برفت 


جز کسی کز نظرش عارض داداز برفت 
اک ان دلبر شیرین 1 بر رفس 


چون ز بش نظر ان بار پری وار برفت 


عندلیا و و غم خوردن هجران پس از این 


ون دا خخوماز ‏ برفت 


ف عم بدل هت و عمکاری است 
پر عکت ات ات رای تاه 
) 


بح بال شکسته شضس بکازی است 
۱ 


8۳ ( 


حوم و ار ند هم برهان 


زان 


نت و لد ند اه 


۱ 
از وصل است 
رز 9 سر 


هار 


و در جر کر و داری است 


ك 
لب ۱ ۰ 
توت( رن 


وکره در هه باغ جنان پباری نست 


‌ِِ ب مك 7 ث ‏ ۰ ‌ 
و ره اش دورح چنان تراری ست 


ای زار است 5 ترا ای کل 


چو عندلاب را ننمه کر هناری نست 


ارو و مه تست ی و نت 
يم عارض زیبای نو آن خال سیه فام 
در بش مجلای رخت جم من زار 
زانروز که دل در خطر عثق نو افتاد 


از فننه" چنم رشان 


ان کر بداش پرئوی 


خفاش * گر بحتیقت رخ موق 


3 
سبت قاب 


ازاععی اند 


بلیل هه از عثق سا 


0 


۰ 
زنگ 


و ی تست ۷ 5 در باغ چز ۲ 
چون نك پدیدم متل ماه وکا ۳ 
كِِ 5 سحر حاصل او ‌ و فادست 
اندر شکن زاف نو از بمم نمانست 
در عورت انسان و بسیرت حبوانست 
َِ 


از یام و در و کری چو خورشد عانت 


ید سخن اری 


عاثق بجز ازعشق 4 اش قول و بیانست 


روشن چم ز طلت روی جو ماه اوست 
وفا کرد 


دت ون بارخ ار رارف از 


۳ 4 من اسر 5 مر ان او سل ۱ 
2 ۳ 0 
19 مکشد به لیر مژه خلسق عالی 


ادکند سر عشق فاش 

دیگر هلال عید عبث جتجو مکی 
ات اه 

با مدعی بکری کد 

ه که در سودای عشقت (ی بری دوانه شد 


زاف و خات هی یی از پهر صید مغ دل 


عتد ارت 


روزم سیه ز طرةٌ زاف سباه 
حیران مباش کز اثر يك نگاه اوست 
خاعی نکر که باز دو چشمم براه 
کفر شدند خی جبان و که ۱۳ 
قاب هن‌ار. وست مصری ‏ حجاه ارس 
جان بخثی" زلال لبش عذر ِ پوس 
رسوایش ز رح و اشك و 
بر نشان دهم که بزبر کلاه اوست 
نداند رموز عثق 

عم گراه اوست 

هچو نون از دل و دین و خرد 6 
این یک دام بلا گردید آن یک 


او شت 


اه تشد 


) ۱ 


ن تو در دل بار بگشودی بگوشم گفت ۶ 


هار 


که انذر فننه افتاد. ,داود باعنی 
۱ مست ودیم رجم عنق نو 
توبه از می کرده بودم 

تعع‌رویت‌چون بجمم افروخت مغ دل ز شوق 


0 چین در چن‌شکس‌وسل اندرطرف باغ 


من معدور دار 


کر از دین کبه از ایز تخانه 

ن 41۳ 
چشم ار رش 
اج و ار 


فیس 


و4 من در حمان 


ار 


۲ 


س طو اف سعله اش لس صورت بروانه 


۳ 


شانه 


چم سال تقوی کرد خر عندلیب 


مر نو امش برندی در حسان اساه شد 


ر س در سینه ام ِ در فراق ار مسوزد 


بر از وصف نو حرف ار گرم بترسایان 


تاو . ند یف پرتو روی و و 
ات رل مشتکن, وا فرین رخ مک بارا 
ز چشم مست ا کر بینی یکی بر جم میخواران 


زراب سکن آهم در و د وار 
چ و ال ودره دور ۱و 
روان در آشیان تن چر موستار 
7 ِِ زاف و رخسارت بت و زار 
ز سر ایای خور با جام* زر ثر 
ورن و اند ار 


دو صد مور یی مبرد دوصد هثار 


چو ان گل ‏ مه خویی هیثه دم خار است 


هاره عندیب از رشک 


تسج بزم آنکه ه در وی رخ دلبر باشد 
رو عم عجلس ندهد هیچ 


و و 2 
و 


ده ارد پرت هی که چات بند 

ات نک سل عاضای بفت 
جز عذار نو که از زلف کند جلوه گری 
غیر رویت که بسر و | ست یک ماه عام 
یکی وسه قناعت نکم ز ۳ 


بره گوه متصود که خوفست و رجا 


کر 
دابرا هت خوش آن عیش بدابر : 
لس | نست که از دوست منور : 
۳۷۷ 
وت روی و بت خانه" اذر 
قمت و لمل و اکرثر 


حبن اما ر ۱ وک / 


دلپات . سخر 


طونی و 
مه ندیدم که بر و 


شر بت و ۳ سحم و است 7 1 


بلتا عم 
مسا 


) ۰ ( 


ی 9 9 فد هسنلم و صات 
بپشت و جله ننبمش کنایه از وصل است 


9 
کو ۱ ٍ_ 
۰ بِ 5 


جر در حثر کير و داری فست 
وکره در هه باغ جنان پهاری نست 


1 «جنی ]۰ ۳ ۰ ۰ 
و ره اس توا متا تا سراری ست 


هزار عاشق زار ات ۶ ار اک 1 


۰ و 
چو عندلیپ را شمه و هزاری نست 


افو هنت رای 9 رت 
بر عارض زیبای و آن خال سبه فام 


ج تن 
وایرور که دل در +حطر عشق و افتاد 


از فتن+* چثم مسبت قاب پریشان 


سم 


آن کر بدش پرنوی از عثق نباشد 
خفاش * گر یقت رخ موق 
بیل هه از عثق 


0 


7 
زنگ 


ی مج" هنت. که«در ام ۳۱۳ 
2 


چون انيك بدیدم سل زمله وک 
شب ؟ سر امن ار ۳۳ 
اندر شکن زاف نو از بم نبانست 
در صورت اسان و سرت حوای 


2 و در و کری چو خورشید عانت 


مراید سخن اری 


عاشق میز ازعشق 4 اش قول و بسانت 


روشن شم ز طلعت روی ح<و ماه اوست 
کر چشمه چشمه خرن رود از چشم من هی 
از صد هزار وعده یکی را وف کرد 
دیدند چون بظد رخش کثر . زلف او 
ره نیز موه" خلسق 
ند ابر تطفی, فاش 
دیگر هلال عید عیث حجو 

۳ 

با مدعی وک 


در سودای عشقت (ی ری دوانه شد 


عندلات 


ه که 


زاف و خات هی یکی از پبر صید مغ دل 


روزم سه ز طرء زاف سباه 
بیان ماش کر ار بت ۳ 
خایی نکر که باز دو چشمم پراه 


کافر شدند خلق جمان و گناه اوست 


فلب هزار وسف مصری مجاه اوست 
جان بخشی" زلال لیش" عذر خواه 
رسوایش ز رنک رح و ای 2 ۱ ۳ 
بگر نشان دهم که پزیر کلاه اوست 


اوست 


نداند رموز عثق 
عا] گراه اوست 
هچو محنون از دل و دین و خرد بگانه مد 
این یکی دام بلا گر دید آن یک دا شر 


) ۰ ( 


جون نو در دل بار بگشودی بگوشم گفت عثل 


قر ان فتته فاد داود باعی 
مرن ه تها مت گردیدم زجام عثق نو 
وه از می کرده بودم منیا مور دار 


"مم‌رویتچون بجمم افروخت مغ دل ز شوق 


ی ۰ 


مر 1 بو امش رندی در مان افساه شد 


پهیو از وصف تو حرفی ار گرم بترسایان 
کل و کند یک پرئو روی و ان 
9 رت اکن را قرین رخ مک بارا 
ز چثم مست ا و نی یی م جع میخواران 


۳ از دين کبه از این عاشتی بتخانه شد 
نت" من در حبار رل مس اه تلا 
جشم مت دید هر ش نای میخأه شد 
ستنان» کردش چاه شود 
متتورت به ۱۳۹ 
تا خانه خها 
رز اب ان آهم دار و د وار مسوزد 
پر و بل سندر در دروت ار مسوزد 
روان در آثبان تن چو موستار مسوزد 
رت زاف و رخسارت بت و زار مسوزد 
ز سرابای خور با جامه" زر ار مسوزد 
وی سور انح اقد مار سرد 
دو صد ور می مبرد دوصد هثیار مسوزد 


2 دم خار است 


هاره عنداب ا 
یست بزم آنکه ه در وی رخ دابر باشد 
یو عم عجلس ندهد مسج فرو غ 
ادشته ملک ملاحت. .وا 
له ارد برت هی که جالت بند 
وصات نکن میل اشای مشت 
9 از رلفت کند وق وی 
غیر رویت که بسر و است یک ماه عام 
یکی وسه قتاعت نکم از لب و 


و وه مقصو د که حرست و رجا 


3 گلزار مسورد 


۳ باشد 
مجلس | نست که از دوست منور باشد 
ور دلبات. ست اخد 
۲ روی نو ات‌هتاه ۱ ذرم باشد 
قت و لمل و ام طویی و کر اشد 
حبن امات شتیدم ز کفر بائد 
مه ندیدم که بر شاخ صنویر اشد 
ات سونو درک ۳ اشد 
غم دارم ارم لطلف نو رهیر باشد 


):۵۲ | 


دم زشوکت مزن ای‌خواجه که د رکب" عثق 


اه ها ‌ 


عندلات ار ومت سمد 


شاه و درویش و غنی جله برابر باشد 


و شش من زد 


لک و و ود شب ۲۱ 


کبکه عثق نو ای ازنن پم دارد 
می وف کم و جز جضا یی بم 
ار رود سرم از تن عی روم زدرت 
۹ عشت.ز پروادم کشا 
به پیشگاه محبت و صادفش مثمار 


سیم سئل ر مورد ز صحن چمن 
بر از مال حیات خود اتکی چبند 


مک نبال بت جنا کر دارد 
ها کف ۰ ۱ 


که دش عم ه پروانی از شرر دارد 


که خود زجور وحفا دل ز ار بر دارد 
و ۷ زلف و باد صبا گذر دارد 


چو عندلیب کی قدر گل نیداند 


نه هی که لاف زند حاصل بصر دارد 


شکر بش املت حلاوت ندارد 
گل‌مرخ ! امه للف و خوی 
ماع رخ ماه کنمان بیکت جو 


ندوی خال سیاح و س و کنذ 


ز ارو دفت گریزد جم ز ان 


تک ابر عکش بافتازذا 


راک راهست این‌وادی‌عوق 


چمن با جچالت طراوت ندارد 
ه بش عدارت لمافت ندارد 
به ازار حسن و قبت ندارد 
که دل ‌رخت میل‌جنت ندارد 
که حرخینا فشان ماوت نداد 
کهخود و نحاشییع ی لمات ندارد 
که سالک هد سلات ار 


مکن عندلبا و از نله تتصير 

که افتتان..عاعق ملامت ندارد 

ی بار مسافر بوطن از آید 
او آن نت وروی جسن ۲۳۰ 
اوردگ کت و چو رسن باز اید 
کار انب کووبیتنان .من" با لا 
اک ان کلیدن. و غنچه,. دهن زر آید 


دِ ۰ 


سم 


ای خوش آن لظه که آن 
2 دامن معصو د ی رحش 
سر زلنش ندهم | هفامت ار دست 
خون شد از حسرت املش دل ديده ما 


خانه ام با رخ او غیرت گلثن گردد 


سم بدن از.اد 
۳ 7 ۰ 


۱ 


جو ماه روی بو از ظامت شاب راید فنان رت فروغش زاقاب 
ار کش و وخ ان زاف ابدار خدا را . مل که طلمت خورشید از سحاب رای 
و ارف ارت ۰ کی ده که از ماه مشک نان #رراید 
عبت سئه به تن و د ی بجد 9 زاف و ه‌دم 4 یچ و اب راید 
ات تن نوف ز تم سم عبیر زوی کلتبرع بو کارت راید 
جان‌چوروزشود ی فرو غطلست خورتید اک ه شب رخ ماه و از حجاب راید 


رود زهحر و خون از دل چه جای تمجب که خون ب انش سوزنده از کناب راید 


ز عمره: رن ندل عتدلیت یز ناهن 
اه 9 


ای دل دز صید مه من سوار شد ۹97 بدشت که وقت شکار 2 


سد 
ترش ار زنی ه رود سوی آثیان مرغی که بر به حلقه دامت دوچار شد 
سد 


0 چون ضف من بدید ز خود شرسار 


کنی ر عم اک چه نک نکثق زروی مهر مارا که دل به و امیدوار شد 
2 ۳ و در اس اوقم 0 جا تم براه 0-9 ععار وحد 
ناصح دگر نصیحت من بعد از این مگ کت و ز کف اختار شلد 
ییاه آشنای مرا ببن که از جضا مارا وید داد و ب آثیار بار شد 


ای عندلیب وقت نو خوش کر پس خزان 

۳1 و و تاد 98 ۶ فرار شنند 
نست روزی که دل از سنمت خون شود چون شافل ز نو بیم هه دم چون 
و ۱۱۱۱۱ ۲ وی ار دل شون شده‌ام مهر نو بیزون 


خوت. من دیزی ار زندة جاوید شوم هی که جان داد به سودای و منبون 


که کامی بنگاهی کندم شاد ز مپر مپی ساز خدبا که دگر گون : 


۱ 


( عم ) 


عدایا ۶" از 


و ان اکن کر پوفا و ند خو باشد 


توق را ود درخحن شرطی ح 


3 
رقم ۲ 


ز خوی زشت و 


ا جند از 


این کونه و ذا بشه "کل 


تعط ان دارم امد ۸ لك 
_ ۳ 


رحچشء‌ش خون دل حاری بزاری شحو و حو 

و ات ۳ صحات نی ۲ سلو 
پل در با ۱ 4 عم فنه جر 
ها روی‌خوب وزاف وخال و رنگ 3 
هر و شوه ها ات ۰ 
1 


زو 
عم عند ال 


3 د کری نو نالان و سرگردان 1 باشد 


سیم 


ان سرو از بن که چو مستانه میرود 
از صحنم چو شگ بود خود ز بیش من 
خوبان چنا ببار و باغیار ثان وفا است 
مبر فم از تفای دل و گنت عاقلی 
گوید بترک لبیی ار قس عاس 
در زير زاف ميغ دل خال او بدید 


۰۱ ِ 0 
زاف لو است در ی اش من 


جام به لب رسید که جناه میرود 
۷ نک اغتااست ۲۳۳ 
اری که ظل عم به پرواه مهرود 
بٍن که 


دوانه از یی دواه میرود 


ای دلب زراش این غم دل سوخت 
کن" فنه" رماه به کاشاه میرود 


آو که دا خون شد و دادار نیامد 
مشکو شده از دود دل یره جو نامات 
ایکدم نگذشته ات و ان حست. این 
ی ۱ ر سفت را ال زار 
سار کم وان از حضا کز 
ک توت 


بلیل مطلب از کل این 
وتا زکا1۳ 


کز گبن 


جان برلم امد دب ,۰ 5 
چون در ,رم 1 عم شب ار نامد 
من ولو شوار نبامد 
از بکه گران بود بفدار نامد 
تکار ب رستدت عار اند 


در بت هکس شده هشیار نبامد 
باع جر خار 


از دیده 


بائد 
باشد 
بائد 


باشد 


و 


باشد 


ر هه,) 


گل پیش رخت مرنبه خار ندارد 
ان کیت جان مخ ش که داوه سر زاف 
بوسف که جهان کشت خریدار چالش 
ات ای ای مکوتن ارم ناش 
توافت هه خلفتی, اند 


و و 
گیرم که بود غنچه به تگی چو دهانت 


۱ 


! اسل و بافوت خریدار ندارد 
اک ختن و اف" .اار بدارد 
با جلوة و. روق ازار ندارد 
ات یار ندارد 
خویست ولیکن چو نو رفار ندارد 
0 ر چه کم ار بدارد 


ای گل مکن از ببسل غدیده تنفل 


9 در دوحمپان غیر و ار بدارد 


دلا من ازمودم پش دابر اعتبار خود 
ز م آنکه شاید خاطر شادش عبن دد 
ما این دید از رسوای.جهان, کرده 
وت چونگذر کردن ز طعن ا کان ارم 
شدم از كري او دور و زحسرت دل هی الد 
ار هی رایر ینسش: خود.وا. می.بم 
ز ببدادت بدارم ت ایکن از ان رتم 


ز من کاری:, 0 9 نو خود کین فک کار 
عیخواهم 5 درد حخویثتن کوم پار 
خاش بسی دارم ز چثم اشکنار 
چبان..قد.که, شام .ترا او کنبار 
بسان ان غریی کرفتد دور از دار 
میداغم چه سان گرم بان مه..حال زار 
که کردی ار یحو در ار شرهار 


مجرآن خو کرفم عندایی| از جنای او 
اران سنا ,خاش بگذرام روزگار خود 


آنکه از رفتن او طاقم از دل برود 
رفت و دل له کنان ,رفت بپراهی او 
نت چنین خون رود از چثم دل در بی او 
وا کل فراقو رخش, اسان: دادن 
* صید أَفگن چست من صد کند 
زیر سخش طد طبدم دل پدو صد بم که اه 


زاهد وشوق شت‌ و من وخاک ره دو ست 


از من ای کاش باین مرحله غافل برود 


آری آری که -جرس. مره مجل برود 
عجب از فقفله دارم که نز برود 
ات و دلخون ناه -شکل برود 
هیا بای نهد ابر سر بسل برود 
پشمان شود از ققلم و فائل برود 


ت ص 


چثم حق بین ز چا از پی باطل برود 


عندلیا و مک پیروی زاهد و شیخ 


ه رکه چاهل بود او 


از بی جاهلی برود 


خود 
خود 
خود 
خود 
خود 
خود 


خود 


دوش در خحعمتل او ار بداد م در بان وده ۷ غير ۱ دک يا ار نود 
خراند ری بر خربشن.مرا آن ,بدخو " کان زمان بای مرا عطاقت رف 
مد عری که ز حال دل زارم رسد ای دریضاکه مرا حلت کار نود 


کل دمید از کلم و هیچ نبواید ممم 

عندابا گل مرن لایق دستار 4 بود 
شکو؛ از او ندارم گرچه زارم می کشد کثتنی همم چر من آن ه که بارم میکشد 
چون نباشد لایق فتراک او صیدی چومن خود تیدانم که از مر چه کارم میکشد 
بسکه دارم شوق تفش گر بقتلم سر کند یز را ۲ از کند از انتظارم میکند 
که ابرو که عزگان که بغیزه که بضاز ی کند اما که با صد اعتبارم میکشد 
اصحم ادیده رویش مد ملامت میکند یک کل از باخش جيده یش خارم میکشد 
دارم ابید وف از خوی او خامی گ با وجود | نکه از داد خوارم میکشد 
جزفافل بامنش‌چون است ازرصام چه‌ سود دیزهج رکشت‌وا کنون د رکنارم کِ 

ازمش دام ر ۷ وقش ات اوت 

عندلیا کم مدارپای بارم میکشد 

رحی‌خدا ان بت‌ییداد زر دهد ا موی مس ۰ ۱ 


۳ وفا به من‌رعه" کی ما 


1 دهم زدیده که روری 13 دهد 
عبر ست پر وصل مر دا دهد ام فردا زد و یی در دهد 
جانرا بجای مژده مایش کنم نثار هرقاصدی‌که از نو عا یک خبر دهد 
ای‌ميغ حل فتال رز فرش ی پر طوف در کف که 29 ال و بر دهد 
دشنامگر دهی‌هه شیرین بود از | نک لخ از اب چوفند لو طعم شک 


امح کند نصیحم از عثق نو ولی ‏ زحتکند مخویش وعرا درد سر دهد 


( 1 ی ک ۰ ۰ سك ۹ 
سیر از ظار: مب رات مت 
سصَمِ 
ایزد بشدلب اگر مد نظر دهد 


آن پری چهره که چون ما» جالی دارد بر مه از معجزة حسن علالی داد 


# 


مس‌دم چم میت ۱ نک ٍ وش دی انکه 9 -ِ ش4 خای دار ه 
ماد من مایه 5 مت ۳ نان مه «٩‏ و دهن ذ متا دار د 
۳ 


پست دا دهنی از لو مهنگام جواب حیریی دارم ایا کز او سوالی دارد 
وا و مرن وا خاک سر کی ار فک وو. بای دارد 
چثم آهوی تو خون دل شیران ور کر ندیدم که چنین طرفه غزالی داره 
عتدالیت از ی 1 ای کثید 
نو مپندار که از ار ملالی دارد 
ز هجران و ام ای مرو سرکش‌جسم و جان سوزد . چه جای جنم وجان باه که مفز استخوان سوز 
ار از له" اهم فشد ر مان اخکر بروی جر گردون ند اختران سوزد 
پکلشن ک کثم امی هه گلهبا شود اش بشتاح گل پر بل هی با اثیان سوزد. 


ان وان پنمان کم اه از دل خونین که از تنش هی ترسم شتر با ساربان سوزد 


و رف او درد خت. ده خامه ‏ قفت. ‏ وادتر تین جرد که ۷ هندوستان 
یجان عندلیب آش ز بس آفگند؛ ایگل 
زسوز له اش ترمم نام گلستان سوزد 
ال سر ات اما شارد ‏ لالهر و "شترنباو بر شبلا دارد 
عکی از روی و اقاد بگل تا دم صور تا از عدیپ ای له و غوغا دارد 
تس ارزوی جد وت در نس ,مامت هی‌کن این مر حله را کنت نا دارد 
کر یرم زغم‌عثق چه باک اس ت که پار . دم روح القدش و فیض مسیحا دارد 
با رقیان هه دم سپر کند آن بدخو هی جن‌ائی که بود بپر دل ما دارد 
کی ان مکند ارت عفر مکی چو من زاف نو ممرعلت نودا :دارد 
تفت دوه قسات :او جرا خال نو در کنج بت جا دارد 
از ی قتل من از نجزه بایرو دام چثم جادوی تو صد عثوه و اما دارد 
باد بر خرمن زاف و چو ره بافت ز رک 
عندلیب از اثرش لرزه باعضا دارد 
عکس روی و چو در طرف گلتان اناد هی طرف بلبیی از شرق بدستان افناد 


جع ه‌گر نشود ا قبات دل او هرک در حلق" آن زاف بریشان افاد 
۱ 


شد هلالی م. از فرب وصالت اری 


مکی بود رهش بر شکرستان افناد 
خون زر حسرت بدل لعل بدخثان اناد 
زاف شد دام رهش کار شطسان,. افناد 
اش رید ساب + جاه + زتضات فاد 
بر کثبدش رسن زلف و بزندان. افناد 
چو نزدیک بخور گشت قصان افناد 


عندای | چو بان فرعه" شیم د 


قسمت ما .ز.ازل حسرت و حرمان افتاد 


0 و دل بسر وی و باشد 
آن دور و تسلسل که به آخر ترسد هیچ 
خون.- کشت داز از له بل 
زاهد کشدش دل سوی مراب عبادت 


از لس بود | رف سیه داکش نز دن سد 


هس جاأکه روم روی دل سوی بو باشد 


هو مذهب من سلسلر" موی و اشد 
در باع مکی عکن کل روی, نو ناشد 
حراب دل با خم ۵ 
صد سلساه دل در <م و بو باشد 


بلبل ز که ای که عدوی و دل و است 
هرجا که روی باز به پپلوی نو باشد 


در کت لن: ماه نکار سنا ند نفسا دار ۵ 
باغ و بستان چه کن مکان چین لاله و گل 
میل مبنای میم" نیست که آن طرفه نگار 
حته" سل نو مشهور کی هیچ ندید 
ه‌که از کوی. محبت: با وفت, زنست 


چف یم گم 


زاف افشان برخ بار 


این عجب. ببن که بق مجز. موسی دارد 
رخ چرن خلد برین. فاست : طوی. دارد 
جثم شت:و- لب اخح_کندن" مشتالا داره 


گوئیا ال نو هم خصلت: عنقسا 
م‌دء آشنت, که ک سر برود با 
ماه در خرمن و خورشید بیلدا 
پوسف ماست کذ يك شهر زلیخا 


عندلیا هه کس را سر سیر چمن: است 
دل دیوا 4" من میا ه صحر | دارد 
افت دور زمان چثم سیاه نو بود که ر اعتق. هه بر یه گاه دیدید 


عاشتان در ست اتاده ببر رهگذری 


شاه حسنی نو واين خیل سباه نو بود 


ِ 


مک ای زاف بریثان دل مارا هردم 
پرو محلس ما می برد از تفن کرو 
شب وصام ز عذار وچو روزاست سید 


سبب دیده خونبار چه پرمی بارا 


3 تین و الان . باه و ود 
چون در ره و بوه 


روز هجرم هه چون زلف ساه و بود 
عم 
۰ .۰ ِ و ۳ 
حان هن از ابر ۳ پجاه و ود 


رخ چون ابنه اش تبره زدود خط نست 
عندلت از ار و4۸ و ود 


حسووهعشق در مات دل ویران کرد 
دردها بر دم از دور زمان بود وی 
گر عصا از ید بیضا شده يك مار عظیم 
من ه تتبا ز چلیای نو کفر شده ام 
تپ دامن »و نوش "فراآموز: نکود 
غنچها قلب من از باد بباری نشکنت 
تا مشلك ختا ماند و مین نافه" چین 


اخت آورد هه ام و درش یکان کرد 
وت نفشرن آمد هه را درمان 9 د 
سحر کسوی بو صد مار ۳6 پیچان کرد 
زاهدانرا همه در ِ ون بان ۲ د 
مککان کرد 


و 


عدق عم 


۲ مه در سلنه" من کا وش آن 


کهت زاف تو بس قیمت شان ارزان کرد 


عندلیا چه توان‌کردکه آن رشکی بری 
ساختم عاثق دیواه و رخ پنهان کرد 


۲ بی دل ز حت له و فزیاد آکند 
من در شب رال رت 
هرک دارد هوش صحبت شیرین دهنان 
بارب. این خواجه "نی رحم غلام: در خویش 
بر فشاند آکر آن آهوی, منکن کاکل 
داهن دول وصلت کف افتنه آکرم 
هست دولت جوید. پاداش گرفت 
آنکهکرد اشت خرابت زغم ایدل خوشباش 


عندلیب] نبود ‏ چاره" بغیر 


هر و مش از سنت داد اکند 
شک وا لکد رخه نولاد کد 
بوسه باید بدم تشه فرهاد کند 
می ندانم ز چه رو ی گنه آزاد کند 
ار ۳ 
مخت بد بار شود لطف و امداد کند 
هس که سدیده دلیرا ز کرم شاک 
اوهنت باز" وان اننت هه اآاد کنر 
ثِ_ 


چون .دل دواست ال اب بنداد. کند 


دل چو اینه اکر پاک و مصفا باشد 


رخ داداز در آن آینه پسدا باشد 


۲ | 

ست از کوی وف مبل شنم کا کن ای دواد ی سب وت ۳ 
رک چشمت زموه خنجر خواریز بکف ست ود باک ز هر‌سو پی یف باشد 
کنته ود ی که به تعشیرت خواهم کشت بکش اجان که مرا عین نا باشد 
۳ زارت ای زاف سناسد کرک نااهس | طبع ترا علت سودا اشد 
درد مار مبت بدوا به شود گر طیب سم بالنش یط باشد 
هست سنوری معشورقی پسندیده وی شبوه؛ عاثی ات که رسوا اشد 
هس که ند رح و و ماشا و 9 خوب و ۳3 دفتر ماا اشد 

عند ابا هه صرعغان نوا ات 

مکر ان گل مجمن گرم غاشا اشد 


کند کففن. دل زاب معکاز و شد ای ۳۳ 


2 


پاده زاف ساهت رراه دلها دام اون 6 در ان دامکه سا ۲ ۲۳ 
بدست عثق چر نون هنارت اواره گذشت رواق لب کنون ار و شد 


ز چشم چشمه" حبوان مان ولی مشهور یر او جبان اسل آبدار و 
هلال عید چو دید آن هلال ابرو را زدیده گشت نمان بکه شرمار : 
دی طرف کلتان کدی رم قاط با له ۱۳۱۱ 
شکنت گلشن حسنت ز خری چو ار 
چو عندایب حرینی مگر هزار نو شد 
چون بارض ماه من زاف چلیا یکشد گرئیا بر صبح صادق شام یلدا میکشد 
گر غاید ان بت ترسا مه زئییر زاف خلق را صنعا صفت بر دین ترسا مکشد 
2 شوم دبواه" زیر زلفش عیب نست کاخر عشسق بربروعان به سودا میکشد 
عاثق صادق زکوی دوست ک ودون شود روح صنمان این زمان زنگ کلسا میکشد 
بر مطیعان خوردهگبری ۱ عدل او خرقه کت ار دوب سیخیا مکفط 
عاصبان را دستگیری گر ناید للف او از کرم ابلیس را نا عرش اعلا میکشد 
دران ما و دلبر چون کال افت است ‏ ای دراین بان بخره و یجا مکقه 
عندیی ]| هی دو عا را طنیل عشق دان 
3" 


4 


آّ خم زاف جو آن سم بدن دام ماد 
گر باین قامت.و رخ جانب گلئن گذری 
من ه ام‌وز تخود بسته‌ام این کسوت.عشق 
هنک شیرین شودش کام دل از, شکر عثق 
حیرنی از دل خود دارم و از زلف بتسان 
از اهست اگر سهل بود. جوو رقیب 


0 فذ ( 


هس طرف هصغ صل رفته ,. در دام افتاد 


بر ی کل قت ارو و ۱ 
ی رضهدرر دل. مزن ماذوزاد 
سم سم 

ق لو د حسم و افأق ر بد چون ۳ هاد 


که چا صید دود. از بن. دام 


ور 4 دابر یروحم حه حاصل فر ناد 


۱ 
صبیخت اه 


عنطالیس ۱ مه شب هوست, نود ار داست 


که چون سروء شوی از همه عل آزاد 


رگ چثن, نو سنست. عفر باید کرد 
عزَءٌ بار بری چهره چو ناوک فگند 
عبت هو سر شاهان شیوبان. کاد. مقلمْ 
عثق اک اش مرود بود هنجو خیل 
ی ریاضت طبع وصل خیالست محال 
ه که وا عثتی نباشد یقت حاب است 


۴ جح 

زین دور بلدهسی مارد کر باید کرد 

میشه" خویش بان قر. سیر باید کرد 
۰ م‌ جح 

ی منلن. قو رکه نوازخوون جک امد کاد 

پر سر اش سوزنده" مقو باید کرد 


لکه صد محر پر از اثك بعمر باید کرد 


بهر این فرقه" دون فک تبر باید کرد 


عقلاییی | کثن, ابنای رما دیهه اند 
بکلی از ق‌هضران کسیزاهن اند که 


۵ 1 ۳ ۳ جح ۰ ۹ ی سس 
چو درون از درم: آن سرو خرامان اد کوئیسا: برد نی جان رفه دک جان 


بر سر سفره مادم ز دل. خویش کاب 
مد راغ ادل خوین ن وا 
عمهله بشکنت بت سم ان و ستگین دل 
نومیم آخو شودم. دده چو: بمقوب. سید 
سم هن گز نشود ‏ بقیساست دل. او 


مز اه منت اسست به وا کر دشدرت 


۳ 


مگ ان بار بری جمره به ممیان 


یل 

و که ا ۱ ۰ مه تاد ای جر اغان آید 

کاجکی بان دک بو ساب اند 
۱ 3 وستم از مهسر کر 5 


عند لیب ک از درد جثن تال" زار 


ناشما خر که" طیّب ازرای دومان.آین 


طواوت. کل روعد تو. و بپبار ندارد 
۱ 


تسم موی ورا افه" 


ً 


۲۲۲ ( 


ه ماه نست روت خطا ود زا رو 


شراب عثق بدا که از چه اتکرز نت 
۳۹ ابله دریای هی و حوصاه" او 


علو وب ۱ ۱ یز و« 
ود مت دلن اب در رای کت 


حمرم 


سم 


0 ۳ بارض حود زاف مار بدارد 


که هس چه وش ۳ افت جار ندارد 


که هس چه وی ۱ ساحل 1 بدارد 


‌ 


مدام مرو د و ساعتی فرار بدارد 
کی جان ودلش هست وعشق ار دارد 


که عندلیب صفت اب لش‌خار دارد 


اهوی چشسیم ش ۱ تخحیرم کرد 
قف رازه دک ود از سای فلت 3 
مکه صد و4 برق رادیی تشه للم 
گشته بودم ز غم گردش ابام خراب 
دل دواه, .من داشتت هر بعوعات 
ور به زئجیر نشد رام ودش ابرو 
منکه رم خوردمی از چتم عالی زگاه 
سرت ارو و کرد قدم را چو کان 


اب حوان ز لبت خواست خورد خضر دل 


حانه" زلف نثان داد و ب زمجیرم کرد 
ازچنان زلف ورخی صورت صویرم 
از نگاهی چه پری ود که نسنیم کرد 
عاقبت بانی عشق آمد و عبرم کرد 
خه به زئیر سر زلف که ندیم کرد 
ادب از سلوت خونریزی شمثیرم کرد 
زور سر پنجه عثق آمد وچون شیرم کرد 
در وان شحلی ره را پرم کرد 
دام ره مت زلمت شد و دلگرم ِ 


تیا اه دوت ‏ ۱ 
سول و ‌ و 


گرد من دید بر خ حک به تقصیرم کرد 


چابک سواری مه لقا بر سوی صحرا مبرود 
عاید فربی ازین اورده ۲ پر پشت زین 
بر شد هزین آن ازنین مه گشت پدا برزمین 
بنشته رگردون چر مه عثاق برگردش سبه 
زابرو و زات دلسان دارد کندی! وگان 
روپین مان نیر او خود ابرو آن شعشیر او 


| وصات ای ارام جان دارم مثتی جاودان 


با یک کلتتان روی کل مر ماش مرو د 


کوئی جرخ چارمین انک مسیحا میرود 


بر باره آن سپاره بن وه وه چه زیا میرود 
شه بین که با این دستگه بر عرم یا میود 
سوی کندش کیان آهو بیدا میرود 
قلب بلان موز او پر صند دلر ود 


ازهجرت ای‌سر و روان ازدیده درب میرود 


۱. 


آ خرف وروعلاله کون باهم قری نک دی و چون 

با عندلیب آن نی وف 

خوشا آن بجلس عشی که در وی بار بنثند 
پرقص اد بی مه طلتی اعد کرداری 
مغنی خوش آوازی هه هک دا دی 
از مجلس و 


شود وصل ار دی د جو ۳ در گردش 


در اول شد اصیب اما 


بثد دوه بار 1 


مس سا 


۰ 2 ۰ 2٩ 
صح " ت- دون دوس بدا میرو د‎ 


پیوسته باشد در جنا 


چون ار فش ما میرود 


ر اش آن جنان خبزد. که 


ی چو من کاخر چو وار بنش 
ادص اعد از کل من شس تحار رز 
هجر ان فلاك تکار بل 


بل رسی 


حال ای عندایب از ۰ ۳ ار د ار 


در آید 
گذشت انکه ترا چهر مهر نابان مود 
گذشتانکه زاف ورخ تودرهه شهر 


گذشت 1 نکه » ستان حسن‌شر و قدت 


ار در و نا رلفت غنار 


بار بنشند 


گذشت اینکه ما دل جوذره رقصان بود 
ت۳9 ی ۱ 
میان خلی هی بحث کفر و امان بود 


ز از بر مم دل هس طرف خرامان بر 
انناق جهان رشک اب حوان 


موه‌قار ینثه" 


۱ بود 
و ی صید مغ دل خالت بزیر زلف چو داه بدام نهان بود 
کذشت اک 3 داد ی پوسی جان هنور در بر من راگان و ارزان بود 
دمد مور خط و دو دهی گّدیدی کر و حشت سلمان برد 


آگذشت آنکه ز عثق نو عتدلیب حرین 
ری رای وچون طاير خوش الان بود 


ناده که شد موسم مار 
جمد بنفثه کا کل سنبل بروی گل 
ترگی کنوده چثم ب نظار:؟ چین 
اکنون ببیش کر شکه کس را 4 اعتاد 
سای چو وصل ار 9 مسر است 

از رشح ی کلگون کار خویش 


سای ار 


شاف و کل دید باطراف جور عون 
ماند پراف ار که افتد ز هر کار 
چونانکه در چرا 7 آد 
تخوس ,با دگ ۳ بنو پبار 
ازم سرت یار ازان اب خوشگوار 
وک 


کم بت ۱ 


در طرف لاله زار کم 


)۲8۶ (( 


3 دوستان دی کذارد 35 پسوستان 


یی صضوت عندلاب 


اری حورشست در بر کل راژه" هن‌ار 


چست دای ز هه حاصل دویران خوشتز 
کر چه جان نزد هه اهل جمااست عنویز 
رو اي خضر عن قصه محخوران زاب حیات 
۳۹1 ااده کت پشلاعر. ی ال نی 
۳ اگ ۳ عرود. ود اک اسرت 
زاهدا نعست فردوس بو اریراض 
ای 303: متصو د 


نو گید هه دم 


دل زیر سر زاف 


از عم دو جهان صحبت اران 
وصل جنان نفسی نزد.من از جان - 
لمل دلدار من از چشه حیوان خوشتر 
هه جا عش خوش اما که 4 بستان خوشتر 


رامین این | تقد میوزانن کفتان - 


از کل نی ها رخار منیاان حوت 
از رن اقا که ۳ 


هه می‌غان چمن راست. وال لیکن 


عندلی از هه مر‌غان خوش اان خوشتر 


و 
هجر ان جن گداز بو و دیدن رقیب 
از روشک بمجشر بخون دست و با زنم 
| هیچ کن شیسه. 4" ای صم مگ 
کون رو به دلبر دیگ سار دل 
شد سالا به محر میت دست و با زدم 


اندر میاه" و 


هی خلظه سس زند محم از حنل دک 
این متکل است. و دیین. او متبکل دز 
ی نیزر تیش اوه کی . تا دک 
انز با پبر شین اب او ی وا 
بر رگ ان روم. که ندارم دل دگ 
جز کونی: نی نیسافه ام ساحل دگر 


و 3 عندلب 


و و ای و 


ماه من آمده. امن‌وز بر از تتش وء نکاز 
جامه رم ب ت3۳ حه مه رنگار رنگ 
و که داری بدنی سم و وجودی چون زر 
افت دوز زما. نو 4 (ن.. ری نک 


پرو ماه رخت پردء خورشیسد. درید 


رفنت از دیدن او از دل من ضبر و, قرار 
چون درخت کل وخبز در ابام, بپار 
چه کنی, اي بت فرخار قبسای. زو تار 
قتسه" روی زمیی وه این چثم خار 


آکهت. زاففه کِن. زد هبل مککنه ار 


ر ۰ ) 


با چنین چوه ترا نم و اصح گوید 


دیده از دیدن روی و ارم پردوخت 


چسه. بودم بدو صد فن ز خم زاف بتان 


عند لیب است فریت 


فریتان 
۳ ال کت شناد رخ آن فنه بدیدار 
3 خال کواشن که بود , مد جنّمم 
زیبعاش و رکرك 


از 2( 
ان خال سه بر رخ 
ای‌خال نو يك ففل و يك هند جر سوز 
خال نو . میندیست هدز جر .فویت 


واه + حرزارت. برد از .دل ,خرون 
و گوفی 
دوت خلت رخرت داه" خال و خم زائت 
هی کرامکن با 


روک و جو مغ امُده در جع فروزان 


آنت. خال سه ام رخنار 
مخز د ز لت زا :| نکه 


ابر 


خالنت ساب دوق حسلت شْ از 
دل دردی اال ه روت مه ماند 


تال وخون در دلخ ما کرد عجب است 


بل زخم زاف تو 


ه ازاین با 


صبر کی صتبر | هبت 


ِ بگیشد جتم من 
پتد 


و دگ ار فتادم ا<ار 
و و از وصل؛ عریب 
ش نگارا غم خوار 
بسفنه" خوایده. که یکس شده, یسدار 


ٍ__ 1 سم سم ح 
گردیده از ارات اه روی بدیدار 


مگ سم 
هندو مجه . خفتته به را مر. دار 


۰ اه ی ک‌ ۹ و 
وی زاف نو.يك رثته و يك شهر گرفار 
مییبوزد و مسارد تا اش رخسار 
ال ۳ جرا مبز بد اش بدل زار 


باشد. حجری 31 ستلله 0 کو دار 
بر رهنی این دنم و آن ماو سبه کار 
نگ شکری بأفته بکشوده بر او با 
خال و چو پرواه پر سوخته از ار 
بر مصحف. بی شه در است 9 


ملکت د 3 م کر 2 


7 ۱۰ 8 
رس اسمت. که بات حسی راده 3 


در 


سیم 


با نافه مک ده خن ا هوی ا ار 


م7 


ان خال سبه . دید 


در دام شدم انار هرس داه گقار 


به يك نقس که شتود بار همدم اغبار 
شوم چکو» شکبا که آن مه د 4 
شکایت از دل و دیده کا برم ‏ باران 
جوا ده وا کون ی دلربا بن‌ند 


شود ز.غصه منظور. ذل. چو دحله" خون 


هناور نله , بر ,ارم ر دل 


عبر سا 9 


بمرم 


۳ و ۳ 
کرکرده 9 هص ش ده در رمابه زار 


ر 3۶) 


روم بکوی نار و ز ازدحام رقب 
ه تير لثکر شین اناج 


مر ۳9۹ ر آنید ام هو بر امده مگ 


۱ 


بای وس به بدسگاه اه دها رفن 


ٍ_ 
فك مب دو صد مل راه عودن 


هن‌ار کته اسان ۳ آٍن مصایب صعب 


عتران که یک از درد دل کنم اظمار 
ای هس مره بر دیده گر خاد سوفار 
فرو برند بجایش صد آتثین سسار 
شدن دوچار به یش هار عترب و مار 
ی ۱ 
از انکه ارده ی نت ۲۱۳۱ 


صور اش زر حور بان و ای سل 
که گل مار شش ت- اشت در 0 


ولا ر‌ دست و 


دارم شکات سار 
هزار میتسه نتم دام عشق مرو 
نگنتت که حوار ۳ طیع مدار وف 
تگنتمت زخم زاف دابدات. ,بگریز 
کت ۳ ابروی کج مشو میل 
کلمت ی را ار 
تگفنت خوردت خون دوچثم خواریزش 
تکتت که ترا رو فش آخر 
نگناست رخ خوبان اکرچه رش کگل است 
چو ند من شندی و بتلا گشتی 


نو خود قبول چا کرد: بکش آکنوت 


که از جنای تو دیدم بدهی بس آزار 
و حرف من شندی وارفی ای دار 
9 د بده وف زین . گروه | بادار 
که غير زهر یاه ز نش عترب و »ار 
نکه ت شمشیر مکند حذ ۳ 
که آن شراب نرزد این صداع خار 
از میت مادت هی بود خوخوار 
ز سر کثی بنشاند بسایه" دوار 
9 نیده از این گلستان کل پیخار 
ز جور بار چرا میکنی چنین ز بار 
آکه ی ار سین اقا تسرد ۲۱ 


چو عندلیب درد مش بسوز و باز 
که آب رقه ناد بچوی دیگر بار 


دای مپشت عدن چه باشد شقای ار 

ی ان ابر تفن 
- 

در عثق او ملامت هی شس تن رود 

خسرو شکر گرفت و زشیرین ا گر ندید 


ین هیک لافت عشی ال بکل 3 فان 


دوزخ کدام دیدن غیری جای ار 
من طالم هیثه که ینم جنای بار 
رشوای روزگار شدم از برای بار 
فرهاد ملك او نگرفی بای بار 
قاپل ه ه‌سریست که افند پای ار 


ك" 


یی بچشم زد چر رو امدی ول 
گر متفق جبان مه دشین شود چه غم 


تست مسست ب 


مجنون جات خرد بسری بلای بار 
منظور مت از هه عا رص اي ار 


هی دنه 6 سوزن طبع و عند لیب 


دوزد ود فصبر بقد رسای ار 


شدم اسر سر زلف ایدار نو در 
4 خواب بسته بچشم من آن دوچنم خارین 
هشت له" زاهد نایم که بید است 
ز ظمت سم زاف و دست باز ندارم 
ار ز للف وازی و گر شهر برای 
د گر خجال نه جدد فراغ در هه حرش 


این صلایت شیری شدم شکار نو دبر 
پر که مینگرم هست بقرار و دبر 
پشت تقد من اکنون ود کار و دابر 
اس حضر ادها بل ۲ بدار و داير 
راد ما هه موقوف اخنمار و دبر 
کیکه تم نقس ميشود دوجار و دلبر 


مه اتود ,بکلشن ریت 


چو عندلیب حرتی 
از رو برده ر ور 
هیچ ای ول 1 شد ار اک دوچتم 
کته ام خاک درش بو که ز رحت روزی 
اما چند کی از خطر عشق سخن 
سر اک در سر سود اش کم ۷ کی یست 
خار در وادی امن ن از گل خوثتر 


م از از او نود 


راو کون او 


شده هزار و دار 

شپت تن نو جنه اه ازدیک وا دوز 
اه قطرة آلی ۳ شله خور 
اس تک دل من خته عبور 
7 سرم مبرود از دوست ال است فون 
عاشتانرا غم جن و غم تن نست ضرور 
1 که موم آندر طب اش طرر 
که‌کرم است ورحم انت ودود است و غنور 


عندییا 4 ادب گام اند کش 
ورد رت ان لسن طاز روز 


ایکه از سبر دا ثاد تکردی هرگ 
صدر هم دربی ویرانی دل کرشیدی 
کردم ابدر سرکزیت هه شب له" زار 
نالا شد که وفا کردم و ازشتکللن 
آه و صداه بان دل که گرفتار توشد 


جنام جرا اد کدی هن گر 
وا در داش آ اد نودی, هن دز 
یک ش مگزش بنریاد تکردی هیک 


ور شوه نداد دی هی کز 


تبرش پا زاد نو دی 3 


(۳۸۰) 
هیچ از 1 منش رم نشد سخقی دل من ای اله و یداد بتک وی ه گر 
عنداییبا چه شکر میطین از شیتین 
نو که جانبتازی فرهاد نکردی ه گر 
حبوب من که فنه" عل| ود بناز شود روزگار ود در برش ااز 
مغ دز مق" ان زاف ابدار بو صفت فتاده بچگال شاهباز 
شب سحر زا تش‌هجران او چزشمم گاهی بگربه باشم وگه سوز ورگه گداز 


تسیا 


از نو نیاز من انوان حوش است سس حاصلست .از نبتاشد ارگ از 
سر بر سریر بادشهی ایدم فرو لام بخ ک رو ی کزیت ا گرجواز . 
هبتی بزاف وعارضن و ان درا چین تکار ختتا فنه طراز 
عام 4 بت برستق من ملق شدد از بن 4 پش عارض و میرم ماز 
چون وصل روی دوست ماس عشود 
ای عندایب ۷ غم هجران او بساز 
بل بظرف باخ هاه و فضان هنوز گرا که میکند گله از باغیتان هنون 
دردا که کل زباغ دمی رفت کان زنان . بلبل ه بسته ود بشناخ شین هنوز 
جان برکف و ز مر نشارش ستاده‌ام دارد ما ز جور سر امتحان هنوز 
عرم گذشت در سر مهر و وفای او باشد ز حرف غیر ما د گان هنوز 
مج گذشت و هم ز ‏ کشت ایدید چون 5 میروم ز ی .کاروان هنور 
چون ساه دریش روم وتو ز ی" باه و که ووار ما سم کزان هنوز 
گل رفت و از ماند بگازاز عتدلیب 
آید: دای ,نله .اش::از کلستان: هنود 
ای روی و عم بجلس افروز ۶ ا لش عر سوز 
۲ چند کریزی از بز ما چون آهوی زم گرفه از وز 
آخر و «ظر فکتعد ‏ بارم ف جرم بگنه»" بد آموز 


روزی که سایل " و سم ان روز ها نود چو وروز 


خیم دل ۲ نکه ! و باشد در ضخح و مساو مخت فیروز 


شهر ین وخوش است لخ‌از آن اب دشنام دعا ود از ۷ وز 


( ۵۰ ) 
مج وه عتا الاب 
۱ چنتد کند فان شب7و روز 
ای که هبتی مجبان از هه خوبان متاز چثم صاحب نظران بر رخ زبای.تو باز 
چثم جادوی و خون ریزتر از ترک شتا زاف مفتول نو صبادتر از چنگل باز 
چز نی‌ازم نبود پش و ِ جبدن کر چه مر لس د دم ز و جز شیوة از 
می نکاهیید مد ای بعتت وه و اگر بوم در آنش سوزنده ئی.دید گداز 
ای عشی رتاش نود افضل رها نیو کر هه شیرتا ود بشد از +حیی/ اياز 
بت در مذهب اسلام ار مجدهٌ یت پس چرا پش رخت شاق ایند از 
ای کر ام 
راست خواهی ز عراقم : بود اهنگ حجاز 
اد ار ز از هنوزت باستهز خوئم بیا ز خنجر مژگان خود رز 
اد صبا زاف نو کرفی گذر کند کاطراف را نموده از ان مایه مشک یز 
سرو چمن بقامت خود جلوه میکند ! او ز با نشند ای سیستن مجبز 
محراب ابروی نو سل نک اف " انور قله اه بر ايشان ود حجمز 
واعظ مگو حدیث قامت عن که هست روز فراق بار ما روز رستخمز 
| وصل دوست وصف مشم چه قابده خام و کات تاد ۱ مو ز 
از همی‌طرف بسوی نو ام از | نکه نیست از شش جبپت جز در بو مأم چا 
! چند سوزی از غم و زا 
انا ر اه و و" _ اشتر رز 
ای ترک چون شودکه کی‌ترک ترک و از ری چا نودة آخر دی ساز 
صد نامه طی عوده ام از هجر زاف و 3 فد "ور ی ات قص دراز 
هرز می‌شوم زان ی ی از تک قانم 4 ملک روی زمین نست رد از 
از هجر او بگریه و سوزم بسان شمعم مارا مشق بس ود این سوز و این گداز 
ایذل صبزر باش ز جورش ین مشنال در راه عشق 8ه نثیب است و گه فراز 
اک ره جننا متبری . یک زنان آوفا از ای عاثق صادقی کن احتراز 
دیدی که باخت نرد دغا با نو عندلیب 
درم راز 
1 ) 


حدا سدم را ۳ ان نار اشوس 
۴ ٍ 2 ۰ ۰۱ 7 یگ 
کشد فراق رخش زارم و از ان رسم 
نحی که در دل خود داشم مان 
۴ 2 سر 8 عم ۰ 
پال زدگم رلعت بر ک و بر. هراق 
قرو یش من »2 دوری او 
ری دنه ۲ ریز 
اقا ی بر 4 جام بلب رسید ز عم 


ه هدی که کلم شرح درد فرفت خویش 


لغسو 


1 خورم از حسرش هرار اشوس 
که بمد من خورد از گم آن تکار اضسوس 
راب ده مس ن ۱۳۳ 
درخت وصل امد دی ار ۱۳۵ 
خون کشته اين قرار انوس 
اش دل سوزان و داغدار انوس 


1 رد مس ( که نگشت از اشوس 
نه قاصدی که فرستم 


دهد دل 


ان دبار افوس 


جو عند لاب که شدم جو آ رازه 


هر مقس خورم ا 
که کردم 


کفه ام ز 


له در وادی عشقت چون جرس 
ن سا تا صم 


دشت رس منداسیت واه و ما ک گوی او 
دولت در بازش ام ار شاهی کنم 


حسر اش هار 


اضوس 

روی هثباری مکر در خواب ینم زین سپس 
اکنون ز یم دزد و غوغای عس 
ِِ_ فردوس را هس گر ی کردی هورس 
ام حاجتی از مخت نبود ملنس 
| » گردد واف از راز دروم هیچکی 


غبر از 


ی ار 


عندبا ریک گل چند می باید کید 


رت هس تا کل و منت هی خار و خس 


9 ه چنک او فد دفزی رای داملشس 
دأشم در وا که اک راه او کردم وژ 
5 

4 0 9 9 


۳ و پین 


ان قدر زاری کنم ا رحم ید برمش 
ارسم از کردم غبار الود 9 دامنش 
هیچ تاثیری ندارد در دل چون ها 
چونکه می پم هار ا نچثم بر یک رورن 
پس چرا اشد هوددا جم در ببراهنش 


تا رد 


۱ ( 


است خلق تالیش بر پمک 


لمل لب زاف مشکن خام و اهی‌نش 


شداب ارت فان رده عون کستان 


ون شرت بل اور ان ند ٩‏ 


عمریست ر ه‌سو گذرم بر سر راهش 
| گرد برخسار چو ماهش ه ایند 
شکت دل من سحت وااری 
ومد شد اه جو از وی 


روزی ب ظرافت را بگرقم 


سح 


۶مر 


‌ 


در برم عیرم هره دم صحبت ازاست 


ز کرک 


ال 9 


نسم تالتا 1 جنم ر در شت دوارش 
بکرد کری او اهه می ام هی شا 
در مستاد غزة چشش الا 
نباشد سرو اندر بوستان بپوده با برجا 
ف ز هرسی کذار ازددر ضا ی 
ز واعظ جتجو ا ک‌کنی شور قیامت را 
رقم روی او سوزنده ار و موی او مار است 
چومکن نیست کارم در برش یکشب بناجاری 
چو وصف آن اب شیرین سراید طرطی طعم 


چو امد عندلیب 


ای گل 


ف 


۰ 7 ۳ 
شاد ان اند نطط هر نکاهش 


ه‌دم ز مذه آب زنم بر سر راهش 
او ان ششد ٩‏ سک است نا 
ات ۱۳ 
اه دل از دست من افتاد خاهس 
۳ فرصت دندن وکا وا و باهش 
فکنی هس 
که | کردم پس از عمری ز ال دل خبردارش 
مبادا له" زارم کند از 
سبح آسا دهد بر ده حان لعل ِ بارش 
ارات بان بکل مانده که کفته و ,رذارش 
هزاران خون بربزد از گاهی چثم خوخوارش 
و 
من از هجر رخش در ارم و کار و مارش 


۰ 5 ( ٍ_ حِِ ِ_ 
کلم سیر آن قدر کاضرده کرده گرم بازارش 


ای ثم مریزد هی شکر ز مقارش 


خواب یدارش 


آارش 


عا در ناه و 


از طعنه" دنعن بدل ه‌دم دو صد خارش 


ردل ‏ ست ره اش 
ز اول نگه بکشمم و دردا 1 اس 
۲ بگذرم ز وصش و با هجر خوکنم 
ف ره ۱ رفاروشق او 


حست. ٩‏ 5 سوی هن نظاره اش 

72 ۰ ۰ ی 
جات دک ز بر نگاه دوباره اش 
اشد بسوی عير اشاره اش 


ميک. 15 


محفل 


ها جاره اش 
6 


شادم که گنه جفایش که رو صل همست و ل سازدش سندن شاره اش 
پرههز کی ز اش اهم که تاقبت نتم اثر کند 4 و روزی شراره اش 
۲ هس شر جو عندلاب د گرد دل مخال لو 


دد سَأه در لک ار عم باه اش 


خوثاادی که در اند ز در غذار چر تاهش 
ز دشت اهوی ان ا ختسا زشرم گریزد 
عجتٍ که شور نان برنخت دم چش‌ش 
واه مر توفتار درد خشدی ۶ عاجت 
هزار له کند عاثق ار که عثق پوشد 
زدم ه سیب زخدان آزن نار دمی دسشت 


ف 9 دلپا زک مده اری 


عبر و مشک فشناند بهزم زاف سیاهش 
۳ ستاه پند ره رستم نگاهش 
هنوز شرع 4 فتوا دهد مجرم و اه 
بس‌است زردی رخدار و اک و اه گراهش 
وان شنانعت ز آب دو چشم و آش آهش 
دا ز کف شد و افتاد جاوداه بپاهش 
گرقه ملک هر آ نش ه که خون خوراست مپاهش 


آغیر ازاین بود ورد عندلیب شب و روز 


خوشا دی و دار 3 داز غدار چو ماهش 


ین ۲ تزاف عبر فم در طرّف بنا گزشش 
کی کر یک تض با نو نثیند ای شه غوبان 
تکارم ذوش ذر محفل چو طوطی کر افشان‌نود 
ز خواب خوش خبزم 8 بضبح روز رستا خهز 
حات جاودان اند چو خضر از چشمه" حبوان 


بود افسده ۲ ندل کر "غم اعشتی نود تحای 


نچو ضا کی که ماران سر ماده بر تم دوشش. 
پس از "ند ال دیگر هم تخواهیتند فرامو شش 
ف رآمو شم نگردد | ه حثر ان ضحبت دوشش 
ا رکشت کشم چون خان شیرزین آندر آغواخش, 
هر ۲ نکو تبرغ" نواشد زاشهد چشن" وفش 


درو دنگ اند ی و حوشش. 


ی عندیب از شور آن گل از وا لب را 
تن افلرد و هجر او دا مت 


ز بکه خون جگر مخورد زجور وام دل 
ز ال غزقه دربای "عشق چون شود که 
مکی خال که آفنوانگاین دشت بت 
ز حل کل عمی ات تا 8 "نون 
۳1 علاج جتوم طلب کند رفقتات 


بغیر لاله تروید ز مد مردنم از 
که مه واست زه ۳۳ 
بترک عق بگوند از ملامت 
ز دست عتل کنودن هزار عقد: متگل 
2 موادت رف ۲ ۱۳ 


ب طم‌ورش 
۱ ماه ند زواست 5 رود 


چشت مکده و عاف خم شراب 


بصحن باغ و گلستان ز 


کر ای وت علرتد خت اذل 


ای زلف دل فریب نو رای" جمال 
ات بت از ما شکب وصیر 
حال دم 1و ووشن نفته است 
لیل فص لگل هه در شور و قبه است 
اد عم مهجر 
تا رعار تو رول 


نو خوکرده بمد از این 


دا را زر بط‌الم متبل 
ی کل سح گاه 

۱ 7 7 کال 

مارا صبوری از و که جانی ود ال 


ای 2 2 هلال 
ادر مار حدن ِِ بو لال 
رم که آرزو_ نکند دوت وصال 
ای کاش می مود ترا جای خال خال 
جانی که مر 


دو ست باشد لو د و ال 


و ار دا ی ندش 


ز عثشق روی و بلبل بثاخ کل بحرگاه 
ری بو رال ادروت ‏ سنه ۱هن‌اسان 


اگر این گل عارض بکشنت گذر اند 
‌ شأی لب تفت شور ۳۳ مان 
پر اه 9 دارد هن‌ار ست و بلندی 


مخور ز سختی ره هیچ غم دلا و قدم ه 


هی در دلیل! ملال 
ز شرم روی » و قدات در سس ,ود که 
فگنده در چین از بآنگ نای نله و غلنل 
ز سحر چثم و پهان جاه جادوی بایل 
هزار له براید ز شوقت از دل بل 
کن از هزار خم عل 
ارت کون 9 


تا و ی و 
ردی دامن بر ها جو دست وسل 


در ان چین که کند عندلیب نغمه سرای 
چه اتفات ماد کی بناله" صصل 


ماهم ز دیده رفت ز هجران شدم هلال 
عث خلت رن برم دل سکن مجای ماید 
لام وصل رفت که بادش بخير باد 


1۱9۳۲ ( 


اک 


۰-9 سفر مود شدم ( شش ک ال 
بتر کب ون و دال 
امد زمان غصه و غم منت وملال 
( 


رین غم قدم شد است 


1 ه و ۱ 4 7 
بدر فراق او چو مردم ه بش او 


تس 4 


ار اهری 8 ون دل. برلفت 


ز سخت جایی خود سخت اتفعال 
م که شیر شود طعه" غزال 


ای عند لاب ۳ ز دست رنفكت 


چون عریغ: پر 
3 یسگناه 0 زما ار شد لول 
شد سالپا که سر بکف خود ناده ام 
جوئان که تعیته « طالباست در وا 


عری بو د نا ک درش کرده ام مق 


ای عندلیب 


شکته ۱ 


ماجرا بنال 
هر حما کش کف اش ۱۳ 
3 خویش کند آن صمم قول 


۳ 


ود 


ممم باب لیخ وام همجنان عجول 
بائد که بام از کرمش دولت دخول 
هشدار هان که ا روی در فنای غول 
راهست این که ی فکند اه 

ک با چکوه در سر کیش کنم تزول 


کر صحتیفت نو عاشق 


از هچه غبر دوست با کی نگل 


منم که جز خم ابروت قبله گاه ندارم 
ارچ میکنم هر زهان ه ینغ تنافل 
هار یر جفا بر 
واه مطلی و زمر لاف عبت 
شدم براه تو خاک و عی ی پسمرم با 
اکر وصال نو ام خیل خلد 4 بندم 

چو عندایب 


دل رف و من راز 


شیر ماه. رت نا کی 9 


ِ- 
ز خوف و بم رقیان بل آه ندارم 


یر ۰ وسرشک روان ۰۶ و 


نان که پش و مقدار خاک راه ندارم 
چر گل دست من اقد سرگاه ندارم 


ولندر شدم بوادی و 


که بد از این سرغوغای انا ندارم 


چنان بمشق و از سر پرده طایر هوشم 
دپ مق ۱ 


ز باله 0 دل در 


که وعظ و پند و نصیحت می‌روند بگوشم 
که یکدقته نت را سالی فروشم 
بسان بلبل فصل خزان رسیده خو شم 
سپس م قع ود ی اما پوشم 
قم عوی و سای که پند می ه نیوشم 


سح 


۳/۳ 


ای درد 4 خم اگ منف دهن‌دم 
و سا ود بر خرابات 
سم بگلشن معنی چو 


هزار منت ار این موهبت نماد مدوشم 


عندلیب واخوات 


دل کار خود را روی در مبود ی بم 
۳ وی ار کاهد و 
ما بم ابلت کز طوفان دگر عام شود ویران 
برغم مدعی هی نگاهی میکند بر من 
واه جان مطر ند عجب نود 
یا ار ۱ بگذشت 


مسام 


که از شعر تو شور 
وس ار جا , دل ار ان شین دارم 
شربت آن چان ۷ بست او کشم که با بادش 


چو دربزمش لیر الفت ود هجران ببی خوشتر 


چم من 


شهد ینغ یدادش شم اما باين شادم 
بکشی حلا که حان از مر جنان عاشقان دارند 


خدا را چون بشمشیرم زیی تلی مروت کی 


که بان دوا از درد او موجود می 
در این‌سودا زبان خود سر اسر سود می 
که از هجرش ز چشم خود مپرسو رود ی 
نام ايزد که مخت خویش را مسعود می 
0 


رک ی و با 


فا ی ۱ ۱ 3 


خر تم عتدای این و 4 در ستان 


شمه داد می ینم 

دو صد سوراخ خودبن در درون برهن دارم 
۵ باراام بتکر آید ۰ ی 
از اين وصیی که من با او میان امن دارم 
که زخی ید کار از بازویش اندر کنن دارم 
من این فرخ وصیت را زعهد کرعکن دارم 
مکش با از سرم ۲ نم چالی در بدن دارم 


عشفی. و دهم جان عتدل تا چه غم ای گل 
11۹ لعد از این ما بادگاری جون سح دارم 


عجب رد هه زین الا ای زاف خم در خم 
ز بی عبار و طراری گپی شیطان کهی ماری 
ی نس ده بد خولی نداری رسم دجلونی 
ز تکهت » ز نسرینی ز بس خوشبو و مشکینی 
بگل که باغبان گشتی ز سنبل سایان گشتی 


نو خود با آ نکه يك ماری ندانم چون بطراری 


که دل از هر که بربانی بزنجیرش کشی کر 
ماع حلد ارگ زی راه بنی آدم 
قلب عاشتان گونی کل کر دو صد ارم 
هن‌ارات. ‏ افه" چی بر ست « مدغم 
که جون یرانک خدازه نان عنم 
مر ساعت بدام آری الا ی دو صد ینم 


فتادی عندلسا 

خلاصی را 
سم و کت ا بگذرد مصل ارم 
چو نست زف و رخ ار در نظر چه هتم 
سیر لاله و گلپای آشت 9 
کرفم آنکه چر شاک با منو شد 
لاتم 
گل ارچه نفزو لطف‌است و رم و از از ک‌ودلکش 
ز سکه خون دل از دیده مچکد بفراقش 
تا ۵ نصا تا ام ره ت 


4 


کنند ساز راحن 


بو ل بدام ر ۸ و بان 


و دیگر که این دا ب 9 


ز روی شوق چو بیل هزار تمه رارم 
ز سیر سنبل و رحان و گل بتصل مارم 
ک ۳ اش هجران او چر شعله" ارم 

| چه حظ که نباشد بدست دست ارم 
من سم زده دام کر طست ارم 
ز هجر ات کل عارض ود بدیده چو خارم 
هزار لاله رنگن بدامرن است و کنارم 
نباده جبن بکف و منتظر ز مر ارم 


باد زاف و رخت همچر عندلیب شب و روز 


بنالمای حزین چوت خرزان رسده ه‌ارم 


از دست این دل در ۳-۱ کشبدم 
جون بای دل روان قد در کت حت 
از ریش پای جام شد لمل سنک خاره 

ر باد بار ردم تیف حفُای اغیار 


وفا که کثنم مچم نر 


: جسشب 


ان لاف دی ۲۰ عدات 


از جور قطر؛ خون طوفات نوح دیدم 
در پای جان هزاران خار جفا لدم 
در وادی. یت یب ز ۳ 
ادا ات جنا هایکی ,۳۸ 
آت و ال خوی ۳ تخل سیدم 


بابک 


کز جوش ال" او من پیرهن دریدم 


از آن روزیکه باقوت لبت را ارزو کردم 


چو در دل خواسم قش را از سهر بنگارم 
ه بینام جضفا رسام هی از این غافل 


1 برون از ده دک او 
رف ری دلت رسک ۲ 


یک رز 


هرت میل خون از دیده بر یادش بجو کردم 
زاب کرثر اول لوح دل را شست وش 
که از بد خویت من با جفا های نو خو کردم 
ی از دل را رفو کردم 
یکی نن ف ۰ هجو 2 


ندارم کرد » چون وا ربکا رتیت 


که من از ؟ 


سهر و زاول جرر بو کردم 


)۳ [ 


بچثم نر من ازکزی نو ای نا سهربان رفتم 
ز گلشن مل پروازم نود اما بصد حسرت 
وصالت کر چه انم بود با من بس جنا کردی 
بایدی در اول امدم ۱ 
بدل ار ی دارم چو کوه از درد حرمانت 
مر ر یداد و جای مدی هنز 


1 ۳۲ ک ۲ 
۳ ا خوش 9 ا دیگٍ ان من از مان ر فعم 


ر دست حور 


بر لت و نب ( زجان رقم 


دی در اخر ۲ دو چم خو هشان رقم 


ی ۳ 0 بت شادمان رود 
ی رسم ای یم ظ توح 


9 
اب 


ترا با خویثان از سکه دیدم سر ان ر 


حدا امد این تاه در ات رفم 


از نگاهی میرالی دل ز دست علی 


این هم از بخت بد و بسطالبی باشد که من 


جور جانان چون ود از از ب| من مپردان 


۷ بروی غير تشد غبار بای او 
با خال زلف او چشمم رد هی 
چشمم از بسگریه شد حروح در راه نیم 
بهر قتلم ینغ و خنجر آخته اما ز شرم 


ار ای مه دوصد حادو یج 


اری اری شادی ارد دیدن مشو بچتم 


۳ 
ه‌حه خدمن ب اید ۳ آهو بچتّم 


سر سم گ _. 
ره می‌ابد بنزد دیگران بدخو بچسم 


برسر راهش ز غیرت بته دارم جر بچنم 
رسم بائد اب ریزد جچون در آید مو بچنم 
زاف مشکین وا مکن تا ی نساید بو جشم 
اشارت مکند ابرو منم 


چنح بر ایرو 


دنا وس در عا وجودی غبر دوست 


زا نکه هر‌سو نگ 
ر رد شکوه کنم ! زجور ار ینام 
یکی ارسدم ال رن ندرا 
کنان بیاغ وصالش چو غنجه خر"م وخندان 
ز نیغ و تير و کند عدو و خصم نضال 
ینتم رف شدارا 
چو ندست بهر شثارش بذیر اشلك مرا هیچ 


چو عندلیب 


حدا ما نده ام ی 


ترا کان که ازاین غم 


دم تا ید بر از او جنمم 


گره کم با ز روزگار بنام 
زد ار کار ا هار سب 
س ار فرای خاش هینه: زارشام 
ور و و مژه و راکگان ار ۱ 
اختبار . 


و ۱ 
2 


‌‌ 


و بنام و سحر باد 0ب دبار شام 


) 


20 


( ۷۸ ) 
بو تسکن درون دی سوی بتان رفم ا خالت هه‌جا دشت و گریسان رفم 
ننگ شد پسکه دا از غم روبت درثهر : کنادی برسد سوی بیابان رفم 
ا ان تکیی از زلف نو بورد؛صبا من نوی ۲ پربشان رفم 
گل روی نو گلما هه شد خار نم گوی از غایت اندوه بزندان رفم 
رفقا بر سر گل عيش و طرب میکردند یو مرن بر سر خار مغیلان وفع 
عش بارض دلدار مسر نود 
عندایا ه غلط موی گلشان رقم 
ما که در کوی کبی دسر وسامان شده ام جان یکف منتظر منسدم چنان شده ام 
دتیر از پاده" برون لو سای ی ی ۳۳ شم شبستان شده ام 
بسکه در سین" نانشمله زند لنش عثق ای ناسر هه چون اش موزان *1 2 
تا اس ادص این زج انش طرر کابوی طب موسی عرات شده ام 
و بتدرد نود از ای درقان رود دود مندع که ما از بی درمان شده ام 
مهده شیم گل 3 بیجن :داد صبیا ۰ بقل سنا ز شف جله واخوان شده ام 
چنسد از عشق ماالاف.زی"ای بلبل وگل هدم و ماخاک گلستان شده ام 
عتدلاستا سر سره ید 
بال بکشای که ما جله پر افثا تفه ام 
چواز وت تا کی ن یدل سفر کردم 8 
چنگام وداعس دل نبود! گه جدانی را قامت درجهان آفکند چون درا خبر کردم 
فراق ار بای را ان شدت ندانسم سادان ز وی دوست خودرا در در کردم 
کت اندر فضای سبنه ام پای فنان انخر ‏ ز بس درکره و هامون ثاله های نی اثر کردم 
پر گامی که بنهادم ام وا شیر کت خدات زبافیت ار ۲ 
الا ای عندلیب آخر مهجران مبتلا گشتی 
بل ددم بلائیرا که زو داعم حذر کردم 
فضای غش حبت ام تک است منلا . هیثه دور گردون را عن جنک است ت میا 
گبی از بخت وارون و گهی از دابر ی رح چو غنچه قلب خوئنم هه نگ است ست میالم 


۱ و و ۳ ۵ 
دل دلدار 19 و اب من حون ساسته اک همشه شاثه آم مهلوی ان 1 است مینال 


۹ [ 


بمزد غیر اشّد ساده و بر من ز یی ممهری 


اد زد توی کر 
اگر با غیر بودی این چنین مارا چه غم ودی موافق با کنان با من ه نیرنگ است میا 
بخادانی نهادم دوست نام دمن جان را چو کارم برخلاف عتل و فرهنک است مبتام 
جور دایرات جز صبر نبود چر؛ٌ اما در این وادی کیت مبر من نگ است میالم 
بساشد عندیب ازعثق گل در فکر ام و نگ 
ما رزین کارخان یسوفا شک است مضال 
چو دل بار خم زاف مشکار و بستم هزار قد علایق یک اشاره گستم 
چنین صنم که توفی گرب پندت ناصح ‏ ملامتم نکند گر ترا چوبت ب پرستم 
هار بژن دل زان چه ذقن در ارم ا کر ززاف و اری فد چو رشته بد سم 
بکوی ی ز بسکه بارت را نرق یکتدم از ضف دل دوباره شم 
ز مسجدم سوی میخاه برد پیر خرابات هزار شک که از قید زهد خک برستم 
خبل شد از رقش کالب نواب و گناهم ز سکه نوبه ز ی کردم و دوباره شکم 
عرروس خجله رز گر بناط ی بر چین 
که عندلپ سراید که ست چام الستم 
چو اهنگ سر کیش من یی خامان کردم یکام اولین ازسر گذشنم ترک جان کردم 
پر موی بر اندامم دو صد خار جنا خوردم ! در کلشن کوش دای آثیان کردم 
نود تا مهریان کردم ام مهربانان را که تا ان دلیر نا مپربان را ممپربان کردم 
چه تلضما که من ددم زشوق آن لب ثودین ‏ پس از چندین رباضتها سراغ از نی نثان کردم 
سود ی خبر دائم تصور میکند دام , که «من درتایه" سروش ب آسانی مکان کردم 
ندارد عندلیبا بلیل وصل گلی چون تو 
مر ج گلثنی ددم سراغ از باغبان کردم 
چون بر فکنی زاف نو ای کبک خرام ان و دل عشاق کی له دام 
رپار برخ رف برشات میا حف است که در ابر شود ماه عام 
بای جبات کرده دل را پژسان ‏ من بمد برغم غم مرن و سای و جم 
مقیق عوده ام هسه کار جبان. خوشتر نود پشه" از شرب مدام 


مرن رد خرابام و گر م فاش از کف یدهم می چه حلال و چه حرام 


با شور ونوا شمه مراد عام 


دو شنه در یکبه ز مر دعا شدم جویای مقصد از حرم کریا شدم 
روی نار بردر مود ی نار آوردم و ز قد علابق رها شدم 
گ حباب وار ز آلودئی می خای زغل و غش و زریب و را ۳ 
طو فان عود سیل سر شک بیط خاک در چار مو ج حر بلا متتلا شدم 


ار و که ز ءن مخت 
گنت که ای بکوهس معصود برده پی 
گنا که وصل‌دوست 4 ییگانگیرسد 

زآلایش خودی بگذشتم چو عندلیب ‏ 


بیر مغان دو چار شد و رهیا شدم 
دس بگیر کز تف هجران زا شدم 
دانست ان معامله و آشنا شدم 


ی مدع شدم زر ی مدعا شدم 


گرم ی شوق بتو یک ظر کنم 
چون از رف دار ال سره 
دوزی ۱۱ تّ ز درت بگذرد عن 
رک آورم چو من دل‌خود ز مر و 
و من‌هه روی زمبن گر فت 


آن طاقم کا که ناه دگر کنم 
مشک که من بکوی نو دیگر گذر کنم 
خاک رهش بگیرم و کل بصر کنم 
با غیر پس چگونه بکوی و سر کنم 
خا کی غاند کز غم عشقت بسر کنم 
در یش دادیر کله از نو سر کم 


۳ مندلاب نوایی رز 03 
تا ۱9 ۱ در کم 
در از داير؟ حکم وبا نهادم 
عارضی نیست که با عشق ز مادر زادم 
وصاات من از 3 دیده بکس نکشادم 


| که در ورطه" عثق تو صنم افتادم 
شد سرشته ز ازل مهر تو دراب وگلم 
دطة دل چو ترا دید و خر ور نو شد 
۰ دامان وصضالت. رل دس .امد 
من و اندیثه وصل و خایست ال 
هر‌که جان در ره جانان دهد ومن مخلاف 


خاات گذرد عر و ز اين هم شادم 
ه امدله نی" 4 راید بادم 
جان خاک قدم قاصد جنان دارم 


) ۸ ( 


مان 0 دهم خان سر کری حول ترس جله بکونید + ارادم 
هوس خسروی و جاه جلال نود که نو شبرین زمای و منت فرهادم 
عندلیب است غلام نو و گید هه دم 
با غلامی و در کرن و مکان 
میکوم ز شفقت چسارة درد نام کی مر جوری که میخواهی بسختی اتحانم کی 
بعن چندان جا کی تا ز سپرت غير بر گردد نداری گر وف باری از اين ره شاد مائم کّ 
ار ازرده کش ز اه‌و انمانم آن لطنی که میدانی نمی چاره آه و فنسانم کی 
خیده فامم از هجر و در زر بارغم پااز وصل حود در موسم پیری جواام کی 
مت را ر زیان راندم ز ی تای این جر بخون در کش و يا قطم زبام کی 
بر و بای بر آوردم بامید گرفتساری شافل ۲ بی صیاد رو و 
شب هجران مرا نی تالي دل میکشد هردم خدا با اب یا و قصد جام کن 
پا بگذر و هم ای دل "از انگل عندایب 
خلاص از دست کل چین و جنای ۳ 
پس از عردن ی خواهم کنی گرد برای من هينم بس که او گید فلافی شد فدای من 
جنون وررم ابیدی که روزی سرو بو خمزم بان دک با سک اقد در فای من 
شدم بگا زه از عشتت مر کن کاشتا بودم مک کای نو هم آخر آگردید اشتای سَ 
را رادی ر رم و با رقیان لطنما کردی یباداش وف این بود ای ید خو سزای من 
عنائی دارم از نو جز جور و جفا چیزی رد دل بو اد سای رم 
حلالت باد جوم کر بدست خود زنی ینم که باشد اجرت آن دست و بازو خونمای من 
شود 6 1 ٩‏ از درد دای عتدلیب نگل 
چه بودی گر بدی روزی باین محنت ای من 
یا ساق ز قبد هتم يك له برون کی ز عقل وا رهان زان آب آتش گون و بجنونکن 
بین رخبار زردصا ترحم کن عن سبایی وخ چون کهربام راز همجن ی ش۱۳۳9 
خارم فصد جان دارد بنازم چم سئت را یده جامی و جانی را زخود رافی و منون کن 
کدا و مقلسمم اما دی دارم بر از حسرت بای ارکناز ی قلب. حیا چون گنج قارون کی 
تک نان لت یه ,شید ,شا طبع ما چون فامت معتوفه موزون کی 


۱۲ ( 


دیده ان انش بزن‌ای و خودرا رک ۱۱۳ 
1 نمت ای عندللب ار عاشق اوی 
31 مییر رم حانان زدل ه‌چز رون کی 


اگر عبرت شود قتل من از هر رقیب 


9 نار حرمان سوحت حام دی ای 


چه عم 1 ریدم خون ار جنا ری حیب من 
چوکردی لطف وقهرخویش را برعاشتان قسمت وفایت قسست غير و جنایت شد صیب 
ز ماری خود دیگر دارم چشم مبودی چو خواهد کشتم از روی لی ری طیب 
جنا از شبوة از است و از از روی معشوق بکی هس جور مخواهی نکار پر عتبب 


حبل گرنی از روم بکن بر گر چىان آخر 


ار شاهنثه غری نیازش بر اياز امد 


که از دسم به بردی صبر و ارام وشک3 
سکندر ده میگردد بر دارای زبب 
بطنزم گنت آن گل عندلیا از نم چویی 


که کر دیده ی رخاره ات از مر ساب من 


۳ لد و‎ ٩ 


میا ریک وت ود کون 
خال در روی و چون هندوست در گلزار خلد 
کنته ام دواه" عشتش چنان کز نی خودی 
عشق را دسی است کافسر از سر شاهان کشد 
ادا را ی ار م‌آمد هنوز 
عاشیفان رامرک اد نا ات وان 
پست درمای بدرد عثق ک فلاطون عنتسل 
نیسم 1 گه چه امد سل ناکت 


ای سبه چم و بر جادوی بابل رهنمون 
زاف نو زکست از شاح منوم ‏ ۲ 
صد هن‌اران دشت اید 1 کم در وی جنون 
هام عران ات عثق بند؛ خود شد زون 
له فره‌اد بیدل از درون ی ستون 
گرچه ینی خنه هریک را میان خاک وخون 
اين نوا را فاش مگوید یاک ارغنون 
آن قدر دام که ی‌آد ز چشم سا ۴ 


عندلبا ندل راه دواست رم حان و ن 
از آن سنگن دل از جورم غامد آ زمون 


تیم عم گر امک و ات ان 
این ضیا درجم از تعم است ۷ ماه عام 
حط دور عارضت با سئزه در گلزار خاد 
وحنیازمدم گریزد وان دوچشم نم ست 


عرد در جر و با در باغ وسته ضیبران 


سحر بابل ا بلابا نرگس جادوست این 
پر و خورشید رخثان ا شعاع روست این 
با بکرد آب جوان لشکر هندوست این 
روزوشب بام‌دمش‌الفت‌عجبآهوست این 


۷ پریشان برعذارت زاف عنبر بوست این 


۳2۳ ( 


سر و کلزار ارم 1 طویی با جنان 
سنبل است آن با بتفثه با که جوشن با کند 
افعی یجان و با زنجیر با قلاب جان 
لاه" جراست با گلزار با رخسار بار 


نظر با هامت دلوست ۱: 
نار جان عاشتان با 


خود هامت در 


۳ 


ارغوایی فوست این 


۲ بزیر زاف چوگان 


اه عشاق بیدل با که لن بارید 


عنلیب آندر نوا با ببل خوشگوست این 


چو زد عم سر زاف عبر آسا چن 
ز دام زاف و ميع دل رهد همهات 
چو چثم ست و دیدم بدلیدی کنم 
ساه فلنه مارا که احیاجی نست 
صشیه؟ 
ره و 
صبا ز روی تو رمری بکلتان گفته 


۰ 


جو ادن حوار سك 


موهوم مپرد دهنت 


باشم چه حاجم به پشت 


شکرت رونق منک خا و افه" چن 
کوتریست بسر پنجه" دو صد شاهبن 
که اين بلای ساهست غارت دل و دین 
و شاه حننی و ملك دلت بزیر تین 
شی ره ول لت ره من 
ز فرق ا شدم دلباقی و عکن 
0 ۲ یات گلست پرده نثین 
که خاک کزی نو باشد ما مشت برین 


یر عارض ات ماه عدلت کی 


ندیده طعت خورشید را بروی زمین 


رمیده موده که امد زمان فروردین 
چو زلف و عارض دابر بساحت گلشن 
بجای سبزه بر اطراف باغ و صحن چمن 
خو تست ار وهی وچنگ و ساق ومطرب 
فدای ساعد و بازوت سافا می ده 
مهار و صحبت بار و می و وای عزل 
چه خوش بو دکه کند عاشتی بطرف چین 
دود ط 4 توری 4 !ار سل 

بمندلیپ ز 


اری 


چین ز جشس راحن ز و وبست این 
دمیده سنبل و رشان و لاله و نسرین 
دمید کا کل غلان و زاف حورالمین 
بز بر چتر گل و روی سبزه فصل چنين 
من آن نم که سر از رطل وخم کنم سنگن 
ز زاف و سثه دلدار بستر و لین 


ند ار «ممهز که ه کن عکن 


۰ ۰ 


مد زمان فروردین 


۳ ۰ 

انکه و ات رو "و . ماه ۲ ِ 

دل جقمی (سمر زاف و اف ‌ ال 
ٍ_ ۳ 1 اد 

جلمت انش وی عره ات ار راه رف 

زاف بر روی و ره مبز ند از خلق جمان 

د اناد بچه زغ از رشته زاف 


نا وش یو اندر م۱۳ باصح 


زاف ۹۳ و بر ماه کاف؛ ؟ وه عان 


اور ار نست را زلف پریثان بمشان 
ص ۹ دنان دین قننه" دل افت جان 
ره پفردوس برین يافته گفی شیطان 
هحر وت که در افتاده بخاه کناه 


نوی خونکهاندست دری هت ۳ 


خاک روی در دوست اک دست دهد کافرم باشم 3 مایل باغ رضوان 
یجقیتت چو 4 ببنی هه اد داب 

زلف توستیل آمده گره" و سمن مين . کنته زسننل وسن عارض نو چین چین 

جد تو دام رام دل کر نبسود چرا ود طره بطره خم بخم چنبر وچین شکن شکن 

از لب و از دهان تو مصر و من شکسته شد . شهد فت شکر شکر لمل لبت عن یعن 

جادوی ایل نواد ار نبود دو سبلت از چه فاده بر بر مار صفت رسن رس 

منك ختن شکنته شد وصف عین نگنته ه ‏ موی‌وشد چوچن جین روی وشد ختن‌ختن 

خود بنظر و آفتی با که ند قیامی 

از سر شوخي آن صم دوش مندلیب گنت 

بوبه بگو کرا دهم گفت با ,عسن یهن 

نو از ال فزون ازحسن و من نون بر از نون 

رقیم کر ملامت کید و اصح وگ سدم مخواهد رفت عشثق خوبروبان از سرم برون 

بهای بومنه" جانان دهم از جان برد ارزان ‏ مگ بند من ای نادان که زين سودا یم مفبون 

از آن روزیکه گردیدم براف و خال او مقتون 

ح‌بض عثق را درمان مجونید از لب جانان 0 ه بوعلی دارو فرموده است در فاون 

3 یک از آننم تورد. . که در دیق دارم سان مله در کو ۱ 


۷ جپان علامتی پای بر حسن حن 


ترا حور اه افز اید ۳ سودا شود افزون 


4 صّ دل سر آئیدم ازین بس دانه که دافستی 


که از هر فزو نها چه امد بر سر قارون 


مغ دل گشوده پر طرة دار کر که زند با وکش غزة چشم بر کر 


) ۸۰ ( 


هن طرفی که بنگرم طایر دل کشیده صف 
من برهت ستاده ام از بی صید میروی 

دول کت بر خبتر وهننز می‌جنوه ون چا 
خشک. شد آب, چشم: من از تف آه دم دم 
آب زجوییار وصل ارچه خورد ال هجر 
پرده ز راز | کر :کم شهرة شهر میشوم 


در در و دشت ارزو حلوة 


ای بت کم اکلاه من شحو جا- شور 5 
س فلت فذنه برور 9 
اش دید ء انیا 9 

۱ که مر دهد.: ما طاقت تن 


دل شکیب ۳ مم صبر ِا قزار. ؟ 


ِ 


نست حزان هجر او شمه عندلیب را 
* وا در ارس وصل چو و ار کر 


ای ز سرو خلد خوشتر فامت دلوی نو 


ی کر جو سعم و آفتاب 
در از ام هی ش‌ر<ت ار 

روح, مجنون طایف مجداست و حاج ی کمبه را 
با وصالت شام من چون صبح رخارت سفد 
من عا از سحر چشمت.می توانم شد خلاض 
آنکه شیران را به دی صیدگیرد در نبرد 
ط ان و ختساد را کن ری کرد کشت 
از وصالت بگذرم زین پس مجرآن 9 


وی زماه وخور تکوتر عارض ئکوی و 
ِ بر افتد پرده ازشب اا صبح آزروی او 
له و محراب من غير از خم ابروی نو 
2 باشد کوی تو 
| فراقت روزکارم یره هچون موی و 


سای را مفرید نرگس جادوی تو 


2 


چزد. بر بزی. 4 بدم غبر را مهلو ی او 


و 


ِ‌ 


٩‏ تور دم خر 


باوجود انکه ۲ زیر ۳۳ 


ک را روق ز روی شام باشد ای عجب 
که زرا رشان ارات وت شاه 
گه چوچوان سازی وگه جع که سازی پریش 
خرمن 1 مبثود اطرافم از 


و ص.ف رو 


سل خونگوی نو 

ملكت حدن اناد 1 از بت لعمت‌بر : 
من یگردن دوست میدارم ی زتجیر 
صبح روی يار ما رونق گرفت از زير 
کر اس برد که کشت ار 
۲ بری داما ۳ هدم دهی لیر 
نافه" چین مشود اشانم از شزیر 


عندلبا نی و افتادی بدام رٍِ هی 
اه * عال گرفتسارند در زیر زاف 


) 


2۰ 
بت هه 


/ 


۱۰ ( 


دنت قش ال مشکان«است 
ای لب سگرن 
چه شورثی شده امشب مجلس مستان 
ز رشك ولو منظوم درج باقوات 

ز اطف اظم و 


رس مسبت 


وت 


"۳ سر و و صنو بر ر یج 


ه خلم ار وق کات ۱ 


مار عهر و هم رولق شراب 
که رم در 
ه بمان هی صدفی گرهر خوشاب 


هم و می رشته رباب 


ای عندلاب سای 


دل ظمیر چو شعرش ار باب 9 


ای «دلری " له افت تور وراه 
ّ غایی ز چشم بدل حاضری مدام 
گرم رقیب از تو میا مکند جدا 
اک وروی تن من باشدت بدل 
رگ وکه جرمش 


جر کل ند قه اوات تاش 


اینکه ز رسوائیش زمن 


ایدل 
۳ شتد. عتلاات 


گذشته 


ی ۰ ۰ 


نو از روی اقتاب 
پیشت مه مر راو 3۳۳ مام 
دل هرد افتافش از "بسکه دار اتلد 
بر تشن فراق ملد 


دو زبای بیان غم نتواید 


هلال شد ای عندلاب 


قدت 
مدز و 


خال کنج 


از دلمان ده ضوی 29 
هم در برون خانه و هم در ماه" 
| آن چم یکندکه و 
ی 


افاده, در دار اه ت۳0 


از دل حدانه" 


بو ضاطرت ارم بهانه" 


زین 4 ند رعنی ناراد ۲۳۱۳۰ 
ش مایل و هم 
ف‌ اب و داز" 


بلای. ن رگ .مست نو از شراب کذ 
تاب گذشته 


کسکه ست در اواعفق از دواب کن8 


بای هاش بان شته ریات ۲۳۳۲ 
۹ چثم عاشق ی‌خا مان ز خوات ۳ 


از عم روف 


ان ماه ی حجاب گذشتسه 


) ۸۷ ( 


ایز 9افت دلبای اعسته 
موفی وی بقوت ازوی دابری 
هندوی اقتاب پرست ار * ز چه 
سلبل بود بگلشن وای زاف خود نو نمز 
هی از ان راید بای 
۱ که در حنان شسود هیچ گنه عم 
ار 
ز بس فتی لو اردل ما دوش‌خویش 


کت 


دام وذشت سس ارت رسد رواست 


صد حلق دل محلته هی ار سته" 


۴ / سم 
رجیر صد علافه ز هس 0 


ای عنداب ِ شده بای د زاف 
نکن مباش کز غم کرنین وست" 


کنیده یغ اس ان بری دو فصد و 


حیات جاودانی بافت ان کر شد شید او 


معلم 


برویش سح و لاب مه راف ساهست آن 


۰ 72 
و از اف که در راه دلما دام 


بدارد عند الاب ار عثق 


نست ۲ گه گوفی از نائیر افنام که اداب چا تملم آن نا مهر بان 


ها فعت خرریی دم اتتان ده 

ادن اه ان ۱ ۰ 

چرا دوه وش قصد جنای این وان کرده 
7 


رده 


و ۱ کر اوه ول اسبان کرده 
4 دامست ابنکه مغ دل درا مجا آشیان کرده 


۳ ای مدعی 99 


جرا سو سته مأو یا در ۳ کلستان کرده 


مپرو بق سبمین مدن دیگر دوران آ مده 
یی ,که روئی این‌چنین امد ز جنس ماء وطین 
جا بای وحثی رام او صد مغ دل دردام او 
لمل ابش مانند بان م غول زلفش ضببءران 
و نا دو اه که وران 
رخبار او باغ جنان خاش درو گندم نثان 
۲ زاف پر پیچ وخش هم زال‌گر هم رستمش 
لملش که باشد قوت جان دارد را بس انوان 


ِِ- نت 
کر رٍ مصر دلری وف ه کنمان امد 
حوری ز فردوس برین بر شکل انسان آمده 


سارت سا 


کِ : 97 1 ۳ 1 
تون شام اروت 5 10 مده 
7 سم 
در ج دها نش غزچه‌سان رخ ۱ امده 
بر عاشقان جان فثان چون عد فربان امده 
ظ اد شطان امده 


ازم با وی جنان هم درد و درمان امدم 


( مه ) 
بر لا له سئبل در 1 بر ماه 3 ر 01 نک حادو ی کافر کوک شوب ایان ابنه 
صد و دل در هن ای گند پراش آشیان از حل این ار ان یسوسته بچان آمده 


ا عندلب ای به تلا ۷ چند بیداد وج 
کلو در گلستان وفا مغ خوش الان آمده 
باز ذارد دل دوا4 سر سیوداف که بباخواسته از هس طرفم غوغانی 
شدم آنگشت بای هه عل چه عجب حاصل عثق نباشد مجز از رسوائی 
ازغم عثق تو ای لبیل شبرین حرکات . همچو بمجنون سم دمده شدم صحرای 
دل سختی که و داری یقین مدام میم رت رس ۵ 
ضرا کر دات از سنگ ود میوزد . بشنوی ال" من کر به شب تبای 
بکشی زارم اگر بار دگر زنده شوم یک سم اگر از گرشه" اب فرمانی 
طرسل ب یی کرد سفنت بچن درا ۱ 
با چنین روی‌وقد ار جانبگن‌گذری شکند گل نزید سرو دم از رعنالی 
عند لیا مکرین هن له تیسارعی و دوز 
چون گل عارض معشوق مشو هی جانی 
ای پری چهره که در حن نداری ثایی حضری در دل ۱ گر از نظرم پنهای 
ای شه حسن رم ز در خویش مران سهل باشد اگم یغ پر میرای 
رو فلاطون و عا لاف حکسی رت که ز داروی بت به هن درم‌ای 
له برخاست چو برخاستی ای سرو روان لا كّ ار شنی و 3 بنه اه 
تاب نظاره ندارم بتو از غیت حسن کی از اين للف ندارد نو مگر غلان 
رده وکا ف ر همه سم ثان سرور ,کل رسب بادشه" خویای 
فوسد کن بو در حین و طافت جپان و پری ا.مطلی بر مضت. انساف 
از جنای و ثتلل که نه شرط ادست هی چه , رای مبزم" کی و رسلفال 
عندابتا هکت , کل شا ,از کف بیرون 
که چو بل بنوا شام و سحر ثللای 
بت ماع ک گنت پاک هي کر با 


۸ [ 


گل : 


ری طافت 


شسی و سرو وین بد و رخ 


, اصوز در آفاق 


۰ 
ً 
هك 


بغو ات مکی وه انتای ماد 
شبا ه هبن فقل" عشاق حمالت 
نسل پری نبستی ای خسرو خوبان 


۹ شا فان او که بسنه ام اصوز 


هم اینی و هم ای 
کل 


ابدر چین 


تا ر/ 
چون سرو بدن و غنچه دهانی 


و ققنه خوبان زمایی 


نو کیبه 
از حاست 4 از دید عشاق معا 


وه وان ,کنت 


_-۳۵ بدان 
آ ۰ 


صنت قبله که ال جهانی 


را هت میای 


زین نظم دل آ ویز عجب نیست که خوانند 


عم عل تلور ار مسفای 


تاه 3 سل و 


زاف سمی بای دل تب کی 


ستد: ار دل 


روا صعت این‌دل‌نس کنته که خون باد 
فریاد ازین ی زا 
تن 
چاک است دل از غم هجر نو چه باشد 
مدید زیخ اگر این حسن جهان سوز 


دل شودم 3 بتک بار 


خواه روان از مژه ام کرده چو جونی 
۱ تدیدع که ی ورن ود 
هی لظه شود سوخه اا ی روی 
از بسکه مر مه شتاید کی 
او بصای سوم ار رت و ان 
از رشته" وصلش کنی ای دوست رفونی 


افرار ی کرد و تکوی 


ر وسف 


ای بل شوریده از آن کی مکش با 


ایکه 9 از اهوی خعایی 
0 رسد ۱ 

ً و ِِ از ار که مان 
آم 
گر ترا خو هه جور است بمثاق جگر خون 
با رقب آمدی از آمدن کشت عم ان 


تم ان ,ان زار 


باید هه داری 


و ار براق ز درت. باز س 


ار خار 1 نز وی 


چون مه ازه بپرجا روی آنگشت ای 


ِ میکندم دل ز و 


کی کت اض 

و 0 9 
اه تا شا 
که مجز کری نو دیکر نبرم راه جای 


2 
1 
رز سل 


ابرو ه دم 


پس ب اغبار > رد حووا سر ۳۶ر 


از نو دناد باثم چو بای جو نای 


تاش : کیان نشدم شاد دل زار 
کر اسداد ند بلبل یدل شوای 


) 
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۲ 


۱ 


حه روی داده که ه‌دم بناله زاری 
خدا تک دم 7 بای :د ۳۹ 
یی «کننمت..زمشار 
دل نو نازک و خوبان نام سنگین دل 
و هینچ گه .بکل ؛عارضی مشو مائل 
قیاس کی زر دل سخت جود:-دل خوشن 
۶ تا متا هام نار 
تراست وفت جوانی وا که,عهش:و لشاط 
چشانکه,دا 4 تالین مور زلف ردو اداست 
نو آقتای و خوبان چو ذره پش. رخت 
و چون ز رده رون آمدی باین.صورت 


ر‌ عندلاب 


چس راه حابه ره عشبدق را 


(۹ 


مکی و ...نو هم گرفتاری 
شدی که از موه .خونن سرشک امیاووی 
"که اب حور و «جنناهای :دلهران ای 
عکی که عافتت مکش 4 دس شواری 
مبتاد , آنکه «بیبای .دلت. تلد .خاوی 
که هیچ گنه نداری بساشتان پازی 
5 هنچه »گررعت از توت سزاوا 

بجه لازهست کر خو درا زر عم بازاری 
هزار مغ دل از هی‌طرف . بدام .آری 
علاج نبست بایشات بجز هوا داری 
شکست اروتق حین این "فرخاری 


خود ای گل نیسوش این نکنه 


پنسداری 


س از ترکس, حروف :او ل تعصرحعماغ اول از مطلم تا مقطم ۱ م منظور استخراج میشود **- 


افت 


5 طایی ‏ بدلمی 
سر بر سپپر سا آزین افخر همچو هور 


ما اختبار حورش بت و داده ام 


ای 


ار ی 1 ۳ سر 


۳4 ِ# مر پرستی 
بل لب تو آب ز باقوت برده است 


ین فافل شادم از اینکه غیر 


خو بان مام چون عررض اند و نو جوه‌ی 
رون ۱۲رفقدچه یایت مم سری 
خوامی جنا.و خواه وفا کن خیری 
امه 3 و ۳ دگر دری 
روی تو رونق از مه بهای آ ذری 
۲ 
رویت شکسته شعئعه مهر خاوری 


وند ما چنین و ز مهرت شود بری 


کنم ه. رهگذار نو چون عندلاب خاک 


کون از بر سر 


دلکا چرن خم می گر زنحیجوش کنی 
سبه ات رم اسراز لیپی گردد 


خاک نو نگذری 


علم و هرچه در آو هست فراموش کنی 
از کف یر «سفان گر قدحی نوش کنی 


۰ 


عسی 
اسی 


ید هشسار «ابدارد ز غم :ده ۴ب مددی ارمم ی خود و نی هزش کی 
ای جوان بیر بکردی زغم و درد جمان ناغری و ز کف سای ما نوش "کی 
عندلییا بجپان نوش نباشد ی یش 


)۱۰۳ ( 
۳ 7 1 


هه بر ابش افروحه سر دوس ی 


9 : ۰ هت 
ساقتا زاب مش نلکه لو خاموش ۳ 


0 9 
9 ار 1 
جون انش و الله گرد #سلور 


جرد دل دیو اه" ما- شقله وراست 


یش اشووده-چرا توهوس نوش کنی 

آلپی همچو من آی مه و هم نوززین جگرگودی ۰ ز-عفق: دلشکی باری بزاری دیده تر کردی 
دلت را از تغافل خون کند هنچون دل زارم .ز زلف خویش از نی سبریش آشقه تر گزدی 
که ستاید :از دل‌ون» گلته :با غبر "دی 
بو اش اندر طلب چون‌طیر ی ال و پر گردی 
درگاه "قبولش چون ‏ دعای -یی اثر کدی 
بان لتق هیچون "من .برسوائی معر دی 
بامیدی روی در کرش و "وید بر گردی 
کیش مچر گر گاهی ب پلو که بسر گردی 

چو در یام خط ان لظه خار هس ظر کدی 
بانن عنندلیب از ۲ تش*هجران چتان :موزی 
که از با اسر در خاصیت "هنچون شرر کدی 


کند خو اه از چشمت روان"هردم ز مدخونی 
اع ق: از ربخ وال او 
مهیچت بر "نگیرد-هن‌چه در نزدش نیاز آری 
او مین گنه زارت که ازی طاقتی خر 
تغافل "آن نان ورزد بو کایدردمی"صدبار 
درد دل ضای .و« وسدستال _وژاوترا 
شوی یقدر از عثقش .نان کاندر هه ع 


ای که از از ما هبیچ مندارا نکی 
رم آن روز 4 پریدن مار ی 
ای بر از آن شاد ود خاطر من 
هوس قنل "من امروز رت هست «بدل 
نیست چندان بدل از "فرب رقم ای 
ابرل ار همت کرنین ئشو عرضه کنند 
هبنچ کن با نو دمی طرح سخن ساز کرد 


رحم تا ی دل نون شندة ما «نکنی 
که ب اثیر قس کار "سیحا نکنی 
کهباین.شیوه "مکر در دل کس تج نکنی 
زیمسار این عستل" شیر بفردا تکنی 
دیدووژی*و جکس یش مدارا نکنی 
نو از آن عمتلحبیز دوست عنا نکنی 
که به افسون چوه منش تشن وید نکنی 


سعند استا: بت ۳ اس مارد 
راز چهسان«نود اه "هوبدا لکنی 


( ۲ ۲ 
هردم از یداد ای بدخو دل را خون کی غیرخون دیگر مدا نم که خواهی چون کنی 
دل رقیب من شد از مهر و پیدادت چه شد تا مگر خوش کی از دیده ام بیرون کی 
که دل شادم ازارت مرن یداد تو هرچه افزون‌تر شود خواه که باز افزون کنی 
جور کن چندان عن کار بر گردد ز تو ‏ از این معنی مگر مارا ز خود هنون کی 
شد ,دا دراه زلجین زاف پراخت هم از آن زئجیر ید فکر این شنون 2 
مدیی گثتی بکام مدعی ای چرخ دوت._. چون شود گر چندروزی دور خود وارون کی 
عندلیا جان دشناش دهم 1 
باز مگوید که زین سودا مرا منبون کنی 
فلک از این دل مدیدء محزون چه میخواهی زغم کردی کار دام جیحون چه میخواهی 
حدا افکندی از بارم بغم کردی سرو کارم چ وکردیاین چنن‌زارم دگر اکنون چه میخ و آهی 
پر ازحسرت دلی ودم زهجران کرد خونش دل زار مرا خالم بنیر از خون چه میخواهی 
ه اصح راز من برگوک قوات‌خوب وگرزشنست ما افسانه م‌آند نو زین افسون چه مبخواهی 
چو یی چهره اد اگر نون شوم شام مراعقلی عی ید نو از محنون چه میخواهی 
بکام مدعی شد عندلیپ آخر جدا از او 
رقیا شاد زی | کنون از این افزون چه مبخواهی 
چه یداد و جا ود ایْکه ای دابر ما کردی ی ییگانگان رفتی و نرک آشنا کردی 
بباط عش کستردم که باثی شعم آن بجلس . نو رفی عبش وثادی راما یکس عنا کردی 
اکر یانگی ودت دل کاخر کی بر گر در اول آشنای ۷ من یدل چرا کردی 
چه شد آن سپربانها که با صد للف مبکردی ‏ کنون برگر چه باعث شد که آهنگ جنا کردی 
در اول دانه افثاندی دام خویثان بردی ب4پتی پای مغ دل پس از بستن رها کردی 
حرف دئعنان مان و ار شکسی بکام مدعی دسم از آن دامن جدا و 
ی ای عندلیب اقنان که هجران را ود بیان 
صبوری پیثه کی چرن این‌عارت را بنا کردی 


ز درد عثق فلاطون یقن که در مانی چرا که نست یز وصل ار درمان 


دوستی که تخواهم زدوست غير ازدوست سم روضه رضرات بزاهد ارزایی 


جتون عثق 4 من دارم از تو کافاده هزار شبنه چوت من بر یابای 


ز نسل ادم خا کی 4 چون نوی اند و حور با ملک در 


قیل عثق نو گر عندلیب شد چه عجب 
دریغ نهست ز عاشق ار ,وود جایی 


چه شد که رشته" پیوند راز یخ بردی ای من دگری را ندم و ! 
کدی مدشعنان سود " حخلاف دوسق از من یرم که چه ددی 


حیرم چبه شل اورم سارض نو ک‌هرچه در نظر ارم و خوشتر ازآ یی 


ترا که عادت فاد و جت نود 3 م فساه" دنکن ۳-۳4 نکرده شبدی 


ز من شافل او اس اش زا دید درد اعات مچگه ه کشدی 


ففان که از بر او سوی عندایب نامد 
ه امه ه یای 4 فاصدی ه بردی 


درک مق اه 9 کف و 


ات لاس ار دام تا ورری خاار حدگذشت ای توظ این امنسان : 
تا ات و ۳ کته اف هبور ظتهر دنم احلرشاری فان : 
ز هجران جان بلب آمد خدا را ای صنم رجی رود از دست تو اهم بسوی آنعان : 
تس عاشقان شد ارغوانی چهره ام از خون پشدی زعنراعرا زغم چون ارغوان ‏ 
و رورش ال از نو با هی خار و خس گردی بسال همعنان : 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳4۹ ۳ 4 ۳ سر ۳ ۳ 2 
دلم چون دجل" خون شد زبس با غیر بنشهی سر زاف را یسم بدست دیگر 


پاسخ گفت دابر ۷ منه در گلثن کر 


الا ای عندلیب این انک و فریاد و فذان ناک 


1 


9 اس دارفا ۲ 7ات .شت قتر 


آدیرا چنین طافت نت نو اد از پری مگ 

| فدت سرو را چه فدر و محل ف بر است او و نو عر 

بخلایق شود قیامت فاش مت آعا که جلوه گر 

هی چه خوبات بدابری دارید عرالب نو خوبتر 
( 24 ) 


چم 


 ناونا‎ 


ار 


مصستی 


لا ی 


٩۶ (‏ ) 
,کوثر است آن, و یا که ماه معبن لب شيمین و با شکر.داری 


ای حرع وصال حشرت دوست . راه پر شور و پرخطر داری 


یسمکن .یای,دوست بشوق 
عنسدلب 1 هر . داری 
دگرم زکف شاه دین و دل مو ای‌عذقتهن بری مکی میکل ادی صلمی مره ف ۳ 
لش حلاوت دشر هر حادوی هگ رن صو لت کار هیره ِِ بت آذری 
رستی ز عثق و ای صنم ه چان‌اقاده بگردام که نوان زممهر نوادل ک که نونخودمبان‌دلاندری 
ایک نوات سا ود هون شحرر,‌نشگاه: و کین روی بنچوماه نز هبور ادمست و جربری 
پکنی اگرم ,بنیز جنا نشوم ز در گه نو جدا من از آفافل و.از وفابکنیهرآانچه مخبری 
کی ار اد ده:سفر گذری ز جر" حرو بر اشوی و.غلم تِِِ لو ح.سینه :مضوری 
نو به عندایب عول سمز | مکی | اين:طاول و این جفا 
مخدا که جفا ود .خطا به. چنین حریف سخنوری 

زلف سب .4 خهره کلام سک ا-خود کلف 5 کوزهنم حید لام میکشی 
ازیمز صبد امرغ دل ما ز زاف و آخال که دانه.معشای و که دام. ملک 
افکند: عوی معا > حبتتد تایدار 0 کرت عس افت باندام م 
هرگه : پرارگنی<بسمن هشک لب را یبا صبح پرد؛؟ از شام منکت 
بس: نیست چثم شوخ لو دزدابری که از ازهر فتننه-سرمه بسادام: میکشی 
گر قصد جان کنی توهم ای زاف.فعجب کر الل: یار شام و سحرجام .میک 

دام :یفک سیم شا ادلانو هم یس «رتجها که بزین»طنم:نتام 

ای عندایب .ووزی هس‌کن مقرر است 

و ۰ 
زاف بچان رانپسارشن چون پیشانهمیکنی قفت. عبر .:مکتهمتک:اززان مکی 
شا گتاخانه بران زاف مشک افثان مکش خانه" دابا است میقیسم که بویزان مبکنی 
کی زاف ارانگون آفگنده ز انصاف تست . خوش نبق دزد .دل غرنگریجان میک 
ببکه دل بلای دل افاده در نزافتمقت ‏ از گرانبسارن قدش‌خم نی نویچان 
چونکه کفر زاف را جا:دادء درخلد.رخ علمن را زین .هرس نو کافی‌شتان 


۳2 ( 


۰ ی 2 ّ ۳3 مت - | ۰" ۱ ۳۳ 
بر دیحو یاب میگردد کرد 3 و افتاب چون زر ابر" راف:"عس 6 خانان دی 


عندلیا ار .یدام رلف. اقادی چه .غم 

کرچه زندای شدی سیر بگلستان«مککین 
4 ارء وک مان چو در انز کان ادلری.» +توفا آن «بنه #کررا + اماجش نشان 
ان رات و کال وتان ۲ 4تل‌گیاستا ام ایزد 7 شش 
مر ات بای رف تانق ۰ یک ختوای6 نبادی هناران بیان 


سر و بات ز بس اشد. لطف و دلربا را مان دون " فف ۰ 3 روا و ورن 


می‌ا-حراب ابرویت بسا فبتله دل شد نو رویعل.ارا.را چرا از مانهان د 


پزفجیر -جنون. دل بت و از۰قید.غم رنستم ‏ یسال.اندل از این‌ثادی که عبش,جاودان 


بگازار جبپان ای .کل بکام دل خلگمان گنز 
کد خود. چون- عندلاب: خوشنو انی".:4 خوانداری 

وب روکد را چا واتدانهکی صد مغ اذل شکار چو: شمییاز:تمیکنی 
ند ابر مبزی دل واونم ءای:صه. ران چم شوخ عمزه . چو "آغاز هر 
ار باه یت رودانه اش کته اسان کین 
ایتبمرخ » ادلکککفبه +/کزیش.,عی» وبی صد.سال 1 تخوزیشن. نی پروازختکنی 
ای تب پ هد وان حنیار یت دلسضن| دام ار و۷ عککنی 
اگفتی شنی »ردو نا روز 1 وقت است 9 زلطف سرافراز مکنی 
هل" لست عرده دهد عر - حاوتدان اکنوان مجای بخضر , و .اعجاز کم 

ای عنندلاب در کنت؟ کت ‌اد 


3 


تغوش-فه" وروووز و شب آوازه‌میکنی 


‌ ‌ کِ9 2 : 1 / 
افوس که شلد عبر ان ما به بازی هنکام رحیل نس ه بری. و- ه سازی 


تا و ای هک لاو یفیی. ‏ رم + جینه دسیرمای پبازایچه .سلزی 


که ازیغم لبیل وثی "اشته چو تون مود .صفت گاه بسودای ابژی 


.حاصل نشد" از عشق نبان-.غس نوامت ریاد . از اين. فامدء , عنسنی. حسازی 


بای۰ اس ازء هجو -ز. بی-فشفه یا اند مازی نو مک کلب او گرازی 
۵ ص 5 ۰ 5 رز 
«تهستی. بسب؛ ویوور لو ,در کر فنوی. ا که .جو افروخته هی بکدازی 


۳ 


این طول عل چند که شید رشته" عرت 
شهاز اجل مکندت صید تاه 


آخر بشدت عر و بخلاص نکردی 


را رین ند 
اون بو چنان گیر نو در مخلب بازی 


لیل مجز از از نددی ز بان هیچ 


تج ور برد مشود نارق 
۶ ارم برق افراشتن عل آکر خان قونسول دوات عله ايران در بادکوه 4 


کت اغاز .هر دتر سای الق اک 
شرف داد آدمیر | زین هه بر جله ملوقات 
پداش ادی دارد شرافت بردواب ار 4 
تظی افرده پاک یزدان ین کهان را 
بسی اسرار پنهان باشد ادر خلقت عال 
چر جنس ادی تاج بد م زندگی را 
برقع احتیساج خلق و هم اسایش کی 
چو امد مخلف آرا و طبم زم: انسان 
ی رفع خلاف و نم نی ان کی 
تووه اصرالدین شاه درا دل که از عدشش 
شه ی کز جود و بذل وعنم و حزم کوشش و مخشش 
هتغ کره اگر از وصف تیغ او سخن رای 
یدشی کر فد یکار یکلم ید اندیتش 
رس هر دیون کر اعدا 3 
ویس رال رس ردو یت 
بسرحد هه اپوار تسه ار هبترم 
زخیل بندگاش هریکی در کشوری ساطان 
برفع ظلم تمیین کرد در هی شهر و در هر ملك 
یک فا برد فرنولاه یر 9 ک ار اش 


که از کم عدم آورد انسانرا در این معبر 
بذکی و فکر وعلم وحلم عقل و از دما فر 
دواب, آن قدعی ,دا ی کان باشد بسی چتر 
که ی حکت 4 ینی یکبر مو زیر هفت اختر 
مخولی ژرف اگ ش یی درباست مناور 
14 کل و شرب وملبوسات‌ومسکن بهرخوابو ور 
عدرت «در طعتا باده ۰ ۱۳۳ 
چو ان له اقادند ابدر ان کل 
سلاطن حمان را ِ بر خلق حمان سرور 
فضای مات ایران کشته ون فردر ۱۳۳ 
ربوده گری سبقت از سلاطین جهان یکسر 
ز هیت کره خارا مشود .جون تا ۳۳۲ 
تروید ۷ محثر زان زمین جز لاله" ار 
نید ۷ قاری بسان مهره از ۳۳9 
سزّد" شاهان دووانش بدرکه حاخب., ۱۳ 
که صد باره بود محکتر از باروی اسکندر 
ارام در عاب اد یی خافان یک دس 


عدالت بشهگان حکام دین دا 4 هیر تور 


نظیرش را خواهی یافت زير گنید اخضر 


([ ۷ ) 
گزین خان فلک چا کر هتر پرور عل | کر که معروفست در عام سان خس و خلور 


خدمت بمیروزی 
زاعا 


فك 


ببی ار یک از وعا هو بدا شاد 
بایرای چو ارزای شد این نممت زشاهنثه 
پمزت شد بدل هی ذلی زین پیش میددند 
مه مثفول ای و وش وعشو عشرت و شادی 
مپسا نیکر همادا سرو را وادا هارنندا 
بهر شنل و عمل محصیل نام نیک باید کرد 
ا > سنزه ۳ مت سای جان او 


اس 
> 


با از هر گنه دارا چو این منصب نصیب امد 


هرق اهل ابر دست در و ۱ سِ تسس 
ع شد بیرق اسلام ار _عش درران ,نشور 
دغعای ماج سد ورد ز بان ۱ و اصغر 


7 اب ملحانی از جر ایشان گاه بحبر و شر 
یکی فرخ تصیحت. مت پوسته کن از بر 
1 ام یک در عا به از قنطار سم 
که با منت اگر شکر دهی حنظل شود 


وا و یر ی 


ورر 


4 


۰ ۱ 1 _ 
رسد اسلامبان را رفراز هنت گردون مح 


زمی فیوزی و بخت بلند و طلم مسمود .که بای ماند در گهان زتو این نام نا محشر 
رقم زد عندلیب از مر ارخش خورسندی (۱۳۹۳) جل شد بیرق اران یا کر از علل اکبر 


ِ«ِسِ 


ایدل بیا که زین پس باشم شاد و خوشنود 
رفت ات زمان که هردم از غصه" غی‌یبان 
زین یشتر به لس هی گوشه" غویی 
ه شربت و دوالفی 4 مونس و غذای 


از حک بت ادن وه ارت تلدل 


هم خلش مروت هم فطراش فقوت 
. جون دید ماحر ا را 3 اهل ملاک ایران 
بکروز حاسی 5 از مستران و رلدا 
کی مهتران رابت سا خر ان اهوامن 


مار 
تاد بشهر لیس ِ‌ مس یضخ | [ه 
جلر اي . تاد ال شطاد ,کنننند 

) 


هرانک زونه که جته گناشد 


زرف 


تارخ م‌یضخانه" که مبرزا نمود خان قونسول ابران 


2 


در تعاس تا عود 5 
۱ تختاظ رد 


راح وشم غم را کنم 


از دیده‌ها روان بود 


افتاده زار و طص 


ه ستر و 4 بان 


هم طبتش ععاحت هم عنصر ش هه حود 


خلتی ی فناده چیران و 
وا ت که از سر لطف ا آنگروه 


است. ۰ هی رد اندر رضای معبود 
۰ عم ۰ 

اخوردن و گذشتن در کش مس دو د 
0 از ص‌بضص کی دارم چم و 


۰ ك ت ی 
«سلم ردن حخو مت ۳ بطیم حجو سود 
( 


) ۹۸ ( 


جر من ۲۱ و زد 
هم خواب گام و ار هم خادم و برستار 


همان مش طببی تعدبن زر مر این کار 


۳ 1 دل گردد و تفرخ 
9 خدای بی چون کرد فش خان عادل 


ان خا را از عندلت. کشا 


م4 


ناسوت روا حباصر ز هر مصو د 


هم هس دوا که د رکار کردند له موجود 


صولشس پکرش را خرن ۱ 


نظبی بدفتر امد خوشتر ز در منضود 


از پر مال تریخ با قلب خوش هی گنت (-۱۲۹) دار اشفا بنا شد از عن سمی مود 


جوز تارخ اخوت امیاعیل بیک و ععبدالبای یک ملقب یوسف شیبروایی 4 


4سال اتقو صدء شش کذشته از هناد 
ز هته عد میح و ه پنجم دی حج 
مان مر و » افتاب حسن و جال 
ی اسب ناهش غرال دشت ان 
یک بخوی سیرت چو حدن گل دی عب 
یک بخنده دهازش چو غنچ* سیراب 
یی گرقه رخش رونق گل از گلشن 
ز فتنه چشمش جبان پر از اشوب 
رَ هندو خالش بو د 4 غوغفا در 
عوده بم عقد خوشه پروین 
ز ابروی خوزریز فانل عشاق 
ز لمل دهد جان چر عسی رم 
بمی دوز لب هی ار :دل مد غم 
غزال ختا را شمزه بر ماد 
یی لافت روش بازی چون کل 


ص ص ‏ ص ‏ ۸ 3 


که آفتاب ط در سراچه سرطان 
سا که ,دو شعد اند ارم رده دا 
ناد عفد لت در ار 2 ۳ 
یی بز ستنل موز ات ۰ 
یک دو زف سباهش «کند ورد حان 
یی بسرخی صورت چو لاله" نمان 
یی بشلله رخانش چو انش سوزان 
یی شکسته قدش قدر سرو در ستان 
یی ز لال لش رشک چشمه حوان 
یی تکوق حاش فساه در کهان 
یی ب کفر سر زاف رهزت امان 
یی درج دهن کرده گرهر خطان 
یک ز خنجر مزگان بلای یر و جوان 
ی ز زاب ود کر موسی عمران 
یی بر خم جدش هار جان شمان 
یی مشوه کند آهوی ختن حیران 
یی طراوت مویش چو سنبل و رشان 


خادم از اطای مسوخت خمر عود 
دار الشما شا تال خلتی رعم ظّ اسود 


عثیر می برد ر سر چو ر هی خود 


( هه ) 


یی سپپر وفا ام نبکش اساعیل 
الپی این دو برادر هيشه در عم 
هیثه دوستی این دو بر قرار ود 


بو ۹ و هم اقا مه تارش 


سس 


یی فرشته شا وسف نیز زمان 


بکام یک دک ارند 


رورد5 سك عا دل حرام 


زندی بایان 


۰۰ دان 


ز عندلیب شد این شعر نفز در دوان 


تار مخ زفاف مد عل خان کانای چم 


چهره غم زير پرده شد بان 
عرف رعای عترات کت زدید 
زهره در چرخ سم ار بس شعف 
گفی اینعش ازچه من گرم ترا 
آ نکه در آفاق طاق آمد ملق 
خان والا شان مد با عل 
محنل عیش و طرب برپای کرد 
مطریی زا و 
کای بارک طلعت و فرخ جناب 
باد میمون و مبارک مقدمش 
مدا ادا بعنتد ات و 
آعان بر چشم اعدایت زند 
مر مزا از بر تار شخ ز فاف 
ایک اندر پرده گمتن‌خوشتراست 
ون دیدشت از ماه رحب 


مپرومه کردند در برجی قران 


دیدءٌ دوران نظیرش را بخواب 
شاهد شادی فکند از رخ غاب 
شادمان کشتند شبخ و شاب 
مطرنی کرد با چنگ و ریاب 
چون‌جواان‌ازطر بگلگون‌خضاب 
زا نکه باشد هم سوایی را حواب 
:7 
۲ نکه بذلوجودش امد ی‌حساب 
گرهی با نو منش عفت ما ب 
هد و شاحعی دما شلد مات 
این‌غزل را خواند با صد ابوتاب 
بادی از این عش وشادی‌کامیاب 
برتو آن ماهی که کردی اتخاب 
و راد رستجاب 
رام ورهو آرومطیع وخوش رکاب 
اقاتان فبر ,خرد تشاب 
قعلمه گنت به از در" خوشاب 
لازم اد در سخن گاهی حجاب 
در شب شنه بایین صواب 


را زهلهآمد ات ات 


ار بر ارخش وفت (۱۳۹۳) ماه باضد هنشین, ساب 


) ۱۰ ( 


طایری از شاخ علنین پرید 
از صخرای ختا اهوی چبن 
| که بلقس صباحت از سا 
فاش گوم کرد اولادی عطتا 
شم ینش جم داش کزه بحد 
غان نکر شور ند با عل 
دشتری بل اغتری کز پیکونی 
چون سه پنج‌ازماه روزه بر گنفت 
۲ قتاب و ماه طالع شد مم 
در مبارک به مبارک طلفی 
چون برآمد از پس پرده رخش 
غنجه از رشک "دهاش سگذل 
آ شاب از روی خوبش منفعل 
ات نگهدارش ود 
پر بدر بادا مبتارک مقدش 
سالما در سایه 


ایرد از 


ام و پدر 
هی دری کر بته باشد از قضا 
در وجود امد چو آن ماه ازعدم 
از های او ج معفی عندللب 

ال نطق ازهمگشود 


موز تارخ ولد خورشید خام بنت جد علیخان کاشایی - 


ا فضای عل امکان رسید 


ری سلمان ز ماه بر جمیسد 
بر که بر فخر زمان رب شید 
ابر وابل شخص کمل عين دید 


که از انم دی ع وتید 
دید دوران نظیرش را ندید 
در صباح فرخی چون روز عید 
طلعت خورشید و به یکدم دمید 
گشت درب ج‌شر ف چون‌خوریدید 
گری ماهش گوی پیراهن سر ید 
گل + یش عارخش چون شنبلید 
ماه تو در پش ایرویش ید 
چثم بد از روی او بادا ید 
پارب این مولود با مخت سعید 
ی 
و 
شادمان شد هی که ازیاران شند 


مقدم 


خواسم از هر تارخش نو بد 


۶ رکفت ( (۱۳۹۵) سال تارنخش نود مغ امید) 


سور تارخ ولد اسدالقه" عان بن "شند عینان کاثانی 4 
آنکه در همه اقق مکرم باشد از بزرگان جبات جله سم باشد 
آنکه ایدی هفت رادی شود شش «رشک. سم آفثاه و غیرت حام باشد 
کین عنصر او جود محسم باشد 
6 قیدامت وسند لن کر منظم باشد. 


سک‌راداست ورحم‌است وکرماست‌وجواد 
او جو از رای ردین خه دهد کاریر | 


( ۷۷ ) 
کل ارات ود عل پاک باه (بطواز نکو شمره 
که مارض چو کل ن خوش وخرم باشد 


عم ۰ 5 2 ۰ + 
رد اولاد دور خداو بد عم_ا 


هم مبارک بی و فرخ رخ و کر منظر ‏ هرچه 


کرده ز اخلاص ابا شبر خدایش هم ام که باين نسبت عظا مه و معظم باشد 
عندلیب ان ارات ده در شوه نم شعر ار در حسهم۱ فان مسلم اشد 
گنت بازه ز سر شوق هی تارخش (۱۲۹۸) اسداله شرف زم: ادم باشد 


بو تارخ نولد ماهمرخ _بنت محد علیخان کاشانی [#»- 
دوش از حضری رفیع . ه اش در جمان هال وقفرین 


گنت از مطلح سمر جلال 
دختری هچو اختر روشن 
هم فروغ رخش چو ماه مام 
آهوی چن ز شرم چثبانش 
من 
خسروش گر دی اندرخواب 
رخ ام ات فرثه شا 
د ز خورشید خاه بت شرف 
ماه خورشید چون نخاه بود 
اتك ان عاه هو لد دراو 
زین خبر شادمان چنتان کش 
مرن بشکراه" چنین خبری 
آنکه این گل دمیده از باغش 
۳ 
کردش اخترش هشه بکام 


رای او را نی ود ببرو 


رده مأهی طلوع و ماه مین 
نو گیی چون گلان فروردین 
هم ز لاله لش چو ماه معبن 
تن 
از کش بتر و سن بان 
دل ه دادی طلءت شیر رن 
ماه را بر زمبن پا و بسن 
رین‌مپش شدثرف دوصدچندین 
اشد اه چون بپشت برین 
آن دو مه رو در او دوحورالمین 
که ه دنل * کم دو باره عبن 
هی دعا تک گ امن 
تفش ی دواده در" عین 
تا که برپا بود شهور وسنین 
ادهم دوش ماره . بزین 


جاه او را زماه اد ضمین 


ود ات وتیل ال ازمانه بدارو کنتدا مک 


) 


( 


ر ۲۲ ) 


یه" رفتش چو چرخ باند 
ال نمکنت 
عقل او واد دید 


دیده 


دانشش رحد و رحصر 
ات باه وا ا داز 
اد ر ,تو .مبارک و میمون 
از دیع ۳ چون سبری 


ات اد از 9 وحود 


یه" هش چو که مین 
ابا بو بان سوتای ان 
قوهٌ روح را به بطن جنین 
هس خای که دن,. دلاست دفن 
ی از و 2۱ از کان و بقن 
وی مپان زمانه را نو مپین 
مقدم نب مار حدبن 
عدد یک بشد پس از عشرین 


کت و دولت عقدمش. تضمین 


زد رقم عندلیب تارخش (۱۳۰۱) حوری جنتی است ماه زمین 
یور تارمخ ولد خلور سلطان بنت مجد. علن. خان کاشانی ]چم 


هار و ساصد رو تترن: کلفت از جروت 
دو عثر و شش مبری از جادی‌اش ای 
کی دسبد ز گلزار بحد و عن و شرف 
بش بخنده دمادم ره رخف وه شمیت 
هلال اپرویش از اطف. غبرت. مه و 
بغمزه چشم. باهش چو اهموی تانار 
ی 
شکفت این کلوايرخته رازه کدامتهة باغ 
زباغ ,وجودشن, ود دزشت مد 
بزرگ هت و تکو نهاد و پاک سرشت 
معند سر کثن: دولته ازاعر اند 
کاب هه ای ی او شب 


بط‌الی, که قر را: ه زهره: بود قرات 
ه روز جمه که عد است. بر سلاافت 
که عارضش بشل, رشک لاله مات 
رخش ز فرط فروغست چون مه اف 
زلال: اسنل ,لش رشکن , چشمه ۳ 
شوه رسم. ناهش, چور نرگی ات 
شک اب کش قدوم سل , ۳۳ 
دمید. این مه ۲ ننده از کدام ۳ 
بجای میوه دهد . لعل و گوهس وم 
سلمم سیرت و داش پژوه و چیره زبات 
عنان سبرده پدسنش که بر بکام رای 
شنند» یه جزری رز خحطه کار 


زرای روشرت او افتاب سر از 
ز عارخش هه" خانه شد.سا بتات 


گزنده خار_ ۸ لک عم تلست+: ‏ د -علل 
کف ز عارض مه برد ز فکر منین 
چویشکند ز اش م این کل شساداب 


۱" 


چر بود طعت او رشک خر و. و خلور 
طتلوع کرد چو این ماه شد فروغ رخش 
مهن آنکه مبتارک بود ام و در 
بر ار دست دژ هل تال 
که ۱ اک ره ابو سلسلد بود ‏ دام 


ّ 


دعا عندلاب. 


ماد ام و را باب" خاور سطات 
ضبای دید 


هبار ه_مقلم او تا 


احباب و زیت داالت 

بود, رده ار ار 
هو 

هی بدرگه دادار : فاد" و ماک 


ه زوزگار همر در از و مخت . حوار > 


تارخ تولد مپدی خان بن محجد علیخان کاشانی آه- 


آمدم یکت مان که ۵ منگام سحر ی خی اس ور کم از اکتا داری : خبر 


گنت از هکره دارم" خبر کر مهزات 
حضری مشپسور عام ار" عتاو+می‌تدت 
دام از پروی داش. دام. از شنت بند 
پیش رای روشنش خور با هه فرو مها 
هم هبشة : اخبناش.؛ هچنان:: آيد قضا 
شاه ابران: خانش دلده. قب 
این قب را فخر از او باید ه اور!.زین لقب 
معدن رحم و صوت ملبع جود و سخا 
خخر : ایران خان..والا شان. مجد با عسل 
رد ولد ذدکرری اظف ‏ بزدانش عطتا 
ازمه دی قده هشت ‏ و ده نیو کندید اسبری 
عتبه میاب:.از وک دهانش نکدل 
از ملاحی ده او غبویت کانتی: لك 
بشکرد رسم.. نگافش قدر آهوی ختا 
ام یکویش مد:سهدی ‏ از یاب کرام 
چون.شنیدم این بثارت وا از آن بسك گزین 
خامه و قرطاس بگرفتم؛ بصد شوق. وشف 
مغ طبع نقمه سازم عتدایب- اسابرد 


می ای هچو او از خاوران تا باختر 
ملجاء بچارگانت و جع خورد و کر 
کاحوی و .کاهیتات و کامار و امه 
مماید چوت سبای ارج در یش شر 
هم یناشن هساره. هم فکر اید قدز 
پبك اورا زین لقب ۵ فخر ابد نه خطر 
ز انکه" خانی عارضی او جوهن آمد ازگیر 
ناصر خیل. بثر 
اک کته 4 تس دراه کی جر 
هم مبارک طمت و فرخ رخ و یکو مبر 
9 موع‌شاو چود ,-آید مهنگام ‏ سحر 
در خجالت از عذار رکش کرک ر 
و تلاوت امل او شعلین, جنر از بتک شرا 
راتس اهس بالفدت :مشک 9 
تلکه درد سل او نا دوز مبدی بجوم 5 
طایز طبعم کشود از فرط شادی بال و بر 
! که اری بنظم آرم ز نروی : هلر 


مقدش بارب هاوف اد بر مام و پدر 


[ ۷ ) 
تا وفات جنت مکان جد علینان کاثانی مه 


را لگ تب 


مماره دور 


پال‌گر وا دو صد فرناد 
سهر و غم زماله زد 
از این سرای سنج طمع مدار وف 
کی ز,+ در کیق 0 
بنای مر چو بر فست پش حر" عوز 
ز چنگ مرگ رهنی کی ی بابد 
بچند روز عش جبانت مثو منرور 
ایشت « لاد ال 


.اد 
4 


فا هشه فرین 


هوار و سصد ده چون کشت ازاحدرات 
هکت شاج دیاز بوسان جمارت. 
باشد مرتبه خان مین جد عل 


برور جعه چبارم ر ماد دی فده 
ی ٩‏ لت و فاد جهان بدسش بود 
وفاش چنان ع یت رد 
وم خلق از این غم بحالی بودد 
اثر" مود بطق جپات چنین این غم 
اد ملت اسلام و فخر ايران بود 
ببسم کان مروت 4 خلسق خلسق حسن 
عنظ یضه اسلام و غیرت و اموس 
کی ب خت ملوکاه بد ه عبش زاف 
ما اه 9 
خی 
که حق جرام او را همه صغیر کار 
ز پر سال وفاش بخاطری کین 


شنید هی که 


از عشر و سبع سال زفاف 


دين عبر در صمدر 


که پشه اش هه چور است و. شیوه اش بلاه 
کته لش پدل هجو ثثتر خفصاد 
از ازل + تا طرح او کب ۳ 
که شیر مرگ به او دای نداد 
و با که و کل بر کاهست درک ۲ باد 
1 فرار ک ج و سی 
ثبات و مهر بو زین سرای کون و فاد 
شتا باره ‏ ود 


زمانه 


در فولاد 
منحصر ه رب عباد 
کاست دولت کاوس و کتباد و غباد 
م داغ + نوی ,| دل. زماه ۲ 

که,زاتت غکلت لیا هه عکت ۱۳ 

که ود واه اک نک خواه روشک ۱۱ 


سوی خلد برین رفت 


زمانه 


زین خراب آباد 
اجل 4 بست دو دستش هی زبست و گناد 
که انعد از راینصپان ادن ش ه بنی شاد. 
چیانکه از بر مرت ار ۰ ۱۳ 
که ۷ قیام قیات یرود از اد 
برفت وب کز بان )کشت پر خلاف ماد 
به جود عبن فتوت ه بذل مال جواد 
فزون ز خلق جمات ود و الی اوناد: 
کبی وه اوت یکن و ۱ ۲ 
عاند آتاب ا اولاد 
قرب موی جعفر بید سجاد. 
ز لطف ع کننند از کم بماص‌راد. 
ز دایب حزین این چکاه بت اناد 


رو سد 


)۳ ۱۵۵۲ ( 


گم 


قاتا ود ود یالب ساطرری 
ورد هی ی ده 
هت در سر‌ها همه شور و نثاط 
ابدم گرد | کنون یاده نوث 

عم فارغ از غم یکسره 
اینبساط عیش گر پرسی زکیست 
حان والاشا 


سم 


برچ عصمت را یک ماه نام 
گوهر استه" لکن مدر 
کرده را خلسی پر رفاف 
خادما بزم طرت را سا ن 
چنگ مطرب از کلام عندلیب 
ارت ان ادری 
بش رخبارت هه خوبان خجل 
در نکوی در جمان مثل وئی 
از نگاهی کر ده باطل چنم و 
عظر میبارد ز نو ای زلف یار 
کم دل شیرین شد از شهد لبت 
سل ۱ 


ز قامثت سرو چمن 


چون بفرخ ساعتی هشت و دوده 


آید نشب مپرو مه را اقتران 


سیوز ارسخ زفاف مد حسین خان کاشانی 5 


زان شر آب ی خار ری 
از دلپا یل غرا بشکری 
سر خوش‌آید ه کی را ی 
‌ كت تاو ده ام » 


سر تور ور 0 معبری 
از توا 3 
0 
دختری 4 بل فروزان اختری 
گر چه درصورت زماهش برتری 
در بدرا پست هچون گوهری 
فرش آن از اطلس نیلوفری 
مطر با سر کن توهم خنبا گری 


این ِ را خواند ان دری 


و حو سروری 


وی بمارض هچو مر خاوری 
سر وبا عم اشسری 
۲ فیامت می زاید مادری 
قتنه چنگز و سحر سای 
گرئبا از سل مشک وعنبری 

لب دابر مک نو ری 
هم ز رتارت خجل کِكگ دری 
گری تآرنی ترمن شاعی‌ی 


رم 
از مه دی فعده دید اسبری 


شحو 2 ان در منظری 


مهر تارتخش رقم زد عندلیب (۱۲۹0) زهره یکدل می ود با مشتری 


) 


( 


۳ ٍِِ 


و تارخ تولد ابوالقاسم خان بن حمد حسبن خان کاشانی آه- 


پذمم جلوه گر دوشینه ماه روی دابر شد 
بی مه طمتی طاوس زپی کك رفناری 
ز شرم عارض زیای او خورشبد درخلات 
زاف و مپربلی شاد وخرم گفت هان برخبز 
پگتم خیر باشد م‌حبا خوش آمدی بر گر 
پکشا ی خبر هی مگر از تازه مولودی 
تا فرموده هرد د کوری رت داوز 
حسبن خان حسن سرت در طع کم او 
سوه اه ون را 
مسرت ال مرت 5 لته ود سوت 
چو این مژده شنیدم از لب آن دلبر شيرین 
نمی بودم زجور ده دام زین خبر ۱ کنون 
الا ار تحت مسق لا ای ار دبرته 


چو این مولود فرخ بی کامت در وحود امد 


رقم زد با ملايك عندایب از هر تارنخش (۱۲۵5) ابا القاسم دیا زد قدم عا منور 


زوی زاف مثکن اش دماغ جان سطر شد 
که طم لمل نوینش بکام دل چوشکر شد 
خجل از قامت رعنای او سرو و صنویر شد 
باط عیش رباکن که وقت جام وساعی 
چه رو داده که می‌باد بثادی جفت و هسر 
که زیب عال امکان زاطف و جود داور 


6 2 


ِِ 


آن شخص ام کز علو در ده ۳۳ 


م 


وف و مپر وجود و دی ز اغاز مضبر 
باز با نماد وروی رد ۳ 
چو واشاسم ءودش ام و مسوب سس 


0 


۳ 


زس شادی کان ردم بترم مدوش آشیر 
مدا له دل از دولت شاد وا ۳ 


ما عش و سرور از جله باران تو 


با 


-ع تارخ ولد اراهم خان بن مد حسین خان کاثایی آ 


مهنگاعی که ودم رار و پزمان 
رخش شادی فزا چون روی در 
هی خندد و هی میکرد شادی 
1 پغم گردیده دم 
غم و شادی اشد جودانه 
زغم بگذر که وقت شادمهانیست 
ترا گرم حدیشی تا که زین پس 


چو این مزده شسنیدم ازاب او 


بکتم تزه شد جام ز گننت 


در فاصدی شادان و خندان 
ٍش‌جان مخش همچون آب حبوان 
هیی وجد/رو طرب میکرد بویان 
مگر داری بغم تو عهد و بیان 
زمانه هس دو را ارد بایان 
لک بر کام نو ده دوران 
۵ بنی روی غم دیگر بگهان 
نثاطی بافع اندر دل و جان 


هاا میرسی از کری جات 


) ۱۰۷ ( 


بگتا کست جانان جان چه اشد 
بکنتم رود بر گر و دل را 
کت این خر را. مودگانی 
یکتم عس بت .زار ۷ وی 
بشادی گنت هين روشاد معزی 
با ا لاد در وری 
حسین خان حسن طنت وجودی 
دمید از اغ بختش و بای 
گل از شاخ اناش شکنه 
دهانش از حلاوت بت کگ 
چوآهوی ختا چثم سباهش 
پر آ نم امد از چین مشك دیگر 
هلال عد وا ماد ده اروش 
| گرچه طفل‌سپد و شیرخوار است 
مه طرز بزرگی از جیش 
او اب نود راهم ناش 
مساز کا اد ,ارب مقفدم او 
به ماید حرم و خندان و فیروز 
او دوک شبت 


قلم پگرفت حالی منشی طبع 


ردست فکرت و ایدیثه برهان 
چه داری تا صا درخورود ان 
که نرد من هاست از گنج ساطان 
ار ام درخت شادت هان 
ار جانی و لطف بردات 
که ازجودش جمان گردیده ربان 
که بغاره زند بر سرو بستان 
که چون غنچه اش پسوسته خندان 
رخاش از ملاحت زیب دامان 
ود ستفنی از کل سپاهان 
ز بس از موی اوگردمده ارزان 
و تب هست وس اه بان 
بطنی هست چون عسی سخندان 
تعکر تیان 
که باشد چون بدر با رفعت وشان 
ه باب و مام ومنسوبان و اخوان 
بگمبان ا که بر هست گهان 
خرامید ازعدم زی ملک امکان 
که آرد سال تارخش ب دیوان 
هون سل گلزار ۳ 


رقم زد سال تارخش ابا«کم» (۱۳۰۰) ز ابراهم علا شد گلستان 

جوز تارخ تولد گارخ خام بت تمد حسن خان کاشایی 5 
سال سصد و دو بد الف از هجرت که رقه ود دو عشر و چهار از شعبان 
ار خد. یش برد رونق بزار لاله مات 
هی شکنه رخش هپو کل وقت سحر هی شنده بش هچو غنحه" خندات 


) ۲۸ ( 


هب ز عارض او قامت گل سوری) 
طلوع کر ده زد وم شرف خجته مبی 
مه پر ا کر که هلال و که بدر است 
زبس لیف بود هچو گل سر و پایش 
ار زام تکرش ترا سوال بود 
رت باب "وی مدام مفدم او 
بژوهشا رکنن. این ماهنرو از زادة کست 
ز سل خلت فلت ‌تبت ند حسین 
مخلق و خلق و خصالست در جهان متاز 
فِ ماد تاریخ نو کش گارخ 


هدر ز کسوی او قدر سنبل و ران 
که کشت طلمعت او غبرت. مه بان 


هه ری تحت این مه دامافت 
مام خانه کهان لاه .زطیت 1 
جواب ۲ که ود گارخ اند کل اوان 
خجبته طالم و نیک اختر وستوده زمان 
سراعت که سراید. ترا خسل و کان 


که هست یکی ذانش فسانه در گمان 


صفات یله وی افزون ود زحد بان 


ز عندلیب شد این شعر نفز در دیوان 


یچ تارخ ولد خدیه خانم بت مد حسین خان کاشایی گنه 


سای بپار باده و از دل دمک ملال 
رن ات تاد بت 
یار ما بخوانکه شود خانه چون هشت 
اداست بسکه خاطر من رود دود 
پرسی ار که این‌هه شادی ز هرچست 
فرزند دختری ه که بل اختری ز لطلف 
خات سپر فدر مد حسین راد 
مه سر حلیی ع ات میدش 
! جود او چه گزهی عمان چه سنگکره 
خلتش ز خوی چون گلئن بپشست 
چون از » ریم ختین دو ده گذشت 
کرد 1 ه دو هنته طلوع از پس حجاب 
ما خسن باغ ارم از شکتی 
حبنش بود ز ماشطه اع ن که گنه اند 
خورشید از خجاات رخسار او رود 


بع با ز پای بختی غم رشته عتال 
کوش غرور غم را از دست می مال 
با او خورم می که عنوست می حلال 
سرا بای من بماع‌است و وجد وحال 
بشنو سرایعت که بر آی نو از خیال 
بر سرور ز ماه عطا کرده ذواطلال 


کررا بروزکار ندید است کس هال 


در هی صنت که جوی مد و حةالخصال 
| طبم او چه سم و زراب چه سفال 
ش.ه یی در ده ی ال 
وم اس کو هه پیکو بود ینال 
لح دو ار وش ایک ماه. دور م۱ 
دارد مگ بگلشن فردوس اتصال 


محخساج نیست عارض زیامخط و خال 


هی شامکه بجانب مغرب ز افسال 


ی کت 


) ۰ ( 


بوی برد نیم ز زنش اگر بچن 
1 ام آن کر ر خواهن 1 کبین 
مبمون بود یساب و باجاب متدش 


نم مندلیب که ای بلبل عراق 


وه را دک-ضرد قیمت زگال 
باشد خده ادرء ده در ال 
پارب بحق شا» ولابت عی و ال 
2 طلوع کرد ۹ در کدام سال 


تاریخ شا را ۳ مرهوش بر سرود (:۱۳۰) مأهی عام ان از مترق حلال 
یز تارخ تولد آسیه سطان ینت مد حسین خان کاشانی #»- 


یا وجدیست اندر دل که جانرا میدهد تزیین 
ز ی شادی شد شکنه در دل گوی 
سیب جونی 1 از شادی مب دت بر 
هه شادی" من از شادی فخر رمن باشد 
حسبن خان حسن سپرت ملک خوی و ملک طینت 
بپرجا رای او بوید ۳۹ هم کار نت 0 
فضای خطه" امکان ز حسن خلق او رضوات 
ز هقه" بوم اشین و قر در خانه" جوزا 
۴ ار کبت افتال, ای ۲ نگل رعتا 
وعتش ارض,زیاش هر سو بتگری دی 
باقیم تا رد ها ود اقشت نامه 
7 ول اداش ز بر باب والایش 
مود از روی دانش باب امش امیه سلطان 
چو آمد از عدم سوی وجود آن ماه مشکن مو 


ز فرط خری دیگر یندارم شود نکن 
که بکشودند بر رویش دری از باغ فروردین 
که بشد وجد و شادیرا با باعفی تمین 
که فرزندی عطا فرموده یزدانش چو حورالمین 
که کشاه جود و بذل و ص‌دئی در ذات او لضمین 
هر چه خاطرش جوید فدر هم میکند مکین 
مثام دم کبان ر وی خق او مشکین 
شده از شهر شوال المکرم سبع با عشرین 
ز گلزار چاش خانه شد پر لاله و نسرین 
فضای کاخ و لوا ار ماه و بر از رو 
صبا از نکبت زانش ار پوثی برد در چین 
چنان کز بهر خسرو بود شیرین طلمت شیرین 
کی بان حشضعت حه لاش «جله: در این 
ف اریخ مبلادش کرفم کب سحر آمن 


رقزد با دل خوش عندلیب از بر تاریخش (۱۳۰۷) مبارک باد بارب مقدمش بر باب گر آمین 
-حوز ارخ نواد جابت خام بنت مد حسین خان کاشانی آ- 
شکتتبا دی 2 بکردش کند احضر که از دورش هی خمزد گهی حنفلل کهی شکر 
بت در مصر وسف را پذل تِِ دارد ۳ قبطیان سازد امير و سس و سس ور 


تب رود وا با بال تخوت تا باوج مه 
زابر نی گه در چین کافور می ببزد 


ی در فرودین رواد از وی لاله" احبر 


(99۵ 


۳ 

مر ساعت دگرگرن میکند اوضاع کی را گبی‌سوروگهی‌س وک وگهی‌نوشوگهی نشتر 
یی از ان فضابای 4خلف امد ازگردون باوان عبت شان هتر مند وهتد زور 
میا شد ز پر او ه يك مه شادی و مام ز دور ۱۳۲ بل گرن وگن اختر 
چو از ماه جادی دوم يك عثر می‌بگذشت عطا کرد ازدش دشتی بسان زهر: ازهی 
کی کزرشاك رویش داغ حسرت لاله را مردل مپی ک مثک مویش ی خطر شد اف" اذفر 
علال ابویش را ماه و چون دید غایب شد کند گسویش را کردن آهوی چن چذبر 
کرو رده خارین چثم او از آرگس شملا ‏ سبق برده زلال لمل او از چشمسه کوثر 
شکنه د رکلستان رحش گامای رگ رنگ نعلهمو ی و سوسن وی‌و سرین‌روی‌وسیمین بر 
چو ازبلاد این طنل تکو رو رفت عثری دو بسوی جنت فردوس رقتش مهربان مادر 
وساید روح او را رحت داور به علون نود در خدست خبرالنسا ا دامن کر 
چو رفت از دار دنا مادرش زی عا/ عقبا . بنام مام شد موسوم اين طنل نکر منظر 
نگردد تا زخاطر محو و منسی سال و تارنخش ز کلک عندلیب امد بطرزی تیک در دفتر 
عذف دو الف ترش امد مصرع نی (۱۳۰۸) مجابت یاد کار ما در آمد ماه گل پیکر 
یج ارخ وفات میرزا عبدالصد شیروانی 4 ۰ 

دک دش اش [ اسان دو لای اد بر سر شتا ف بات خرات 
۳ برفت ز گلزار دهم کز داغش چولاله شد جکر دومنان ز غصه کاب 
زماه داغ فراق نماد ۶ دل خلق که " مقر زد زوسیه ۳۳۱۲ 
ز بسکه سبه خراشیده شد در این ماتم ز رنگ شون مم آنکشنا کرفت خضاب 
۵ این‌غم است چو طوفان توح ار زجه رو فاده خاه دم 19 در دا 
عجیب نس تک از گریه جله کور شوند ک او چو ور شد از چثم دوستان اباب 
اساس سور بدیدم بسوگ در عال مگ زماعان زیر عزا محال خراب 
ز بارغم قد شان چنک و ای ثان چون نی نالمای حزین در وا بات ریاب 
ییاد اروی رخسار او هی گرید یاغ بل و زاهد بگوثه شراب 
نگرید ار زنش آلبان بوقت سحر چرا ز دیده فثاند ستاره چون سیاب 
ار هکشن اگر داع او نکرده زچست که داغدار هی لاله سرزند ز تراب 
تشه ۱ سر زا واه زاو ریده باه از ماش کل شادابت 


9 از و نا و قدر ان قضره روی عود 


رد از ف‌‌ اریخ عندلاب حر در 


ی و 


۲ 


سییو > ریخ وفات غبران بات مالا 


۷ کرارنت ومد 
سا از اخن عم کف ریش 
گرنه عام امد م این منم چرا 
کر بکرید مومن ازغم‌خون 6 است 
رفت از دنا وجودی‌کز ورع 
فاضیی کامل وحبد عصر خویش 
مام ۳ هت دردی ی دوا 
در مصبیت چارهٌ جز صبر بست 
مک از ق وکا 
ه که بگذشت از جهان یی ات 
روح مومن چون ز فید تن رهد 
حوریان از غرفه ها سر بر کشند 


۲ 3 


[‌ دش خود 


۱۳۷۲ عک ر شتا فان اد باه اقناب 


صقر علی استرانادی که 
۳ سوزان ۵ شم و حان رسد 
دیره‌ها را توشه از عان رسد 
هر کی با دید گریان رسد 
مدمه چون بر پایه اعان رسد 
بر گیل و بوذر و سلمان رسد 
فاضلی کر ۲ سصل ان وق 
ای بسا دردا که ی درمان رسد 
صایرانرا مژده از قران رسد 
ات کی فا سای ره 
ِ نع ملل حاویدان رند 
ی گان « روضه" رضوان رسد 


۹ وفاش شرعرا قصان رسد 


ام آن مومن صفردان با علی کز خدایش هرزمان غغران رسد 
عندایب از بهر تاریخش نوشت (۱۲۹9) در شاه رحت سبحان رسد 


حز تاریخ وفات غفران ماب فا سید رضا محنهد کاشانی 4 


ی شا گه 


ای ات کفست ا خن 


معطتل ماید حک شرع انور 
همشه درس قی بر ود ری 
مطول بش علسش منصر بود 
شک میرنخت گاه وعنش از کام 


را د از فضا چون در هه حال 


ملاذ و ملجاء بر و حوار وت 


جو ان فضل حم از جبان 


داواعا فریست از مان وقث 


تاج فاضل رت اللسان 


ای معتاش ۰ سار رف 
طوطی شک قتان رفن 


9 ام خود رضایش زبان رفت. 


رت 


غالبا کود حجاب 


۲۲۲ ( 


کلستان شریمت بر مد است 
ز تلم خلایق چون به پرداخت 
چو آمد زآفییتان فدس روحش 
چو ی 9 ملک امکان 
چو این دیر سنی را فتادید 
چو ودش شوق دیدار عبر 
پکاثات چون سر شد رحلت او 
ات با له دم ازین غم 
اول ماه حرم 
عبان شد دوعزا دريك رم 
چگرها بسکه خونشد زین دو ام 
وی جز صبر دیگر چارء ی 
و عندابب از سر تاریخ 


به رود 


شم تر رقم زد بادل زار (۱۲۹0) وای عم و داش از جبان 
جوز اریخ سجدی که اهالی ايران در شهر ول قفقاز تسیر کرده اند 


چو ایرای همت درجمان ازخلق متاز است 
هیا نکس را که باشد روح اعان درجپان دام 
خوشا آن یی کرنفس را دارد بکار خیر 
زعن هت ایرانات در خظه فنتاز 


پگوش دل ندارد عندلیب از بر تارخش (۱۲۵۰) دلا از کمبه سوی مسجد قافقادری باز 


بل گل پژ مرد چون اغبان رفت 
به تعلعم ملک زی اسات رفت 
ققس بشکت سوی آشیان رفت 


بوسامت َّ. ۹ ۳۳ رف 


زفای سوی ملک حاودات رفت 
بنزد حد خود سوی حنان رفت 
روش مد و زن ۲ کیکتان ‏ 
ز خلور ۲ علک قبوات رفت 
این فاضل بکزار« جان ,رفت 


فغان و نله زين غم یکران رفت 


بای اشک خون از ددگان رفت 
دس نید" چو ری از کان ارفت 
بد فتر ظِ جان سوزی عبان رفت 

رفت 


۷ 
پر شهر و بر کنوو.بکار د ابا ۳۷۲ 
بترویج شریعت روح او رای ودساز است. 
بدنیاو بتبا این چنین شخصی سرافراز است. 
ناشد مسجدی کاندر علو باچرخ هم راز است 


س در وصف مدیر روزامه اختر 9 5 


اختر 2 شتتادات کاس درج کال 
که های ارت اطراف وار روش مود 
معنی‌مشکل زانظ اری پرون ازدست فضل 
پیش انثای نو نتر دیگران دافی که چیست 
معی حب وطن را نفز گوئی در مل 


ایکه در دانش نداری درهه عام نظیر 
هم چنان کز ور خود آفاقرا بدر منید 
همچنان کزدست تن پیرون کش ۱ از بر 
مچو پش‌موج درب بیگمان‌موج حصير 
در عدن نک اری ماما له شیر 


رد هی‌جا بوی انشای ترا 


شخص یداش 


)۱ ۱۷۰ ( 


شرع دت را و با نعان‌درستن 
باد ثعال کرد باعل پیش‌عردم نکمت مثت وعبید 


1 


بر اختر تناشد مشتری عذرش 4 
ود افاده ی دست و 
عندلاب 


همچو ستیق یاب 


۹ 2 وت ۰ 
درمد ی اهل‌دا سد «سالا) چولن‌شم‌دو شبر 


و چون سم و رر یر 


سای امه 8 


یاساق ای مسدم اهل حال 
پا سای 
یا سای ای دردها را علاح 
سا سپاق ا, ماه بخوی 
میی ده که از عم جام دهد 


ای غیرت ۲ فتاب 


اد 
ن که که بخو د شوم درحم‌ان 
شوم موش از ااده بل فام 
۳ سافن ای داروی درد ءن 


که برانه 


پیاساق ای ال مغ خیال 
بر اداز از چهرء می ساب 
من ده از آن آب | نش مناج 
دک دارم غم عالمی 
ار رد غم کا نا م دهد 
که دارد هر قطره صدکره راز 
ککنم رده از وهی تیان 
زم سک بر شیشه * نگ 2 ام 
زمی سرخ کن این‌رخ زردمن 


بکام سسکا دای تک 


منم زنده می ه از باب و مام که چشید زنده است از ام جام 


اس عغل سوز 
۳ ند بکوررت بدل بر صنا 
شوم پاک از آلابش این جهان 


زا وق اک گردد 5 


بده شا ان 


علاجش هم اس ساقاست 
می این جان تاریک من برفروز 
شود دل ت جام ق عا 
همه قثما را ه یم عیان 
با کان ,رسد این تن 


روشم 


ان رو ان له حور ,راسی. نست. کفتارشان 


چو مغ صراحی وا خوان شود 
با ای . طزه انتم مشکذاب 


ر ود 


جپان جلء بر کلم ستان شود 
مجام ورین 2 آ ساب 


( 


و 4 یند ور راچشم ضریر 
از کرم اقتادهانرا ۷ توانی دست کر 


از جان ود مثتاق 


۳۶ ( 


سر حم کلود ارت مم مذان 
کر امروز مهیان سای شوید 


مین داد ابر 


جو ازخواب غفلی شده دید ه باز 


بای ندیدم درین خاکدان 
ز راز جبان کس ندارد خبر 
جبان و جمان را نباشد شا 
مان ه که از تیک و مد بگذرم 
زمان درگذاراست چون نت مغ 
ازین دیر پر فلنه و بیج یچ 
جم‌ان‌سر بسر جلهدرداست ورلج 
چنهن گنت شاه ,و لت تمد بر 
کو ات اد ردان ری 
چو خود یست راحت بدئیا دی 
ار ۳۳ 
فان ی و یرک 
همه ری ۰ اند 
حو دی در ماه 0 
ری نت( مبز فی 
هوا و هوسرا یکو گذار 
دوزخ کند تفس سر کش ترا 
باق ولتت شس اماره را 

ز ی مکش مینست 
وت هبات ی 
بذین هی‌که دنبای دون برگزید 
تگو که دست از عل باز دار 


بدل م‌دکان میدهد وت جان 
5 رد از عبر بای شوید 
که آ گاه گشنم ز هر خير و شر 
ز غوغای گیتی شدم ی از 
قتوحی دیدم ز کار جمهان 
فردا کر ما ۳۳ 


مه دل به ك نت 


اهد ی وف 
متی جبان را بای آورم 
یود و بودش ه جای دریغ 
بناچار کردن باید سپیچ 
ورزد برنج این سرای سپنج 
کات دی ار در بدد 
که اوده را می نیای مپوی 
وف عقا کن ار آدی 
هیانا باشد وا در بات 
بظاهی چومش و ساطن چگ 
حرمان جلاب و اه اند 
9 محتاج در 8د خویئست وس 
و و 
سر از جیب یزدان پرستی بر آر 
سرت تاه شوب زا 
دمن فا توطواره وا 
به تو بای و ار همین است 
هی فا و دشتتن ۳ 
رت پس دست خواهدگزید 
چو رهبان یکی گوشه کی اخنیار 


( ی 


بر افروز از ور ی بزم ما 
زوس دل از برو ی کم 
چراغ می ار اید از روز 
ی دتت جنگ را 
ی متا صلای بزت 
پزن بربط و ار و تتبور و عود 
آهنگ عشاق سازی بساز 
ریات کر نثاطند دور 


ری ت لو دی 


زن وامشت ادن رده ارغنون 
ره راست رو آ عتزل رسی 
باوج وحضیض آرضرب واصول 
ندیم ز زهد را حاصلی 
پشمام از زرق و سالوس وریب 
ازینس وا که خود آشکار 
لا کند رگ طور ی 
باوضاع اين ده بنا شوم 
4 7 پرستان کم 
مغان را رات چاکری 
برم سجده در پیش پبر منان 
جاروب مژگان بروم درش 
۳ در چوارم مشاصی دهد 
مق نت بو طناز در ماه 


اه میت 0 جام 


حام طرب صای و بغش است 


دمی شاد کن ۱ 
ات ارت وان نت 
چنک وجفاه ب اور رود 
بلحرن_ عرای 


توافی نواز 
بثور اور از شور ۷ نقخ صور 
که از شد دم بر اد مدا 


روان نکسا ز شود شاد کی 


عع ماسوا را زدل کی رود 
لز که سل رفته ی 
اوجم رسان از حضیض افول 


دارم سر مک و رنک و فریب 
جو حم کنم میخا نه گرم فرار 
کم دیدگان روشن از ور ی 
براز جمان جله دانا شوم 
کبی کوش بر بانگ مستان 1 
که این‌چاکری خوشتر ازسر وری 
رامش تِ جازل 
ک پرواه گردم آبگرد سر ش 
ز قد حهام خلاصی دهد 
با د اون حشن ده 
صلالی به مبخواران داد عام 


ختک! نکه ازجام می سر خوشست 


بکاری, ن خاش زا ره دار 
ز حصیل روزی کّ کاهیی 
بار کسپ پاوتای ۰ ین ای نیوا 
هر وم کاره بلنست 
و 1 هر ۶ 
مرک ۱ راعی 9 تیار 
0 و طع زایدت اکی 
کس م۰4 شود 
وان سوق ۲ اک 
4 روه صفت باش 4 شیر ست 
چشبر کا حد وسط برگزین 
فراغت ار خواهی از روز ار 
ولا کن کت تاعت 3 
کی کر .دننها مارد هس 
حل کی ات وی 
ررض ال هنم ,موی .۷ 
نثاطی ددم ز سید چن 
تٍ_ِ وستان جله رات وج 
فقای که در باغ از بلبلست 
1 لاله چرن شمع افروخته است 
دام که داغ داش بهر کست 
نفثه باشد ال دل ,یش 
اک چه گل نرگس از حسن و زیب 


ز خواب عدم چثم خون باز کرد 


هم "۳ هر د ۹ او 
که یکاز عباریست از .نگ وعار 
که تفاس ار ورد ۱ 
که روزی ید از سقف سرا 
ی ۱۳ 
و هم چنم تکفا سس را جو 
ی دین و و دیا شوزی رسک 
7 دار بگذ ۳۹ 
فرجام ین در جه شود 
ز غیت بر ۲ طلب ور باش 
4 یکار باش و 4 داشگ بر ست 
که معور کدی بدنسابار دس 
رو سر ز جیپ قتاعت بر ار 
گنج فردون مات ۰ ۱ 
که چس تدم لاد احنیاج در 
عم 9 کی ان ۳ 


چو سنبل پریشیده گشم «ماغ 
دا در چین کت بت رن 
روک و وت ال و 
خود ار ف وتو هل نت 
ز بیهر مچه ,انا اذل سوخته است 
ار خری داود این داغ چست 
چرا سر فکند است دایم یش 
چو چتسم تکویان بو دلفر رب 


دگ ره ره . استی مسا 


ىا ای یر سس ی 


)۲۱۷۷ 1 


برغم نم بد داش وامان 
ما روت تاف .از ید کلست 
گل بوستان را خزان در پی است 
یا سای جام لبر بز 1 
که یکنسر سوزم همه ماسوا 
دام که ساق جه در حا 9 
ده ۲ کار اس تن 

ز اش می‌نی‌ارم کون 
تین شست فرزان 
1 ستم 9 


کر هر رکف 
1 دواه در قد ر ص به 
جوا شهر دود ۱ که گر دد رها 
اروت کن بر شیر مست 


بود جات بر هوشیاران عزیز 
را ار رل 2 
خوشا وقت ردان شوریده سر 
دادم الم توش 
جات 
اک چه یکی 
وت کنا و 
جپزی . نگورند 


ار ند زیر قدم 
هرد حاصل شن 3 فاست 
چو رطرف سر موی گردد سفید 
لا را 


30 


لل داشت 
ما خری در هار ملت 


گل ق حزان در مار می است 


بدرم کند و درام زیند 
کر و ون شیر به 


مق اک و انوت ناد با 
ت مست ۳ ۳ یی 
۰ 


تست 


تا در ات لد ۳ 
رک ۱۳ 
زاغاز داشد اجام خوش 
پارد فرق از وجود و عدم 
سر ۷ ای جم مبز ند 
یاب ایند 
نود تن ع‌صد" لامکان 


له ردو سک مینچ 


رد مبادن زر ادااست 
دب اد زگی امید 


چرا این هه رین و حرص و از 


) ۱۷۸ ( 


پی سود هي سو هی اختن 
سود خود آری کارا زیان 
نیوش ای پرادر یک نفز بند 
مکن ا توافی بکس بد زکن 
اگر بد رسد از علمای ماست 
تکرنی کنی گر بخلی خدا 
چ یک و بد ید بتو هی‌دوباز 
اگر ملک عا بدست آوری 
سوم کت فرجام کار ای عر‌یز 
ز عبد کورس ت انزمان 
هه صاحب مخت و افتر نداد 
عو ت دل از له ر داشند 
اد اسان صا ست ۲ ارجا 
سلمان که ی 
صشمت ز شاهان کی بزرگ 
ساط بزر کش ریاد رفت 
تان ععرفند و سقلاب و چین 
تکویان دوم و فرنگ و تار 
ات ان شا 
سر اجام رفتند یکر بگور 
ز گل رئیه گشی تن پا کنان 
را که مت نارق 
رسق بخویش آی وهوشیار شو 
ییا تا که رندانه ی مدعا 
ازین کنای جپات بگذرم 


4 وت رخت هستی کم 


مه سود و سرمایه را باختن 
ز اد آفره غافل در جبان 
یکی بند پراه و سود ند 
که آن بد بتو باز کردد یقین 
ِ نك اد ز لملف خداست 
پاداش بیان ئکونی جرا 
ز یی مشو در جمان ی نیاز 
کردم کداری او خود بکذر» 
مکن با زماه تو چندین ستعز 
3 بو د ند ار متتان 
هره مالک کنج و بد ند 
رفت و ار ۰ 
بود اه وان تحت و۳ 
ز مه ماهی شدندش رهی 
زعداش‌هماغوش بد میش گرگ 
هره ح لس با که ایند رفت 
نگاران فرخار و ایران زمین 
موی ی رو سر 
شمان را بدیدار ایشان نباز 
بدل شد بزاف و مخط مار و مور 
تون خار میرو بد از 0 
حسان را شنلت 0 جرا 
ازین خواب پندار پدار شو 
ییوشم چثم از همه ماسوا 
فضاع) هرب ۳ مک بپر م 


: 1 ص 
می از جام پزدان پرستی تِِ 


۹۹۹۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۹۹ ...ی یضسىسىس۲س۰سآآ آ آنارسضس۰ ۰ ۰۳۰۳۰ ۲ 


) ۱۹ ( 


ر‌ حود دست شو تا مسق رسی 
زخود يك قدم جونکه برداشتی 
سس را پراح که چون عند لاب 


و ۱ تلو جم 


ازین 5 ان ره ساشد سی 


بدین 


و حکایت صیاد ندان که در خثك رود امید صید دام نماد یه 


ابلمهی 9 رودی دام کرد 
کاید از کپسار سیی بس شرف 
ماهیان زفت سوت از شبار 
ار ۱ 
من ر دام آرم برزون آن ماهیان 
وانگه ازهامون برم بر سوی شمر 
۳ 
اي خبر در شهر یابد اثتثار 
نا ات ان 
مثتری آید ز هی سولی هزار 
تقد ها کت د مر ابنیاع 
هی فروشم ماهی و از مثتری 
ا( ی ای تعیب سب س 
محنشم کردم ان حتاف 
خانه در خورد خود سازم سنا 
که اه را 
چون ز جله کارها پرداخم 
از داد ممتران س دختری 
آرم اندر قد کا بین با سرور 
مطربان آرند دی لد 7 2 
جون متیی که ۱ را 


دام برد اما خیالل ام کرد 
متصل گردد بان دریای ژرف 
آید از دربا بسوی رود بار 
آن زمان دوران شود برکام من 
بر نم پر یکدگر حلی گران 
5 گرم از ماع خویش حهر 
| دلی اسوده از چون و چرا 
3 مود و سرمایه دار 
قوت جان‌هرگر زساشد رایگان 
بر در دکان من خورد و کار 
من باستفن] فروشم آن متاع 
هی متام سم و زر جفری 
9 مبلقغی از سم و زر 
ِِ جاه و با فر رب 
قصر هایی چون خورنق با صفا 
پر کنم ازخشک و تر کاشانه را 
هرچه ید ساختن هم ساخم 
دختری ه بلکه ماه و مشتری 


بجلسی بر 


بر بط وک وچنانه عودو رود 


عاع و 


( 
ی 


۴۲۳۰ ( 


سم #5 رقم 
حبدا زان محلس تور اف سل وم 
از بسن آن عاش و شادی جند گاه 
حشدم فرزند هبای مه شا 
خادمان از مر یت ابرم 
کند. سس بز خدمت,خادهی 
نگ بر او بر زئم من ۰ سهمگن 
بود با خادم چو او کم سدبز 
دام را بر کند و رد آندر هوا 
چون عبور باد ر صاد رفت 
زآنهه بندار و فکر وحل وعتد 
غیرحسرت هیج دردسش اند 
ری پرادر حال ما هم یی نکرل 
دام حیلت هر طرف گسترده‌ام 
تاید ام آرم هر‌جا ساده ایست 
رشته طول املپا مان دراز 
می خال باغ و بستان و عقار 
روز و شب بوا و جوا در بدر 
هس زمان قش وی بر دل کشم 
شین را داننته اه و اعتار 
با همی در فکر چاه و مال و چبز 
چو نکه اد مگ رما بگذرد 
۲زمان دانم را ارت 
اغ و ستان وزن و فرزید وچار 
چندین ساله یحاصل شود 


قارون گرترا باشد ساز 


اه 
د‌ 


گنج 
یا 


زان تیش جان من ازه شود 
ها فا کی زذور 
من مس 9 اطلن: 2 
هی یی چون هور افر و ما 
هس یکیرا خدمتی می بسبرم 
۱ بای راسبتی گیرد خن 
| چرا کردی چنان وبا چنین 
ا کیان بادی رامد تتدو تبز 
می اند از دام یک رشته ما 
ارزفهاش « هه .راد رت 
ز امه بیع و شرا وجلس و تقد 
هم گناد وست وهم شسش ماد 
سخت میاه بان صیاد کول 
صدهن آران‌ر یب و رنگ آوردها ۴ 
ده گیریم ار حه خود آزاده‌ابست 
بپردنیاهی طرف در ترک و تاز 
هی خنال فص و زر نگاو 
دک ره نی :۱ 
هم بان نقتش دغل دام خوشم 
چون زنان دام بی قش و گار 
تا که از ما بگذرد عحر عنیز 
رف لپا را کنسد 
اه تدارهتا گس ماس 
ی آندم برزد ایک بشهز 
آرزوها سر بر زایل شود 
اسان از کنج کدی ی باز. 


۱ 


مان سودت ه ند اسو 
هس <4 داری مپره هو است 
حون تال کر اشنت. اک رفق 
مر چیزی کر باشد برد . 
خواب غفلت تا بی یدار شو 
ِِِ دیان در 
ی باق را فان مد 
تاک دیا فای و نا بایدار 
موسی و فرعون را بنگر چوعرد 
اینک اه دو را چونرهبراست 
ار ۳ 
٩‏ 
هی‌که دنیارا فزون گرد زدین 
ی تن یلجازر عااق 
ود دا را اک قرو میا 
ی مس کون ود هتکس وو 
رخلاف لس رفتن ت است 
یی بان ۱و با رور:شد 


۷ ی 
۱ 


اه تیان ید وناز 
آن هوا های نو اوزا شک انبت 
ای سا شبوان که اننجا زو 4 اند 
از خدا توفیق مخواه ای بسر 
ودک شن شوم را کدی اسیر 
آ مان گردی یکی ساطان راد 


اب 


هیچ جر ی ۹2 اععال ک 


چرا غافل روم اندر طریق 


۲ زدئیااین چه ردوآن 
ا ترا زان دو کدامین‌درخوراست 
عرق ور طور کردی سر پبر 
دیا ریا مرن 
در زماه اوست فرعون لین 
کت دنبارا به ره دادم طلاق 
می نکردند اولیا او را رها 
یداع ۶ زور 
اپن هنر در بازوی اهل داست 
قفش او وا نده و من‌دور شد 
ماد مس حمد :۱ کر است 
هم برد خویش را بیان مگیر 
نکنه با او ک جونکار زار 
این هواها در من و تو بهراست 
س‌بلند ان کاندر اینجا کته اند 
بو که تا ی «گردن آن شیر ر 
آنزمان گردی به ملک تن امیر 


7 9 ش کدت حرله 
1 
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تکه 3 شتا رن 
چو نکه بال مغ روحت بازشد 
آثیان گرد بتاف قرب حق 
عغ اروحا: بال مت باز کی 
کون و کتزلا "ررفی: اشارند 
عالمی یی پز از وهم و خرال 
عالیی خلقش سم اسر محنشم 
عالبی اهش یکایک جله راد 
عالبی دروی ه درد و رنج و عم 
عالی خلتش هه صاف هم 
جر باهم ی شار واگ طاج 
هچکس را ف عم فقر و غنا 
جلکی عافد در آلای حق 
جلگی ان عویش از سودای او 
عندلبا از مضیق این جبانت 
چون ای انجان بشد هیچ 
-معز حکایت بلیل که با مرغان دکر 
بلبیی شوریدة آندر خزات 
وه درد خاخت تواژن از کرد 
که بزار خار ِ میحر بد 
رغما در نزد او گرد امدند 
کای ودردعوی سراسر ففروع 
این‌زهان درکوه‌دشت وراغوباغ 
هعیاش کل "ایکا 
نچونکه بل طعن معا نر | سید 
گنت اای یی حاصلان خر و بر 


اه با میکند گم 


1 عام لک دا 1 زی 


و قیاق 3۳ ۶ .ور بر و ارم پگ 
اک شوید درسای ما سبق 
| مقام قرب حق پرواز کی 
از مکان رفی بسوی لا مکان 
عالیی روشن ز ور ذواللال 
ام کرد کیی ؟ شری و حم 
هی یکی سلطات. اقلم مراد 
عالمی کس را 0 یم از ,بش و ک 9 
یی ثقاق و ی عناد و نی سم 
زانکه نود اندر ۲ مج احنبا ج 
حلکی را ببثه تلم و رخا 
چلگی سیراب از دریای حق 
جلی بر مست از صییای او 
بال بکثا ا فضای لا مکان 


م۸ هچ ج چدن بر هباج 


۸ 


آمد و در باغ ر بت آشیان 
که بای ی وان کل 
ال جان سوزی از دل میکشید 
پلبلک را بانگ بیخاره زدند 
لاف عشق گل زدن یکر دروغ 
جای گل خار است جای ماغ زاغ 
1 شبان بر خار بن بستی چرا 
تر داش صد نش خار ع خلد 


چشمما و شتانه کر است ی 


۰ب ۳ 


9 


جلگی با بت نش افلید 
هست فاأه بن‌چود(ع چنم سر 
چم دل دام نی گرد 
در طریق عشق باشد صد بلا 
طالب گل هر که باشد در بهار 
تکوم صد خار غم 5 اعد 
من چو بر اد وعال گل‌خوشم 
گل که سر تا پا همه حدنست‌وزیب 
جون ‏ رماوند. رادم صد. ناژ 
ور 1 وگ انسودع| 
منکه دارم حسرت دیدار گل 
بت بار رداشت روز وشب 
۲ کل از خار بیرون آیدا 
3 چه | کنون و خار و خسم 
3 چه روم کنون از روی گل 
1 خومان:ذر شاخ گل گیدم فرار 
هحو آن بل وهم رجی بر 
اول ازاوث علایق اک شو 
ای یی +۵ یکرت > نگل 
وزلکن: تفن هید رزام» شنگ 
قد ها یکس پا داست و بند 
در طرشت ه که گردد رهسار 
با. منه اندر طرشت ی دلل 
درطریقت بس تشیب‌است وفراز 
دزد ها در راه باشد بشار 


هر و انزا نوشه. خون دل"ود 


ار قاشن. بکس ان 


ره رت 


سس 
9 صو رت ر مین قگ کر 


۸ ی 


هش صو رت را بحبر ی تشرد 


ک بوصل گل رسی ای یی بصر 
زحت ه‌خار و خس را میکشم 
نست ادر خوبی اوشک و ویب 
چند گاهی رخ بپوشاد ز از 
که که .ود 6 با نا 
ی مم بر دیده خود خار گّ 
میزم گای ب»ه یدای طلب 
برقع ارو - نکر بکشایدا 
رکه آخر بر وصال گل رسم 
باد و روزی رساند بوی گل 
خوشیلی را بکرم رخبار بار 
وصل گل.را طالی گر ای پسر 
و انگپی اندر طلب جالااک شو 
طریق مقیل 


جان الوده ز حق 1 گاه نیست 


هیچ ابای 


نجوان؛ رود نبا که باشفود رکند 
بایدش از قدها کردن فرار 
وه گرای تراود زین سبیل 
۲ سر مزال رهی دوز و دراز 
نا یکانر! ره زئشد از هر کنار 


کون عل ردنا ی کل و 


4 


) ۳۶ [( 


نی‌ریاضت ک شود این راه طی کل ه چنی تا 4 بنی خار دی 


خار این وادی ز گل م‌غوب‌تر 
امتجا پا ست ایدر ره سی 
کر شود توفیق رای رفق 
1 یای عثق کدی ره سیر 
سال‌وعسی روا اودي 
عاشقان را رج وسختی راحنست 
عاشتان را فکر خورد وخواب یی 
سر بکنت ودند دام کر بکر 
چون کوتر دم بدم باهو کند 
تن چو طور و سبنه شان سنا بود 
وان ساو و راجت ال کت 
بار در بهاوی شان با طم طراق 
هی فرافیرا وصالی دربی است 
یک بابد صبر کردن رورحند 
چون حجاب خود پرستی برشود 
چون تو رفتی او یبا جای تو 
چون زخود رستیت زایل‌شود 
سال سس کته بودی در طلب 
این‌حجاب و بعد ودوری از نوود 
شیر نالک کر چه باشد یکندم 
آن قدم را سهل با ی‌سان مگیر 
آن قدم با اس اک رن 
7 ۹ ات درا ان قدم 
آن قدم را ا امن نسپر ند 


ان قدم ۳ ابا بر داشتند 


درد ی و در مان اه 
امتمارا تب ارد هن کم 
ی‌خار شاد گذثان زین طریق 
میرسی آخر عنزل زین سنفر 
از ری میوی ریا بکدري 
ان تسار ی ار 
در بچثم عاشتان جز اب دا 


در سراغ آن صع در جستجو 


ابا هدم بباد ات کنند 
چشمثان ار ور حق ینا ود 


روزوشب دردده ایشان بکست 
ار فراق 
غوره را چون بنگری‌جام مبست 


از مسوزد از 


تا شود طم ترش اند قند 
دده روشن از رخ دلبر شود 
جله او گردد ز سر تپای نو 
جان منتافت لو واصل شود 
یک بودت بارهدم روزوشب 
ی ظهوری وحضوری آزتو ود 
آن قدم از ود باشد " عدم 
آن قدم را همچنان ۲ سان مگر 
آن قدم را مخت کي دور زیر,ین 
آن قدم در عرش افرازد علم 
1 قدم را شیرم‌دان درخوراند 


فا موف وا ادن 


سس ی بت 


/ 

اولبا هم پیرو ايشان شدند 
ع ۱ ۱ هی م‌دانه کی 
زان سپس توفیق میخواه ازخدا 
جر در انداز معثوق 

9 
پر حمن را اکنون نو ماهی 
نداری در حهان مثل و نظیدیٍ 
بر حا عم رویت بر فروزد 
زرنگ وورخت‌خرم مار است 
عروس حین را پیراه از و 
4 بش عارصت , اعاه ,اور 
۳ 
بارض چون مپشت جودانی 
قدت سروی که بارش از باشد 
دو ریت اد ۳ 
ار وف ۲ هدر 
ی اه ر ای ورن 
ر شرم رویت اعاه دل افروز 
ز زاف تو نثه تاب دارد 
تست 
ری دهد ود ۳ هندو 
نی ند اه فذارت 
زلعلت بسکه شیرین وفت نار 
سیبق برده اپ و از مسيحا 
رس روی و آشوب جمانست 


ز چشمانت که دام تیخواست 


ر 32 


۱: 7 


لاجرم وت و دیشان شدیر 
اه را خالی خود از بیگاه کی 
ان قنای ۷,۱ 
عاشق پیثه گوید ب 
5 هستت مات حبویی سلم 
علک دلبری صاحب کلاهی 
هه خوبان غلام و و امیری 
ا کر خورشید پش آید بوزد 
سه چشمت بلای روز کار است 
۱ 0 
بود خورشید از یک ذره گتر 
لت سر چشمه آب حیااست 
قات هجو سرو بوستای 
دل خوبات بل طناز باشد 
کنیده بر رخ خورشید شمثیر 
7 در گردن اهید زفجیر 
شود بر جله عام روز دوشن 
رت منود جوزستد هن روز 
لطافت از رخ تو آب دارد 
که درهی‌حلقه اش‌صد دل شد است 
فکنده خویش را در باغ مینو 
خجل گردد گل ازشرم عذارت 
یی زد شذر خروار خروار 
که ه‌دم م صد ‌ده احا 
پری از شرم رخدارت مانست 
هزاران خانه" دم خراست 


نو کونی آن سه چثمان جادو 

> چون عشوه سازی و 

اک .در مص میرفی بتازار 

نوی ساطان مسشئوفات عم 

سر با بخو نی دانشینی 

ذرو وستات طرف کثی 
سبرت هچور صورت دلستی 
به غمزه آفت پسير و جوانی 
زخالت فتپبا هردم بر آید 
نو شاه حسئی و دلپات کشور 
ندام ی سبه ایثاه خوبات 
خبلا گنت مکه زاف وال ومژگان 
ز چشم .ید .جالت. دور بادا 
بود عثش بتنگی چون دهانت 
داش همچون لب لمل نو خون باد 
تش 

بود اشقه چون زانت دماغش 


چوت چثم وهار بدا 


چو ابرویت قدش دام کان باد 
ند روی شادی در زماه 
سخن کوته شنی‌دسم ز جاف 
تو کاندر آبنه ینی رخ خویش 
حسن طمت خود عثق می باز 
بر اف و خال هندو مضوای 
تو با این عارض وحمن جمانگیر 
کتان کافت دیا و دید 


ز تو اعافی و زاما دویدن 


بگازار جات خوایده آهو 
۳ حان میدهی گه می,ستای 
بو سف کل ۳ خریدار 
دای و مه خوات عا 
ز با ۲ سر لطیف و ازایی 
غلط گنت که طاوس مثق 
اک باشد ملك زانسان توآنی 
۱ 
بلیسازب قه 
۳ ا کتوری داری مسر 
چبان نسخیر کردی ملك امکان 


جز فننه نزاید 


ترا باشد سیاهی دشمن جان 
بد,لندیشت ای کور بنادا 
زباریی وجودش چون میات 
هبثه ساغر عبثش نگون باد 
بانداش همه مو مار بدا 
فضای کنج زندان باد باغش 
به عم سود اویکتر زین باد 
هم د ام عاند حاوداه 
کشت ره دا 
چرا گردی زسبر غیر داریش 
که هستی ازهمه خوبان تو متاز 
خراج از چین وهندستان ستای 
چرا در زاف غیری با بزمجبر 
ترا از جان غلام کترین اند 
چرا باید که ز هی غم. چنیدن 


/ 
غلطگنکه عشق ازبس غهوراست 
ات کیم شاه عبانداو 
تاره ممشو فد اف ابلت 
۳۹ 
ی گنی دام ای نت 
ر‌ رواذت و تکار محدت 
من از مهر توام دایم دل افگار 
ز معئوفان وفا داری نیاید 
ندیده ممهر بای 
بود قلب نکویان همچو فولاد 
دل ور قاس ازخویش میکن 
نا انیب که 5۹ دی که و باه 
ز افراه جور خود به پرههز 
وی چون دل مان کشت بابند 
علك ول موه ده عدی ,تاج 
۱ ند اندرز ات 
ما بل رد 
قرسد دل زننک و ام و امو 
دل امد ,دشن ان داذ» از دل 
ترا خاری که در 
هی سوزد ‏ باحوال تو ام دل 
طریق عقوب یک اءعوفاء کنات 
درین ره شیر از اهو گریزد 
درین ره امتحم‌ای یگ فشست 
درین ره حاصلی غير از ال ق 


درین ره دشنهای بر زخاوزاشت 


‌ توبن + رگم 


رفته بارا 


۱1 ٩ + 


سلمان پیش او کتر زمور است 
چوعاشق شد شودهمچون گدا خوار 
بنازش چار: عاشق نیاز است 
چبان خواهی نیاز اورد برگر 
جپان نیست 
فلع ابر دار عش 


هاا عاشقی اندر 


که افتادی بکاری صعب ودشوار 


جز جوروجنا کاری نیاید 
داد و کی دیگر دای 
ز یدادتان فریاد فریاد 
از این سودا با تشویش میکن 
ی ترسم بری کنر از ۲ ناه 
مشو در مبر ممهرویان چنین تمز 
عی مخشد مر پند خردمند 
خرد گرد ازو راه ییابان 
بکوش دل همه باداست وهذیان 
یاید بردش فرمان بنا چار 
برسوای خود کربد هی کرس 
هزاران له و فراد از دل 
صا در جان. بود زعا 6 را 
که افتادی بکاری‌صعب ومشکل 
درین ره زهره‌ها آزم کت 
درین ره کک باشاهین ستیزد 
درین ره لجه‌های پهن وژرفست 
درین ره وشه جزدرد وغم لی 


درن ره دره های برزماراشت 


درین ره ه که خواهد سرمپادن 
درین ره شر بق جزخون دل: ی 
کاروانپا بس سطل 
درین ره تاعنزل بس خطرهاست 


ص رت 
پسی‌سر ها درن وه کت سحان 


دربن ره 


هزاران چاه درره بش دارد 
مجز غم عاشقان را است. دمشاز 
زهی جانب حرینی در کشت 
هه دزدان وطراران ی اک 
توییرنگ وحرسان اهل بر نگ 
ترا پندی دهم زهپار زبار 
کیان کلتارن سودا رقیند 
اف زب وت ابنان 
چنین گوند یوب خردمند 
حند برده هیه اخوان یوسف 
رشرم باب خامش بودشان لب 
بظاً هس د و 8 در نود ند 
ه هنگام ماری کز ریاحین 
هوا ی بعز ازجنش باد 
زبس رنگن‌شد ازگل صحن‌بتان 
عا! آرا 

زسیزه گشت صحرا همچو منو 
حا پا ک ‏ 


بروی سبزه هی قطره ز باران 


9 هار 
شت ابر م‌اری 


درختان کزخزان بودند ی ساز 


رز ساطان اری جله خندات 


۹ 
بای پاساید سر مادن 
درین ره اردلبا جر بکل ی 
درین ره کم کسی رفته عنزل 
ز دزدوغول‌ودام‌ودد حشر هاست 


ببی ها درین ره گشته پیجان 


بهر ای دو صد تثویش دارد 
فراغت با بت بست اماز 


هیک خر م‌هن‌اران خوشه چینست 
هه افسون گران چست وچلاک 
تولوح ِ 1 سب 

بکوش‌خوی شک 


اطره 


چون درشوار 
ن دشمن وظاص حدب اند 
که ترسم اوفی در قید ایثان 
ی سر 2 
هه‌دشین شده آزحان ه وسف 
و یی از حسد در تاب ودرنب 
بدفعش باب المترا و دنز 
چمن شد خوشتر ازبتخانه* چن 
برقص امد به بتان سرو اراد 
هوای‌گشت ووگلشن کرد رضوان 
ها ۱ 
خرامان شد بطرف دشت اهو 
شید ری لا 
عودی هچو مر‌وارید غلطان 
چو آن شخ ی که دراد باوتاژ 


پوشیدند خلسبای ارات 


/ 
ز فرط حری سر و با یوش 
رس وان سوه بر درختان 
چین از پر تو گل شد درخشان 
نات ده ردی غنبه بگازاز 
ز هر عثوه سازی هی زمان گل 
ها تشن و رخبه او 
تذرو و طوطی و دراج وسارنگ 
ز س بل عودی ال" زار 
جو ۳ شته در عماری 
جو چم وامق .مد ای ار 
جمن جون روی‌شیرین کشت شیرین 
خارین رگ شهلا صحر ا 
دی بر لب *جو" چشتم.۲عهر 
شد از باد سحر سئل پرثات 
از ری ات ات مسورد 
صحن وستان شد ما شطه باد 
ان سک نار 
سبرغم غم ز دلپا دور میکرد 
ای دادن کردم دوش 
ا خامش دی سوسن بب‌انش 
زهی سو دوستان چون سرو آزاد 
بمصی این چنین هرای و هدم 
وت رده زرد اب ای 
کنون کر گل چین رشک مشت‌است 
چرا بوسف نشیند در خانه 


م‌خص اکن ,ما موی صحر | 


۱۳ «۹۳۹ 


چو باران گشت باهم دست واغوش 
نو کنتی چتز ساوس است بان 
دس ار لاه شد. کن: دحفات 
تو گنی زعفرات خورده بخروار 
و و نا یل 
فگنده شورثی در صحن گلزار 
ز هی سونی بر اوردند یگ 
ها ی ارو فته سار 
چی منوت ببل یدل بزاری 
ی وا ام نی کت ان 
هزار آند بر او فرهاد مسکین 
و چشم حود پر شا 


دای وه اناحیر 
شا اطره بو بای ات 
سر ات ا تفه ات محورد 
هی ثانه زدی بر زاف ششاد 


سمن ید وت بت وج بر 
تا یار تور مود 
ز وی شترت افاده مدهوش 
کات ده شد زباش 
ت وشات رسل‌ودل ساح 
رادر های وسف شاد و خرم 
که ای از ام نو عم گرای 
ات حترت وهگام کشت است 
3 عنوس باشد در زماه 
روت آید ۰ 
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/ ۰۳ ( 


زمای شود لواز ببل 
رات فرح ری بازد 
سخن کته که | الناظ م‌غوب 
بر دیدش جو در واماا کف صحر | 
عداوپای دیرین را ودند 
جنا هردم بان مه پاره شان ود 
ز س بر رو زددش ضرب سیل 
در آخر نز ی جرم ۶ کار 
بنزد باب عدر جسله این ود 
نوهم غافل مثو ای دوست زنمار 


ولا نک بوست وصد رت وشن | 


بظاه ات و صحبت عابد 
شو هرگ افون رام افی 
۹ شوای عدا سس رد 
رقب بد کال ای یار جای 
مر حالت ز دشمن شو فراری 
چو دش ۳ کم دل مسر 
ه تک که سعدذی در ان 


داز ۱ من آدوه ببوت 
گهی چون غنچه خندد ررخ گل 
4 بر تم یف از ول عم کدازد 
حدا دنل وسف را ز سوب 
او راز 02 همودا 
بز حرش دست. و زو را د" 
شاب ادل. رز تک خاره شان ود 
رسیل عارخش ید تن 
فان ه فعر زرف جاهی 
ِ موش را جامون کرگ تر بود 
ات ۱ ارات ند غدار 
وغافل+هی کنبی در عو و 2 
که "تا بر و نردد کر ۱۳۰ 
نو چون قوب مالی از جش زار 
که ری نلست درز طنت "ِ 


همه بند و فریب و دام باشد 
ر کر خوشتن واره کک و 
ساطن راه لت وا آک ان 
که اید. - عبر .زهس از کام انمی 
چو ی ری اتکی ۰ کاشه: دارة 
بدارد ‏ با و یک جو من 
1 دشر 
پشماف بدارد منود دک 
که ور شاد ام در کلمتان 


تاد 0 اری 


ات سا 


0۳۳) 
جر مه وین زد آن ان 6 ۶ زانو زق دنت" این 
ر از او بر گرد و راه دست جب رز 
1 ۳ دارم که کام دل سای 
و اهد کار و دنلو اه 


دب راهی عاید راست چون تبر 

و از اندرز من کر رخ شاف 
و ۰ 7 

وگ ص زد من اعاه 

1 کا 3 عندلت این 


ِ در اندرز فرزند خود 


کح 
د رد 
سس ۳ 


نس هلنی ۸ ) 
م -مسموزظ] 


سان در عا سوسته در کل ون 


ای گشته سر بنیک نای 
ره ورد 
چون سل رسول عالتی 
میکرش که نز کیش باشی 
منقاد بثرع مصطیی باش 
خر ود توش و مصقتا 
از صحت جاهلان به پرهمز 
روصقل علمرا طلب ی 


حون 2 شد دل از تباهی 


عل تاره نحل 
هس ین زمر وا 
ببر | به 1 یواست 
داش اوه ادن ات 


ان 9 هش قر ای اس 


از علم 4 عکس که و 
ى_ 
از ود ند نان بوان 
ص_ 
هر تو شیده حود از ی 


تال ات 


بر هس که حسد بری سس 


فُررند 

٩ 
ما وحم‎ 9 
ار ره‎ 


| پیرو جد خویش بائی 
ماد طاعت دا زا 

لوح ضمیر جهل دا 
در دامن کاس پساوز 
درا چو سجنجل حلب کّ 
تسه 1 


ی لور حسب سپ ود کور 


هس فعل باشد 
داش فتترو حان جو-۷ لیت 
در دید اهل علم خار است 


ترص (ووالشت 


ات" فش هیشته وتو اید 
چون خرج کنی هی کم آید 
مت اکن نود فرود زر 
ای هس دو اسان ۵ کت دان 
گرب بپرد حسد ه آخرس 
که ار کّ ۹ دوش وش 


از کرچهٌ راستی مکش پای 
رده کر و و امایل 
در بزم سخن کنی چو ا غاز 
هان گرعت ای پسر هی نوش 
در طرل سخن مباش راغب 
ثِ درو غ لب مکن باز 
گّ 1 سخنش دروغ اشد 
ز هبار ان 
یکی هکس ار کنی مبادا 
یکی ز ی عوض چو کردی 
نبکی چو کنی عوض تبون 


براه تسذیر 


بدی مضدیش 


و 
| خلق خدای باش خوشخو 
از خوی خوش و ز مپربانی 
ستازه چولی 
خدی و ستمزه ی ه زیباست 
منزی بادب ه خلق دام 
! | نکه ترا زدل بود دوست 
از کس زیان ه بشد 
صد دوست ا ود حی‌اداست 
ات ار و 
۲ اه ک ماد چاه در راه 
صس 5 سس رب تکر 
قی رسد ز کرو پندار 
از حبله گری کناره میکن 
چون پشه کنی توحبله و رنگ 


۱۳۲ 


دام ره راسی ب ,بای 
از جاده حی رود باطل 
در عب کی مکن دهن باز 
سنجده بگو و گر نه خاموش 
13 - شود ز تو مصاحب 


خود را بدا کی منداز 


پاداش بو رسد نکونی 
۲ خود نشوی ز فتر دلگ 
چیزی نود چو خوی کر 
صید دل خق متواف 
۲ او نکن ستازه دوی 
کان خوی درند گان صحراست 
کادم دب ه از مبام 
تو نیز چو مغز باش لی پوست 
بم تن و مال و جان ه بند 
یکدنفن ۱ گر بود زباد است 
در هس قدی بره نظر کی 
۲ و 
۵ که و و شم ۱ 


جز آن کة شوی بدیده ها خار 


در چاه 


راهن زرق باره یکی 
حلق) از نو ور فرستگ 


1 


تک یکن رفظ کن 

ع خر یکی امک فاش 
و راز خود از نگه نداری 
در مال کنات طمع باری 
هی ۳ قوی باز 
ان که ود بد هس معلوم 


اا 
ای رادءٌ عندایب ی وش 


ای کرده ز صنم خلت 
> 

تن تن 
باد و کم هبثه جات دارم 


هی چند که غرقه ام درا ۱ که 


ملد ام بکوی انطر فه نکار 

م رحس و بگذرم از ما خویش 
ار ار 

0 حلوه 3 فلت دلجوت 

ری ان ی وان تلد ولا 
۶ + ۱ 


از خود؛دل خلق را رضا کی 
داریدء راز حوش خود باش 
از خلق گر طمع چه داری 
مباش رضا مر چه داری 
در دیده ۱ ی 

که کل عسصت حت ف 


هر ات هام ز اعتان دارم 

۷ ار مت امید غفرات. دارم 

ف ک 

وی غرفه منت هه خورد وکلات 

یک شه زلف و هه بغ جنات 
ک ک ک 

صد در رخم از عم و ایدوه د 

این آندت و رفتم از جر چه ود 
9 » 

۳ ند در تلهم فنامت بر 

جان در قدمش کم بصد شوق شار 


نن ن‌ شا 


اک : کجناشت 


( ۵ ب) 


بت 


)۰۱ ۱۳۷۶ ( 


در کرن مکان حاکم سلطان علی است 
ی حب عللی گوهر امان مطلب 
۱ #« ۳ 

شاه دو جپان خواجه قنبر باشد 


معراج نی ار ود عرش ۳9 


۳3 ک ک 

شافی که بتبارکش بود افسر عثق 

هتشد عام ابا امت آو 
۴ ِ 


خواهی نو ای هر 1 

کر جله جپان غرق" طرفان گردد 
ت ٍِ ن‌ 

در سرر او بو ,سور کمل رسی 

تا پیرو شرع مصطنی ی شوی 


3 # + 
ول زررنت خرن اک شود 
0 عکش ,دروا ومد کند 


ی 


1 


در حسن عنل . ,کرش ابا خوب سرشت 

ور چو فول ی نگردد اعال 
و ۰ 

آرا که بر هوش و بتن جان باشد 

زرا که جلال و تکت. اه و گدا 
بر 9 

درحسن وس ده در هس دوجمان 

ور ددایر سم ی دال 


3 3 ف 


در روز جزا صاحب دیوان علی است 


پاران بخدا که رکن اعسان علی است 
اه وه 

بل کون و مکات طنل حدر باشد 

سراج عل 


#۴ ن #۴ 


دوش بهبر باشد 


شاد در صف, کریلا. ما وهی ۲ 

زاتیو که رنه گشت یضبر عثق 
» کت 

خودد دست ك زدامن‌هشت و چمار 

| کثی وح متوات شد بکنار 
و ۱ 

از ورطه جبل خود بساحل رس 

صد سال ا روی عتذل رسی 
» # »ِ 

از روی ناه ۲ ۲۳۲ 

که زر برادفات ۱ ۳ 
ود #ِ ن 

کز. حن , عل وان رسیدن به مشت 

خواهی ککمه باش خواهی بکنشت 
۵ و 

خود بین نبود اکر چه سلطان باشد 

در موقف مک هس باشد 


د ک ت 


دای عل گر ود زان و ۱ 
یک که ود جلا نصیب دگرات. 


۳ و » 


بآ ۳۳۳ 


) ۱۳۵۰ ( 


شد هی که بلند رو ب پستی دارد 


ِ » ف 
شوخیس ت که شیوه اش هه مکر و فریب 
ن ۴ ی 


چون برق جهنده آين جمان در گذر است 

اومدود و خلق دوات در ی او 
ن ‌ٍِ » 

دیا چه ود وه موج سراب 

ان خاه که روز عمیرش 
ِ ن‌ ِ» 

ان حرص و طبع که در نهاد بشر است 

1 له جهارا به ضرف ارد 
ِِ ِ » 

کر تج دا و زر معتوست 

از لا بقنا هر افننا: بگذشته 


ك 3 ‌ِ» 
از دم پد نژاد باری مطلب 
بد اصل بیع میسل یکی نکند 
نت ِِ » 
در باغ جمان یک .گل ی خار و 
بای ای بر ز اضداد امد 
ت »ِ ۴ 
در جملم جبارنن. یکدل , بیتفم "نود 
آنبودم ی وا راخب و عش و شاط 


ت ا 3 


کم از .که مال ی شود رو وبال 
اکن ی ترهد _ ز آفت عبن ‏ کال 
» ن‌ ِ 
مفرور ,مشو بين بت ناریا 
شهدیست که شر بنش هه زهر فا 
4 »ِ »ِ ان 
هر لظه چو بنگری برنگ د گر است 
س /طالب دنببا تصبان دز بدر اس 
ک » ک 
در او شاطی اما. الاب 
دی مرا ا ای جات 


ن ن ن 


پبداست 

صد بار 

۲ هنت هیم, بکوشتی,سم روا زر اشت 

از از.بی مصیل جهان .د کر .است 
ف » ‌» 

۵ ایک فرم بلرود ۱ و فارو نیت 
زین سود زیان کرده و بس.منبونست 
ت # 
از ره جطی: عوند. قذاری مطلب 
از فصل خزان باد مناری مطلب 
» » » 
یی کل ابروزگار کها۰بار | جدو 
ز ان ماه تو هم ضید ازار بحنو 

ِ ک ت 
ین ز نسل ادم نبواد: 
مطلب بطبع عا ۸ نشتو؛ د 


د # س‌ 


)۳۹۳۹۰ ( 


1 جپان بشد و داا شد ست 

دوت روری زمائه ام‌وزی لست 
ن ن‌ ِ»ِ 

بس دم ادان که رکاش ز زر است 

گوند که عقل وفوات امد با هم 
» » ‌ِ» 

زوم علنی در دست قطانت 

۹ وه دا ار 
کف ٍِ ک 

زر ماه عش سل آدم باشد 

ی سم سید می نگردد رخ کس 

۱ 1 ٍِ ‌» تن 

استای اربان »ساورت ی اند ور اند 

آ انکه "سین یکدگر ی نثوند 


ت #ِ # 
آواش اي ر-.عم <و ادبست 
هداز انش فحر ۲ کستد 

و و 
در عم و"عل کرش که آدم گردی 
یی عم ول ی وان شود 

و دا و 
کی ال دلی که قصه آغاز کم 
چون نبست کسی که محرم سر باشد 

ج ب و 
درد خوثم چو هست دلدار طبب 
ی پرده ز هرسو گذرد يار ول 


‌# شن تِ 


از فضل و هنز کی از بد دهی نرست 
ریت که این جبان بود 


‌ 
4 


سفله پرست 
ف #» » 

بس عاقل و داا که هی در بدر است 

اور مکن این که از قضا و قدر است 
ق ک ک 

ی ثنل و عل تکیه بر ایام خطاست 
یعون خدا از آن که هس کو هاست 
#ِ ‌ 

دراگ ون او عم مکرم 9 
ی چز سیه روی دو عم باشد 
ق ‌»ِ » 
حتاج میم عام صنف بش .۷ 
از سنی زنده کی خود ی خبر اند 
ک ِ» # 

۲ مایش ازین دو در جبان منتخب است 
زیدا که ,شو اف زار حست ن ۳۳ 
ود و 
ول یام امل ۲ دی 
بر گیر زاعم ۲ مکرم کردی 
ِ ‌ 3 
با او ی ۱۳ راز . کم 
در دشت روم ۱ ۹ 
# # 3 
ید ر د حمل نکنند از و علیب 
کرران بان که در حجاست حیب 


3 نن ی 


خوش | نکه ز درد عثق منون اشد 

حِ ق از هید افر شش امد بر لر 
ِ ِ ۳ 

کرد 


سال 


عنق روی او بدل شد 


4 محر اب عسادت 


می 1 


ن‌ تن ت‌ 
ده فد ره ال ۳ 
از جم بت همه عالم ستند 
» ٍ« ن 
ستوری و عثق این چه سودا باشد 
کره ‏ دتت کشت کی 
ن »ِ ِ 
0 اسر عشی "خوبان زدد 
بر عکی بدام عثق سلطات ازل 


ت » ِ 
تا زار شین بجر آید 
رون دل نو رات 

‌» ک » 


۷ چند بدو ار ۳ 
چا و و 

هس ید واه ی تاد اهاد 

1 3 چه حتف مدهپا 
8 3 

رای که بگردد ر‌ پر بست از است 

۵ عم شریمت طریقت رفن 


بت ن »ِ 


۳۲ ( 


وه و اون ند 
لا 
ک 9 ‌ٍ» 
شد اهل دل و ماد او حاصل شد 


عثق امد و جلله در برم باطل شد 


داو سب 4 


3 ۳ 


عدقی 


1 


ت ف‌ ‌ 
ورات ۳ 
مر شتار نود حور تاه عم 
» » ک 


جپانت هیثه رسوا باشد 


سر متاق ه عستان. شددا رسد 


ای 


چا ما ود 
9 شاه ود ندء. فرمات دد 
هس ننده ۹ اوفتاد سطات 9 


وت یرت ات چرس ی اد 


گ هل رطف ات وس ی 3۱ 


اس 7 راه باق اک ور زد 
حتار 4 شن خد ور ۳ 


دوری ر شریعت طریقت کفر است 
ات طرقت تفت کر ات 


تن ن #« 


) ۹۳۷۸۰ 


هی چند که بر از ملك انسانست 

شطای خود ار ی کب 
#ِ » #« 

خوبست که کن هیثه دلجو اشد 

چون بر بدو نیک هر دو قادر باشی 
ِ« س #» 

را ار ود 

از بادةٌ عشق هن که سرمست شود 
» » » 

کرشد فان 6 اب انور:وزشت 

زبار باین سخن نو مخواره مثو 
نن « ن 

در موسم گل سیر و عاثا چه خوشست 

در سبزه وخیز پم غطیدت 
۴ ف ن 

از عد گل انکس که وف نیجوید 

یک لاله یداغ درین باغ ه رست 
» تن ن 

شوخی که یاغ عارضش لاله بود 

اتود سره ومن دح ات حزم 
ان » 

گتم که قر گفت رخ نسم 

کنم چه خوشست تکیت ۳ 
ت‌ ت ن 

از لبجٌ آت شوخ شک مارد 

در وقت ستن کنتن از-فرط حجات 


ف ن‌ ت 


یکچند دم از عتل و حرد دور لاه 
هشار ش 4 ۳ 


ین نا #« 


نموه صور ود 

وشیدن می بساز و طنبور خوشست 

کواز دهل شیدن ردیر ۱ 
ن ت » 

در طرف چین اغر صیبا چه خوشست 

ا دبری تریف و زیا چه خوشت 
كت ‌« ‌ٍ» 

سبوده درین راه غط می ولد 

کر ار اک ار ۱۳ 
1 ٍ»ِ فک 

بر لاله اش از شرم "دو صد زاه نود 

این وصل یر هجر صد ساله بود 
۴ ۴ ٍِ 

کتتم که اتکی کت ۱ ۳۰ 

کضتا بت سل ی ۳ 
ز # 4 

ور منطق او مل ور که نی 337 

از "جهه او ولو ری ررد 


0 ۰ « 


۳۱۶۲ 


از آب بات امسل. دایز خوشتر 

هستند ار نچه مشک و عنیر نینک 
3 « س‌ 

گززار رخت سل و رات دارد 

درج دهنت صار تت ر هرد 
ت‌ نت « 

دیدم که خضواب رفته آن ماه از 

گنم که تو فننه و خوابت خوشتر 
ن نن تن 

ارت رک مان اوسبت 

او فننه ۶ و دجاو اشت از 
4 1 + 

کف که وفا گنت چه جولی موهوم 

تفن توارت .+ شرتلید از دنت 
3 »2 [ 

ای رکه تحوه داشتار تدلس؟ 

هی یار گزیدم ز خوبات دیدم 
ن »3 ۰ 

ای کرع بکوی رندان کل 

۷ عمد ستی که بایان آری 
# ف « 

و سر قیاستا فظنای.:رستان چه کم 
کر ی تو مرا باغ فرفوس برد 
‌ ن " 
ولا فستای من سکتاننااشند 
که هنوت.: نو *جمچوا رش مود ات 


« ف فش 


ی «غلطم از جوض»: "کار خواشتر 
من رد سکاو وت ما 
#۴ + # 
سامت شوه م۱ دارد 


اقوت لت 


»» ف ن‌ 


2 


زلاال. جوا داود 


بر کنم بزشتی» مار خفت. ۰ نافت. دراز 

بهدار شد و کنت زهی عشق .از 
+ » ن‌ 

خال وخم زاف دام و هم دا امست 

ای وای پر "| انکه فنه هم خاه "اوست 
»_ » « 

گنج که چا گفت "مپرم از" معلوم 

کنا 6۳ ز‌ موهوم جه زاد معدوم 
ف‌ ت ف 

فقو مس تا هی درلوراز علکت 

ه بار " داست بلکه او بار داست 
۰ #» ۰ 

و تقشع" سوه اون کی 

خوبنت که با کی .تو چات کی 
‌» ۹ ن 


ی اسل لت غنچه خندان چه کنم 


رو صه رضوان چه کنم 


‌» ت‌ تن 


رت 


با[ اد م »جنس با 4 اد 


ف‌ شِ ت‌ 


)۶ 7 


خورشید ز عارض چو ماهت خجاست 
روت که سان لاله" وا نت رت 


ت‌ ۰ ۰ 


دتم 


هس هت عوده ات ات لاله» تاو 


فردوس برین که نسیه باشد چه کم 


از جر رف ات پری دام کشساه 

مغ دل مرن ز دور آن دائه بدید 
» ت » 

ضا ا و باه کی 

ی دا شتت نود ی | زاد 
ف « 

در طبع رما ۵ سار کاری سود 

دیا و هه حاصل او درد و جست 
« ك ت 

واعظ که هی وعظ پرات گرید 

از 717 حب و جه پیوسته تش 
ت « ك 

فردا که بساط حثر بربا گردد 

مجباری ر ار و لو «پرده 


ت‌ ت‌ ت 


‌ ‌ 


سرو از قد مورون نو ب! 


به گلست 


له باغ داست لبلکه. خود داغ لت 
نا 2 ف 

هی,هفت جشت را عمود از ۳ 

ایون 5 مشت دم مد ۰ ۱۳۳ 
# کب 

با کسیه و ۷ کنشیان ن ار ۳ 

صنعان صنتم و سبحه مان زنار است 
» ‌ ‌ 

در وی تو البای لت 9 

شهاز غت دور در ۰ ۳ 
‌ ن كت 

و ر له حتال زر ان دا 


« ك‌ ك 
ریمخ تا ند ۳ 
| کون 5 پرش رخته آراد ۲۳ 
ف ف ف 
! هیچ کش طربق باری نود 
از غم شرانک سا ۲۳۰ 
‌» ت‌ #۴ 
نب دارد. از انست ک هلان ۳ 
ك ج‌ « 


امال ای مه م۱3 ِِ_ 


چون من هه ( رده ومرا ۱ 


۰ ن كت 


یداد 9 


که و اهر ره نی بکداز 

بر حِ و سگم راه عتبا یکی 
ت ی ش 

قس از کف من عنان بر آرد چه کنم 

صد يار ۱ و .سرش بکوم ب سنگ 
س س‌ ب 


سم 


اتکه ز معصیت فتادم ز با 


ص_ 
۳ 


ارب ر‌ دای ق تو به 


۳۹ اد » 


فثر شهان تاج و افس اس 
این فخر بعن‌دایب باشد کافی 


وا 


7 لت ین ال لاب ِ« #9 


دردی له که داروش بود نزد طببب 


ت ك‌ زن 


۱ ۳ : 

اس ر ارت ماه بسازیجه مساز 

داریا سفری به بش س دور دراز 
« ‌ # 

ده من 1 عون زداره چه کنم 

بار از طرفی سر ی در آرد چه کنم 
چا 1 ۰ب 


ار ی ۳ 
ی ی درز بد ۳ 


ام موم 


زارد 


« # ین 


۱ ‌ ی 
تس برهت تو امد و رح 


ای عا وای عا وای عا 
و 


ت ن‌ 


هم با غضبت تواب آات هچت 
۲ ده که دا ۱ 
3 


تن ف‌ 


و 0 | صواب و هدیان توبه 
و ال وع ی رادار نود 
3« 


ن‌ نن۲ 


ور شم و در و زد و وه 3 


ات از شی ور ند 


» 2 


۳ 

دردی دارد َ- #کتد اله رد اه 

دردی که دوای او و2 اف 1 
۰ 


ّب 


یز محلس شمادت شیه یغمبر و سرور سئهٌ ساق ور ی و | کب - 


از سودا در دا آتش فروخت هرچه غیر | 


از شبور عشق رد بر سر شرار 
۱ 


30 


ازدوست اندرخانه سوحت 
نش در دل شد شعله بار 
/ 


)1 ۱۵۷ ( 


باز شد سودای دیرم زیاد 
از هستی را قلم اقا مش ردم 


میخورم از خون دل حم خم شر اب 


ادی انس ات با 


99 ما حرش متا کشد» است 
هس که را بر سر نباشد عشق بار 
ععی لد تاد عام وا سب 
میلست بس زرف وان 
دی ارل حون عاشقی شناد شد 
شد بساطی چده اندر لا مکان 
۹ ابدر عشق بت قدم 
چون عیان شد درمان منای عثق 
وه 2 س فروران تور ود 
نوت تافآ جام شد 
کت سای اامنلا 
هی که زین می جرعه وشش شود 


استاعم و ِ" ز حای دب ات 


اولیا را رم کی و 


اولبا را چون ازان ی وش شد 
چونکه آمد وبت ی ر.رحسن 


زد یکیشر ‏ ظا. سوام +شسدانزیاد 
از عشقم» مبکشد -سوی.جنان 
کوس رسوانی ما در ردم 
ز اش دل مکنم دل را کباب 
مزدعتی: این طرح الب )رتخد 
هر که عاشق ق ,وا آدم مگیر 
دوم نوا جک کته ات 
اقتاری مار 
در طرب 
لا مکان 


حهز او-بالان 
عفق دارده عاغقان ظا 
عشق بلار ز اوج 
حلسی از 
صف بصف بشته دروی عارفان 
ماسوا در پیش ان از هیچ کم 
ماعیری لو شد از صبپای عشق 
قطرهٌ از وی هز‌ارات طور بود 
جرعه نوشارا ز دل" آرام شل 


حاصل این 


شای هسی فراموشش شود 


ی ود درد با 


درد آن خوشتر زاف ور ات 
و 3 ان مدع دارد امد 
اينك این سودا و این بازار عثق 
ادم بحاره تاو بدنام اک 
فدر وسم خویثان خوردی زجام 
ایتا را ده از ان وبت طید 
اییارا یکس از سر هوش شد 
افت_اد آدر 


شورثی حافه قه«ن 


) ۱۱۵۳۰( 


گفت سا کی حرفات فد 
عشقب‌ازی کر این سر ور بود 
وت ایور حام دردی ی ۳3 
هب وگیم دمش » افزون-بیدی 
د ان جلگی اسر ار عثق 
فاسش وم رو نخس رملا 
را 
ید آنء تاو با شیاه فان 
انیت زات میکشن حزان- :دنه 
هن یکی با دیگری ی شکر ات 
چون پندابان شد.می آن. ساغر بکشی 
نشأی . آنجام: بود بای جوستسای 


کف او در وح چون طنیان عود 


زد چو ثور عثشق ر فرق خلبل 


حشرت موب بر متحن 
3 
عدیان می عونتیوسفت سجغت 


نشأی اجام موسی را ه زور 
عاقبت چون سر کشی کرد آنشر اب 
نشآی آجام ودی ات 
د. توت خم الدرسلین 
چون فزون از دیگران زا جام خورد 


شوو آ کی جون باق ,شاء:.داد 


وحن چون جلوة کرد آن شر اپ 


اجاد تور مش ون 


باعث 
رز سرش. .چون: شای ا مجام زد 
بهز جاشبازی: زا طیفب سکزی,بار 


حاصلش بودی همه کرب و بلا 
تاد مایا خی 
غلفله افتساد ها 
اولبأ مر نخو د را تا 
۶ وده‌انن_رجتق رما 
۹۹ 


‌ بسچ 


ندر 


را عنه 


ی لست 


عشقم_ا غود روا 
گ ادم فلز نان 
عالبی از ف خودی طوفان عود 
خواست تا فززند خود سازد فنل 
او چه سایق کشت دریتالون 


چهل سال از فراقش مگریست 


> سویر تسم ان ملجم مها 
شر بت الساس خوردی جای اب 
لب پگینه عاشقات یی سین 
ای ربا شیم کف یرصم 


ار پرر-بست و نروانشد سوی يار 


) ۳ ( 


چون کنود ای ار از 
وجواای دز ه کر یک جیل 
چون عل دِ مه شا 
آن نی کز برگ گل کشت نزار 
که بر تا بای او چون ور بود 

از جنای کرفیان در کریلا 
عندلب | عاشتی انشستت بو 
گر عزیزی خواهی اندر نشأتین 
سر 

سا تا ۱ ۱ 
اه ان ندیه ده سای هن طرهت 
از بر خوشدلی زا زادة زجور 
۲ عدرت بزید یکی شود عم 
اول ۳ بت سودش حا خروس 
و ویک تن از س شام دزن 
هت ۱ که چون غودند ی 
بود زینب از غم سلطان دین گریست 
در حيرتم چرا نشد از اه اهل بت 
شد منقلب اساس جمان آن چان که شد 
رها حخلد موه کنان موی شود 
آن بضه بتول عنتل بچثم نر 
راطع ان اند ام 


ح 


ك هتشاد و دو فربای نشار 


9 قربایی ول 1 چون خیل 
ِ_ در 


فربی جانان فدا 


دیدش اندر خاک و شون افاذه رار 


یک فروغ روی او صد طور ود 


زر صد تفت ددش پرملا 
تقو ۳ ۲ 
۲ وایی نوحه مکی بر حبن 


و یه 


شد سس بگون سمر‌ادی سلطا ان 2 
مها رک دید اما ۳۳۲۰ 


رز دید سور قاسم و 7 ع 


آخر ز خون یست یدست از جنا حنا 
از جان گذشت و کرد جوانان خود فدا 
طنلان شیر خواره و پیات پارما 
در کربلا و ثرب و در مکی ۳ 
اجزای آنیانت یه ار که ۰ ۳۳ 


اسیز ‏ و 


زیلب عاید هار مبتلا 
زینب چو کرد مستری ار نتر ۱ 
میگنت کلی شید ره دوست ‏ انا 


زیر فوستی ده بر ین ۱۳ 


امد رت طر کس حجو دریان 


با 


۰ ۰ ۳۹ ک 

ماید جون شأشه دین دگر معبنی و اور 
مر ۰ 2 ح. 

کرفت دامن سلطان دین و ۳ بدرحان 


بفیر اکبر کلگون قبا شیه چبر 
م خصم نا شوم بکوی نو قربان 


( ۱:۵ ) 

توئی خلیل حقبتی که کرده انش عشقت زخون کل بدنان هر طرف هزار گلستان 
ح‌ بکری وق 3 از دیح وت ز هر دوست باشد اجه فایده از حان 
ای ری و ادم بده بدر که ما ز الفات نو بت حان فدا براه دو حالان 
وب ای ی بلواهلکشان ۱ فتاده اند خاک و ون رکه غطان 
ز کاروات سمادت روا مدار عام که در طریق بت مم م از ایشان 
تا طافت و رم دور کخمه: یفنم سکنه را بت ‏ وستزن وتان 
0 ف, کنات 11 شی ه خرمن حام صبر کم درمبان ی سوزان 

ار ۱ سک 

ال گفت که ای نونمال و نو خط ونورس 
ما تو نور دوچشمی وقوت روح روایی چان رضا شودم دل عرگ چون تو جوا 
ازان * دش نو مپل‌است دردعنت دوری:. ک.حال زار دل,من رک خویش ندای 
[ ور تن م نو یک کر اک «هنار یاک دلدوز میخورم نپای 
ی نشتر که فرقت عبساس دو تا عوده قدم را ز غصه هجو کای 
میم بوقا کتر از ذیخ مت در کال فان و ده توش ار ان 
توا سر سس سرباختن .نود برکم ما امید که در میگ من تو جامه درایی 
چکونه دیده تواند که این معامله پند چین بدیع مای بزیر تیغ عیای 
چه عاجلی که عقتل روی برای شهادت صبور باش که سیرت کنم نظاره زمانی 
بدم امید که چنم اساس عش برایت هزار حيف که نبود باين امد امالی 
س ارزو که بدل داشتم برای زفافت وی چه سود ندارم بدست خویش عنانی 
چگونه صب رکنم درعزای چون تو عنیزی 6 ار تفای و سخت ار «رای 
ات وا جر کل وت بونتان امامت ه جز نو مرو ,رواف 

بکریه گنت علی اکر ای چراغ هدایت 

هار جان چو ۱ کبر هنار بار فدایت 
خجاقم بده دیگر که نیست عافت وهوشم عنیز خویش مخوانم غسلام حلقه بکوشم 
سب لت شدن , ته. :در وکاب جنابت مرن ان سمادت عظی مالمی فروشم 
برای ,کته شدن ف‌ سبپ عجول ب‌اشم که درخصوص شمادت رسیده دوش سروثم 


بر 2 ) 


سس 


)۲۷۶۰ .( 


گم 


ی داده دوش هاف عم 


۳ 


و 9 
باب تیغ چان نشنه ام که در عوض او 


عقتلی که سم حلوه گاه حضرت سچون 


[ و یش سلمان وجود مور ضعشت 


هیا نچه از تو رسد عین.مدعای من انست 


هنوز چثم براه وید حاف دوثم 
ز دست خضر نی باد؛ حیات توثم 
چگوه 


ول باين مه خوردی بقدر وسع بکوشم 


چثم تواام ازین مقانله پوثم 


جای رخت راو موی کف بار > ۶ 


چون دید جانتثایی ۹ نز 


گنت ای ال عبش را ميوه امید 


اکن که هت شور شادت ترا سم 
رون ۳ ِا 


ادا پکنج خر وا رازن 


سوی حبمسه 


یش موز تربار یاه | 
دأش هی گذار 
۷ کته از زب 


4 


از یک نظر بریش 
عباس شد شید شوی چون 
ای لت از "غم: ساطتانبا ولا 

| کیر ز 


سم 


0 ۷ 
اعد زمانت کنعل. اک خوان 
۹1 رباردیت 5 بح 
آمد زمان آنکه نون" دست و پازم 
ما ومانتخ اعکید تاه تاه 
امد ات کر عدات ز تیغ تمز 
ای عه های بیکس و مخلوم و مضطرم 
ای مادر جدهء مظلوم وت 
یندم به بین به کبر خود یکدم دگر 


اهل حرم ز گنه" | کبر شدند.جم. » 


| کنون که عنم جزم عودی باین سفر 
زنب مگر به یندت این آخرین نظر 


اک دلدور بر جک 


ترسد رز جور ده ز دسش رود سر 


هرار 


دارد 


0 کوش تاه ر روی و بر" داوت ای مر 
دسی بدل گذارم و کتس 2 گر 
دیا و اله کش ۳ و شکته پر 


مد ادن جماد از شه شید 


امد به شت خبمه و فرناد ور 


وی اهمل بت ت ساطات. کربلا 
ند شید از سح و ظلم اشقیا 
ذیح عظم کردم و جانرا کنم فدا 
چون لاله زار سرخ کنم دست ۲۶ 
بر چتم حصم شور قیبامت کنم ِا 
تها ز سر عام و سرها ز تن جدا 
اه 
آخر از کنج خیمه زمایی برون یا 
یی بزیر خنجر و شیر و نبزه ها 
پگ ۹ روش چو پرواه گردشعم 


) ۸2۷ ( 


بر سر زدند جله و کندند روی و مو 
زینب باله گفت.کذ ای سررو خوش خرام 
این مخل قد که و ز سرو چین. و 
زخیست داغ هجر نو ر دل که صد سبح 
ای وف عنیز یک ترک این "سفستر 
کوم گنت حجله" عشت ده ام 
چوت روی انب قربانگه ای ذییح 
شبرین زبان سکن ی بال و پر بگفت 
کوچک‌ترم من از هه و نست طافم 
از آن وداع ال حریا ز رود چثم 
یبش دیز اک بصر عندلیب وار 


کقتف با غنال ‏ حرم- کنرنم کفشتگو 


از من شنو م و سوی این قوم کنه بت 


رم زیشه سم اندازدش عدو 
رواد فد افو 
صد حاه در رهع عفد ۶ ک رو برو 
صد حیف رفقی و بدل ملد آرزو 
مات 6 شتا * کرد اتب زاب +عتگیو 
بر خدا + و حلم.دل: زاو «من-جو 
داغ و یم از پس هجرات ثش عو 
شد چشهه جشنه"اشک روان "هر باب "جو 


چوشد مر وخش هت احوه وک از عاه+خوشق منظر 
ارت وس دتاا ‏ فتون کفت امادر 


عل اکبر الا ای طره ات هر تار زئچیری 
ای ۰ مسای: کزبلا" داری: بصوفاق 
زس هرشت زسر رده عنای هشت و حور 
بالنت تخو ایدم چه شبما | دو صد زحمت 
ز دستم مبروی | کنون اد بر من دنلون 
5 شیرت رای تب و شعشیر وسنان دادم 
ستاده حرمله بر کف بر هرد 
کند زلف و در خواب دیدم دوش‌دانسم 
سخن ا من دل زارم میجونی 
سم حجلٌ شادی ه چیدم بزم دامادی 
اسبری رفتن من هوشت ازسر 9 با از از 
سخن سرکی دی بامن وگره بر کشم شیون 
نم آن للی مجنون کذ برزاف تو ام منتون 


باین محنون سر گشته از آن زنجیر ندیبری 
تیا د دا مادر ك مجل تاخبری 
مرن که خود دارم ما مادری ببری 
امیدی که در ببری ام دست من ری 
مجز یک جان پر حسرت بنیر از اه شبگیری 
که بگرفه سنان رکف سنان با تبر و شوتیری 
خدا نا کرده میترسم زند بر حنجرت تیری 
دارد جز سیه ختی بربشان خواب نبیری 
ز مادر ای سر گر تقصیری و دلگیری 
برای چون نو تمثادی جز انم پست تتصیری 
خی میکنی با من از «عشوق ‏ نقریری 
/ نا ای که در ان کند چون ار تابری 


ییاد او مر هامون مم بر بای زجبری 


) ۱۹۸ ( 

ز دس شد علی ۱ کبر منم پیچاره ومضطر 

خران زو کشرن دین عندلیا شد مشو تومید که اشد هس خرابیرا ر ی السته ممبری 
مد ار وداع دا بر هن جو ماه 


تال سوی فتل گه جو وتف سو ی حاه 


دارم باوری دیکر الا ای چرخ آبیری 


فترت ار تاه ید از,های وی 
رفی نو از جمان وجمان شد عن سیاه 
دادم ترا پشت رفس به خونبا 
اینشی چو ور میروی از چثم من عیی 
از رفتن تو طره طو مار رن ۳9 
ار 
از تشتگی منال که در غرفمای لد 
! گشن جال تو خاطر هار بود 


امی کید و کفت که اهای ۱۳۲۲ 
بن از توب ک ببس دی او بت ۲۳ 
ادان عر مهشت مشت از برای ری 
ّ 9 له دوان آ عت زیی 


چون زلف تابدار تو شد از زمانه طی 


ار باد که بازد ناوت ۱۲ 


حوران بکف گرفه ز مر نو جام می 
ان ریم عش مرا شد زمان دی 


۱ 2 1 ِ 
رد ان زمان تب بر ار اد مهر بن 
رو سره اسان کت ای دوه ۳ 


عهدی که بود با تو میا در ازل میان 
گفی گذ شت بایدت از جان براه من 
خود نمز ایتزمان ز فنا میرسم بشوق 
خنکده گر بکام زبام ز تشنگی 
انذر ای حب تو گردم بسهد خویش 


خواهم بخون ای علی ۱ کبر ای خدا 


کردم وفا بسپد خود ای خاای جبان 
ایک بین گذشن از ا کر جوات 
اینتعر درمقابل و این تیغ و این سنان 
از آب تسغ ی سا ص دهان 
فر بان عام قوم خود از بیرو از جوان 


در یوم حثر کدرا از جرم عاصیان 


ای عندایب ‏ موسم طوفان اله است گلزار دین ز کثتن اکبر شود خزان 
شرح بان رفتن ۱ کبر بار 
تا ز خون دل کنم جیحون کنار 


چوت مه مصر ولایت ار طور 
شد رخ یلا زغم چون رغفران 
"مان .ای , زد تور ال کفید 


هنچی توران سل - کف دا 
با 


دشت منون وار از هی‌سو دوان 


مغ روحش چون داش درهم‌طید 


) ۱4٩ ( 


گفت یارب از کفم شد اکبرم 


وجوام از جمان نشاد رفت 
آرزو بودم که با صد خوشدل 


حجار" عاس ۱ هه 


تزئین کنم 
وفت رفتن جانب بت الروس 
من یسوم روی ماه اورش 
و جوا رفت ارب اي اد 
آه آه از دش لیل و مار 
ای رحت. تما رفرم-رش 
وه چه شم | دوصد سوز و گداز 
۲ قدی در رهاوارش ایند 
دام ارواعیش ات روردسن 
بر ابید اینکه در این دیر پیر 
سرو بلایش عصای من شود 
اه اه از جور چرخ چبری 
این زمان یم بچثم خود عیبان 
ای دا ۱ کس ندیده کرزار 
ترسم آن 1 باشد روح پاک 
وا را که شیم با کلابت 
ای خدا با مگ ۱ کبر چون کنم 
داع او برجان من نش‌است و نش 
هیا رکه بتن مشکل اسست 
لت افو سوق میدان ۱ کبرم 
مهم از سر چثمه چثم این زمان 
بر اب ا کر مگر ای رسد 


مت باندم خاک عل واسیم 
مر ات 
بر دامادی او خا؟ 4 سر 


جهر ای ۳9 عام حشیل 
پای تا سر فامنش دنکن کنم 
آد و | مرن عاید دست وس 
قر 

سوز این غم بر سر داغم باد 
دح رز دسم عتان» ستاو 
خود کنن بوشیدم آندر پیکرش 
ان او کردم ناز 
در زمان میج از جا چون سیند 
لا کردش 
وت خا ری ععاد دسکر 
و ایا زر دای ون سود 
کرد با من این چنین بازیگری 
رود اب تا من دتاتی 


و 


0 حوایی سمل زو 


چوت کد ب او ندانم رورکار 
کردد ازثعشیر وخنجر چا ک چا ک 
ترسم ازخونش کند گردون خضاب 
خود گرم دده را جبحون کنم 
شمه از حوصله یش‌است و بش 
از عم این داع ات 
من دم خاک عل بر سرم 
تک از هن طرف میتیل روان 
جبم بتاب ما تاف 


رسد 


99 


ر .۱ ) 


دسم ‏ . 
ازسرم چون موج این طوفان گذشت 
گرچه یلام بخل عافقانت 
آ نان اقنان کنم در کره و دشت 
لک وی لک رای 
مثتی بگذار ی 
عندلبا کداز 


سس و شور ‌ 


بود خرم خاطرم چون روی او 
پستون ‏ دلا زغم شد ‏ بیبکورت 
سل از وشت من و دامتان لس 
میشوم نوت این جرء زمان 
۳ ز محنون کر اخیر شر ود 
هت. ور مر هن منک 
اک ده ۷ رای به دم 
نفبه از رزم ۱ کر ساز ساز 


چو اند ولانگه کارزار 
ار 


ز مان صف ارائی خوش کرد 
عنان راک اور وگ ۲ 
و اه کی مق ال 
بچتم سا نست بت وبا 
و ار 0۵ اف و شترا 
ال ازور لازنا 
کر ار دی بشید ۲ عاریاتعضا 
چرا اب بر روی ما سته‌اد 
مک 5 اد ده زان 
ز ی شیری اصفر ‏ دازد. اقس 
کون . ۱ شا یک مصانی کنم 
یز ا کسان و ز حق بیخبر 
م ۱ ک دراگ ببی ابداز 
۳ دلیزی که روز برد 
ثم افتاب .سر بفین 


بدا له حجد اد ملست 


بان ردان زان 7 0 
دار ید شرم از خدا و رسول 
که نید صنبا روی دا 
هیر 2 ۱ 
خصومت بدره مصطنی 
وا شود تناس ارت 
زدکت اقب ۲اطتال ها عا 


اس تفه تسه ۱ هر 9 
عهد است چون مغ آیدر فقس 
که این ظلم ها را تلافی کنم 
که خصبد با کش خیر البشر 
که رزم پگ بود نگ و عار 


9 
دو ص لد ور دستان گرم عرد 


ممم سل ۷ امام_ مین" 


شجا عت از او با دگار منست 


- 


چو بازو کنام به یک 
چو شیر اد از بشه در ۳ 
سنان چون تکام گام جنگ 
و یکان گنام ز کوان جوش 
وی رم 
چو بعم گام کین 
بخصم افکنم چون بقهر آب گون 
سم چ غ است اش فثان 
به بروی خود هس که دارد کان 


که گردد عبان مد و 


بکوشم حس د | 4 در #ص زار 


چو بازو 
ندد 


نا د داست 


1 رد عودت به یشم ذوان؟ 
بناچار رو به عا ب فرار 
3 دز نگ 


و باشد شود و سور 
دامع 
که دم .۷ شک کبته جر 
گر آید عدان کین این زمات 
که هیر ود ورد کشت 


‌ 


و زا 


چو استاع سه شد هه مقالت" ار 


ِ |۰۰ ۳۹ ,۵ ۰۰ 
ز افعال توص ی و سس او ۳ 


سپس بسوی مر بر کشيده تیم زبانا 


هین حوان که عدان ستاده" بکه و تا 
رک ازسنگ خو اره‌است زا حو و ای 


ی اىالت ری دین تحود رز دست اندادی 
رک ماه ختجل مشود ز رو رویش 
چان رضا شوی ای گیل شتل حوای 
خال»ماست این ماو ز جنس شحالات 


حص 


که ای ستنگر نی ابروی ماحد و کافر 
برخ بمیته رسولست در شباهت و منظر 
کید رزخ ای دار مزه و خنجر 
در 1 باری باد ذلت محشر 
رواست اینکه ای سرش جدای ز پکر 
که تخل قامت او رده قدر سر و و صنور 


عرسم 5 سر 
بغیر جنک الا ی بو چاره 


۰ هت 
7 


جواب داد چین آن لمبن کافر کش 


زک و۳ ۱ 


ق 
۳ از سر جان سپلتر از داء 


9 


بود سهز امامت سین و 3 است 1 


ز بان گذشته و 


( ۳ ۱ 
دکر مانده عمدار و تکرش بثه دی دو بال تس / یکر شلده رز ادرش است این 
4 فضل ماند و 4 جنر 4 فاسی واه عوفی ام کثته ,یدان فناده محضرش است این 
کند نظاره بدبال اکر از سر حبرت گراه صدق مقال دو دید؛ ترش است این 
4 امپای شا منید انکه بدسنشش کند حداب شهیدان خویش و دفترش است این 
مقام کرشش جگت نی زمان تضافل 


شنیدند چون نام زر مثرکن 


رید چایزه داد است که زرش ۱۳ 


ی زر بداده ال و دین 


1 


شمثیر ها از 
سراسر چو درا ماک 
عل ار آن فارس روز جنگ 
کشید آنچان تیغ نیز از میان 
ز قهر اآنچان زد بابرو ره 


بتندی چنان تاخت در دشت کن 


غلاف 
سم 


امد 


ترازو شد از هر طرف کار زار 
ول خور بزبجا شود جوه کر 
ای کنه ۰ فردو ی امتاو 
تاحو 
وازان رز شش[ کزان شدند 
ز ئیغ و ستان ایتان داد داد 


تب 


در ان رزم شپراده 


زدی بغ هی پپاوی را بفرق 
#ورین دی هو زا نم عتوام 
روک ای یا را تن 
ز هی چشم جوشن یکی چشه سار 
زمین شد سر اسر چو دریای خون 
زد ی کفته کافتگاد اندر مصاف 


در از 3 روز شم اده تامدار 


خروشی بر آند ز دشت مصاف 
4 بیکار نکتن وج 1 
فرد چون ز خم خورده بلنگ 
که ارزید ررخود , زمان واس کال 
که فاد 7 ماسوا و لوله 
که ارزید بر خویش او زمین 


یی مد جنگ به از صد هزار 
هر سو که اوردی از خثم رو 


افتان و خیزان شدند 


که شد در جمان رزم رس زیاد 


ز تتگ سمندش جیی چو رق 
تبرزین ابر زین عودی سجود 
زرهء گشت خثان و جوشن کنن 
روان خون چر سیلاب از گرهسار 
سران آندر او چون حبانی نگون 
ز هو خن سل بر۱ ۱۹ 
چنان کرد با مشر کن کار زار 


9 امد ۲ در ه‌ حان ۱ فرین 
و م | نچنان | قتاب 
بهامون چنان یافت کر رواج 


جح اد و 7 ی 


تا تفت سوی خدا و ند دین 
وت اما سااکک ‏ وفانع 
یی اه 
1 ع‌اندم وای 3 ۱ دم هس 
۳ 7 قطر د در کز 


شه. دین ور و او ود 
4 ۹۹ کت 
+ لا ۰ 

ارس حالت 


دیجم ان 
نوی واقف زار من 
که | کبر خود از جان بود به مرا 
۱ 
مکن_ شکره از ضرب تیغ و مستان 
چی. فودا 
وه . فته اممری او 3 
مباش از عطش انقدر بترار 


داست جو ور 


محر 


رز جمباورون ۱ 
خی بر تاد,نان میت فر 
که زین چثهه یکدم ببا نوش کن 


خضر افت زین چشمه. عر بقنا 
) 


1 ماهیی بدر با هی با کاب 
شید ۱ کیر رِ 


سو از و روحم کاك 


وهای دش و زر وت مشاه 


موز اسناه. خمل دادم پرس 


رات رو وم ان 
ز سوز دل و چثم خونبار من 
من این جان براه بو ِ فدا 
که اک ار نیاص:هصا. اد6ز 
که ۱ ۱ 
دون شمیدان وم رقم 
وش ان چاره جوی 5 


کته دیا تشر وس 


2 
گو ۶و نها ۳ 
با 


عم ی ر ۱ 


) 39 


) ۱۶۶ 


زان شبنثه مکد 


بود 
و َ 7 و 
دک اره. شپتراده کامی اب 
تیان تفت ال نوی" ورد گه 


۱۰ کنه خواه 
و ری تشر ,ترا شکات 
ز س باره کفتاد از باره زار 
اد . امدار 
که اسفتدیار یل و بور زال 
وگ لظطه این ال رنگ 
هه ند رعش ات اسان 
عزیزان کند خار در رورگر 
دا گنته زین گبد نلگون 
1 وم اوصاف این ی حب 
مين بس ببلنش ‏ که آندر نبرد 
چو شمزاده از تیغ دشن شکر 
۳ ه رزش ند وش و تاو 


در 


گریزان ز پشش سپه سر بر 
9 لا را ه او ات رد زاست 
مر گفت کای وم ی نک و عار 
بچارگی 


باه آاقتوم ی آبروی 


.۳ ۰ ۳ 0 
ه بروی "شور 1 و منان 


شبات ار دل اعت بر ۲ 
زبان و از کام ص خشکتر 


وداع ح 0 7 له سانه 
سامت عبان 1 ۱ 1 ل سباه 
جم‌ان _ پر چم اعدا سساه 


3 سو دو صد باره نان اکن 


نخان بد در شت کت ۲۱۱ 


بودند در رزم اورا مال 


نا کان 
دارد جز این شبوه دیگر مدار 
ز انبوه غم هچر دربای خون 
سخن را شود رشته از کف رها 
خصی ای اک اس 
هی رخت در دشت کین با و سر 


بکام دی زاده و 


چر از از جره تذرو و جکاو 
پرفنند اک پش مر 
بگق چنو پر هار مد لت 
سپ‌اهی گراعابه از #کراا 
غجب خم ی یت ۱ 
پکییید چرن له اش درمان 
شود سیل جوشندة خيره مس 
۱ یکره اش ی ال ۳ 
ز هی سوی کشتند فرخاشجنوی 


و ِ 
4 شپزاده ۳ "درمیان 


ترش یبود 
9 2 اک باعضاش حای 


در اناد زار 
وت رسبت ا لت 
دخیلم من ای و سن ی قرین 
چر کام از عنان یافت آن راهوار 
و ان اه ار اشت رن 
چو بر پشت خاک آمدا روح پاک 
که ای مپتر و چتر انس و جان 
9 ثه صوت اکر ِِ 
از ان اه شید تاشچ اه 
هرسو که مقاخت رخش روان 
ناگه چثم شه اک زاد 
سا اریز تهررای ون 
عون رود آن شه فِ رین 
ود ات روت تیا 
عاسرو قدش ز پا اوفتاد 
رو انگثث رخش و اشارت بسر 
ری ره ۳ خود شان 
بدبال آن راهوار 
که اه موسای طرر امید 


سم 


بر آن 1 تش آن شه چو نزدیک شد 


4 ددن 


یکی جل میرد بر روی او 
یکی 7 ات رت 3 تاختی 
فلت در مين شد بر اختر عان 
رت ثش چم خو ان 0 
۳ :۰ ۱ 
بر اورد پر چون هاون های 


راهوار 
وت توت بخود عشای نت 
رسام بنز د امام مین 
تکاپو ی از هر ۳ 
در اشتاه تن اسان رت 
هد بان ی ی رت 2 
ریاد اکبر برس یک زمان 
نو گفی ز تن مغ روحش پرید 
ثناید بر سوی آورد که 
از آن کم شده ی نددی نشان 
ی ات بر هناد 
هه بال و بش شده غرق خون 
ی ار تا 
| 
و لا ٩ب‏ فا ارف اه 
ود آن که شتاهایتا بر ار 
اور چ ین ملک تون فثان 
هی رفت ا دده ای ار 
۹ اش طور از دور دید 


بچشش چپان جمله اربی شد 


) ۵۰ ( 


بر آن خل سوزان چو موسی رسید 
زبان را 4 یرای تقریر او 
هی" دام" آن سید انس و جان 
که عاقت نه بر دیدش داش تک 
ه شور و وا. هچو.ع‌ش برین 
گرفت از وفا همچو: مشتاق. بار 
یی: دد بر روی آن ی قرین 
گذفم ازین قامت و این جمسال 
کنون هت چثمم بجود. تو باز 
بخسون .. علی ا کر نو جوهان 
پوژه به ما سرا عند لیب 
که در مام با ود خسون جنگ 
مفرش دار راعفال۱ رت 


قح ۰ 
درین حایکه خم امد سحن 


سر 


ما شرم آید که وم چه دید 
به خود. خامه را شعوق حریر او 
تی دد در خا ک و در خون طبان 
مک چنم حق. ببن آن شاه و بسن 
فرود امد::از اسان . بر زمین 
سس ا کر از مهر اندر کنتار 
ناد کی دوست ی به بین 
ه-زراه , :1 نوم اشتادر دوابللال 
که. در خشی .ساری:«هیا سر .فواز 
ه«امخیم . کنناه.. هلتعه باحادضی ان 
نظر کی( ز رجنش. بروز* حميرب 
ند الم از درد شام و سحر 
و یکان رساش بخرم مشت 


رساندم ‏ این داستتان را ه بن 


جوز مس از زبان حر شم‌ید. 4 
حر از فال پیات ,جر یافتءراه هدایت. غط نمی وشد بویا تا ۳۳ 
بکریه گنت که چام هزار بر فدایت ییا که موسم صلحست و دوستی وعنایت 
( بشر.ط آنکه تکوم از گذشته حکایت.) 
ار چه پیش یزیدم ود بلد مقای ب پش گاه و اقرار تب 4 غلای 
چو ست, زندی دهی را ثسات-ودوایی " میا بدست و خوشتر هلا کسسان وای 
( هار ار که رفتن بدیگری ب مایت ) 
خوشا کیکه سر و بان کند براه نو آیشار بین مانب عالی رسدنست > دشوار 
مگ که للف نو کرد درین مسعامله ام بار زحرص من چه گثاید نو ده بخويشننم بار 
( که چثم سعی ضعیف است ی‌چراغ هدایت ). 
مکر قبول تو زین ورطه ام بلطلف رهان ."و گر نه خون دل از ده ام عل- بچکاند 
گر از تو متام تلد ی تاه طلاحت من نسکیتا کین کن اک مداند 


( که عثق:] بچه حداست وحن ا بچه غایت ) 


ی 


( ۱۵۷ ( 

چو خدمتی توان درخور سز ای نوکردن خوشست جان گرایی هی قدای و 
عل خدای نگفه جز رضای تو کردن میج روی نثاید خلاف رای تو کردن 
(ا برم آن دست ادشاه «ولات ) 
نه درحضور جنابت مم صدق شاخوان که ج وصف و کرد است کردکار بقرآن 
زهی چه کنم و کر و برتری هه ازان ما سجن بهابت رسید و عر بایان 
( هنوز وصف کات عیرسد ه بات ) 

ز جرم خاک سه ا فضای عال الا پس از حضیض ری " ز بعد اوج ترا 
۶ ال ودم موه ود ناشتا" مج صورتی اندر نباشد این امه سا 
( پیچ سیرتی اندر باشد اين هه ات ) 

8 ال ان عم فد شداتت ولا ان نید ید زجر. .و انس ای 
نو هم دی 4 که رخای . هیچ گوش تی‌امد ز عندلیب کلای 
ری از ات در او نهد «شرانت ) 
مس از زان فاطمه صفرا 4 
گنت صنرا بدو صد له که افنان زجدایی ای مه و سفرم ایکا 
عپد بتی که دگر بار بنزدیک من ای من ندانسم از اول که و چبرو وفانی 
( عهد ا بتن از آن ه که ه خدی و یا ) 
با ی 3 ۳ 7 رو فتادم بدل رده صد داع ز هجر و مادم 
۷ اسستت, برراحت:, هه اوعات دنام دوستان عبب کنندم که چرا دل بتو دادم 
( باید لول بتو گفان که چنین خوب چرائی ) 

#ر دانوز مت راست دل زار شاه . زندی را نود غهر وصال نو باه 
ول تم تبارم"فبن اک اوه کضی .مر افربن .وان زماه 
([ ما کون جر تقکر نو نات ( 

۵ 1 ۳ مه کن بر سر اش تواند که نشیند 
و ۱ ۳ ود بردار که هخآ تروی: مد 
( و زرگی جک #کان 
شته تیم نست را نود هیج ندامت هر که اقاد درین ورطه چه اورا بلامت 

) 40 ( 


) ۱۰۸ ( 


رن ایام فزاقت. بکشد ا یات عشق و دروشی و آگشت نی لام 
( همه سهلست صحمل تکنم بار جدانی ) 

درمه کون ومکان غیر وصال تو جوم جز گل روی تو از گلش امجاد نبوم 

لوح دل را زغم روی و تاحشر نثو گنه ودم که ای غم دل با نو بگوم 
) چه بو که غم از دل رود چون و بای ) 

باد ر تال کرش ه. امه بنوشته ام ار خون دل ونامه بری ه 

سوختم زینکه ترا از دل زارم خبری ه خی گویند برو دل جوای دگری ه 
( ی خبر زینکه م‌انیست بغیر از نو حوایی ) 

چون فلک خاک یتیمی بسر فاطه ببزد امک خوئین زچه رو از غم احباب نریزد 

یاه رادار ات سس موز د عند لیب از غم اين سلسله هگ نگریزد 
( چون بدانست که این بند تکوتر ز رهانی ) 

حرمله چون زد باصنر لوک دلدوز را کرد 2 تم سکنه شام بدا روز را 


ما در اصنر ز جان الید گتا شاهدین دوست میدارم من این ثلیدن جانسوز را 
وعدة وصل : سیر دارم انشب عاجم . "هر نوعی که بشد بکنراه رو ۶ 
شاهدین با هجر لبیل در بلا صابر اند این کرامت ست‌جزمحنون خرمن سوز را 
مد تنش اماج تير کرفان رخ ر تافت.. جان سمر, ودند می‌دان اک 1 ۳ 
در عنای شفاعت ,ز ال وامال و جان گذشت بر زهستان صبر باید طالب وروز را 
کر ید ری وا کید شهرشام ریمان رپ چهحاجت مرغ دست آموز را 
گنت صنرا در مدنه گر به ینم روی باب " قیامت شکر گرم طالم فیروز را 
عصیحج روی ارم روشن اید شام شحر کان وامت لست 3 جمان افروز را 
عندلبا دی نکردی وحه فر دا ی * درمبان ان 0 فرصت‌شارا‌وز را 
بد از شهادت شه دین آل وتراب کودند ج صال نه در کنار آب 
آن یه" دک 1 یداد ابرن سعد هم سوخته ز دامن ۳ هم طاب 
ر پلی شد ز مر ینات شه, جو کرن این ظلم کن ندید و * بند میج یاب 
زیثب چو هر علقه را دید اد جلز . آمی چنان کشید که آن اب شد مراب 


بر باد تشنه کابی ساطان دیری حسن ‏ از دیده رئخت در عوض اشک خون اب 


( م۱ ) 


بر اد مرو فامت عباس وجوارد 
للا اد طر؛ اکبر چو موی خویش 
چثم وس از غم داماد خوننشان 
اطنال خورد سال در آن دشت هواک 
مرت از 
زیب باهل بت چگر خون بناله گنت 


اش و نک لظه نود 


از پسکه سوخم ز غم و درد ی شد ار ۶ 


هرگه که يد واه کبلا کنم 
در نوا چو ال علی بنوا شدند 
سوزم بحلق تثنه ی شیر اصنرش 
ك اب 
زنب ز بد قل برادر بگر» گنت 


قامت عبناس توجوات 


مرس 


دراه شام گفت سکینه برآس باب 
در باغ دامن تو چو بل بدم متام 
از غم سلمان کربلا 
اسان بو لا مان شرق رده 

خورشبد و مه چه جلوه ناید بکربلا 
ات ند ی و وت فضل 
کت در ان وتان ول 
اک داست 
چون جلوه کرد 


در حلا4 های 


ات 


ثوق شمادت به بش او 
قامت | کبر بدشت کین 
زاف عل ۱ کبر جوان 
قاس شو عروس چو زور ندید گنت 
خاه شید عبر دکفت از,پهو<عهد کوش 


آهش علم کید باین نلگورت تباب 
هردم چو مار کوفته سر بد 4 پیچ و تاب 
دسش ز خون دیده مجای حنا خضاب 
از خوف خصم در فزع ی و اضطراب 
بتر زخاک و زاش تب تن در الاب 
دس کی نت که دلما شاشت نامه 
كِ باس میکنم که دارم بچنم خواب 
غم دل کاب 

و درد و بلا کم 
۳۳ ز هر شثه تسوا کم 
و کر قبسا کم 
0 "۳ مر قأسم 7 

سرخ کم 
۳ سخن آشنا کم 
چند تاب یل شمر دغا کم 
اید کنون چو جخد بویراه جا کنم 


تا ی ۰ لب ۳ 


را با کم 


ون خی هه قضاس متوره اس 
کصیا عذا ر ثاسم و رختار | کر 
بتان ک بلا همه سرو و صنوبر است 
۲ که باره کشت ی ی اصدر است 


ان تب حر مله چون شبن مادر انب 
کفتی که آن قيامت و این شور محشر است 


دللات ‏ اهلیت رو ار ود کون ام 
معثوق خوبروی چه تاج زبور است 


هر شر بر هم زجفا دست و حنجر 


لب تن بادیهٌ عشق را بکام 

بر یاد لمل خلک سکینه چو عندلیب 
هنوز خاطر یی ز عم بریشاست 
هننوز کرب و بلا تا کر نشته بخون 
هنوز چثم شفق پهر حلی اصفر او 
هنوز میچکد از چیه بر رخ عباس 
ز بانگ ال اطضال تشن هکم حسین 
ز تکبت سر زلت عروش ,شون ادل 
ار بضاك شهدان ز چثم دل بنی 
و بکام پزید گشت فلک 

بر بده مغ دل عندلاب سوی عی‌اق 
از خون دل هیثه ما دیده پر است 
از خوان روزگار در اين عاریت سرا 
اي چرخ حته باز ا گر نیست دون نواز 
| آنکه بود امام زمان حضرت رضا 
| اه باه ااصاتءرایکفت 
اگنون روم بجانب مأمون بعکم او 
بش بوفت رجمت. ۱ گر بر سم ودا 
چون از کشت از پر مأمون ال زار 
بر حالت عبی ۲ شاه فرین 
موی و عبی و کف شدن شمید 
دو کرن اما هم تتی 
را ک مود شمین ره اور ف 


شهزاد؛ 


چون شد شهد ره جنا شاه دین رضا 


معصومه در عزای برادر بشهر قم 


۳ 


یک جرعه آب تیغ ب از حوض کوثر است 


9 دام زاب دیده رخ زرد من تر است 


3 


مک که کاکل ۳ کیز به ثیره افعا و۳ 
0 پیکر سبط رسول غل‌انست 
بای اک هی خون اب گریانست 
عرق ز شر م که لمل سکنه عطشانست 
هنوز فاطیه در کاخ وک 
هنوز حجل 
هیور اوراران ۱۱ 
هنوز متقعل و زان حل پشمانست 


رشوق شاه ححاز و ض و احواست 


ای ان ۳ 


داماد عذبر 


دام صیب من ز نیم جهان تا 
درد 5 ال واه ورزند احمت 
و 
او را بشهر طوس ه بار وه هدست 
کرو مرا دار ها ۳ 
باق ز راه کشته تم جص ۳ 
ان ی مد که سرا تال دو ست 
بر روی خا کل مرخ ندام جه عالست 
چن واملک بناله وبشت‌هک ۳ 
فزیارواز کر 01 عی را مسلم است 
آمد بطوس و آمدنش و 
بر کاستات از ره . معتی متد مت 
برجای اک خون رود از دیده‌کان کست 


روز حشر عرقه دربای ام است 


ای عندلتب کب تشر فان بش رش * درررظه رضا 4۳ چوعرش معظم است 
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